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  الهام از گفتار على 

  سید محمد تقى حکیم:  مولفنام 

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

کتاب انجام  روي این، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  پیشگفتار
  موضوع کتاب 

این کتاب یکى از دوره کتابهائى است که در شرح و تفسیر پاره اى از سخنان 
در این کتاب یکصد و ده سخن کـه بـه حسـاب     .پیامبر و امامان تاءلیف کرده ام

تربیتـى و  ، از سـخنان اخلاقـى   .اسـت » علـى «مطابق شـماره حـروف   » ابجد«
با ترجمـه و تفسـیر آورده ام تـا بـا نمونـه هـائى از افکـار         اجتماعى على 

جاویدان آن مرد بزرگ آشنائى حاصل شود و از دسـتورات عـالى آن پیشـواى    
چه وى ، که راه و رسم صحیح زندگى را نشان مى دهد پیروى گردد شأنعظیم ال

ى کشاند و جز به سر منزل راهبرى است که هیچگاه رهرو را به ورطه هلاکت نم
  . امن و امان به کسى راه نمى نمایاند

  روش 
معمولا شرح و تفسیر هر سخن و نوشته را بعد از آن مى آورند ولـى در ایـن   

به این معنى که پیش از ذکر  .کتاب روشى نو و سبکى تازه به کار برده شده است
عنوان کرده و درباره  مقدمه مطلبى را، در صفحه سمت راست کتاب، اصل سخن

نزدیک نموده و پـس   آن به بحث پرداخته ایم تا آنرا به موضوع سخن على 
از آنکه زمینه را براى آوردن سخن آن حضرت آماده ساختیم بحث را به سـخن  

و آنگـاه اصـل سـخن را بـا      .آن بزرگوار مرتبط نموده و به آن استناد مى نمائیم
   .تاب ذکر مى کنیمترجمه در صفحه چپ ک

  ترجمه 
کوشش فراوان مبذول شده است تا ترجمه فارسى هر سخن از سـخنان علـى   

در عین حالى که بازگو کننده منظور اصلى و هدف والاى آن حضرت است  
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از سلاست و سادگى نیزه بهره کامل داشته باشد و در این راستا گاهى از آوردن 
  .بین الهلالین کمک گرفته ایم کلمه یا جمله اى در

  تنظیم نهج البلاغه 
تنظـیم    در سـه بخـش   » نهج البلاغه«خوانندگان عزیز مستحضرند که کتاب 

بخش اول خطبه هاى بخش دوم نامه ها و بخش سوم سخنان کوتاه علـى  ، شده
و در  شـماره گـذارى شـده   ، نامه ها و سخنان کوتاه، هر کدام از خطبه ها. 

سخنان کوتاه را . شماره آنها اندك اختلافى در نسخ نهج البلاغه مشاهده مى شود
، سخن ذکر کرده ولى در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید چاپ مصر 480اغلب 

   .سخن است 485تعداد آنها 

   مأخذ
 سخنان علـى  ، به منظور آنکه خواننده عزیز اطمینان بیشترى داشته باشد

، که از مدارك معتبر مى باشـد ) سخنان کوتاه(را از کتاب نهج البلاغه بخش سوم 
متن عربى نیز آورده شـده و ضـمنا   ، انتخاب و براى حفظ اصالت و قداست کلام

شماره آن سخن از نهج البلاغه در فهرست مقابل هر عنوانى کـه مربـوط بـه آن    
بوده عبارت است از نهج  مأخذه نهج البلاغه اى ک .سخن است قید گردیده است

البلاغه با تصحیح و تنظیم فهرست هاى متنوع از دکتر صبحى صالح چاپ مصـر  
   .که در تهران از روى آن افست شده است

  چاپهاى کتاب 
تاءلیف گردید و چاپهاى آن بترتیب زیـر انجـام    1341این کتاب در آبان ماه 

  :گردید
   .سیله مؤ لف با قطع جیبىبو 1346چاپ اول بهمن ماه سال 
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بوسیله شرکت انتشار با قطع رقعى که بعد با همـان   1350چاپ دوم دى ماه 
   .قطع چاپ آن ادامه یافت

بوسـیله مـؤ    1358تا شهریور سـال   1353چاپ سوم تا پنجم از اردیبهشت 
   .لف

واگذار شد کـه چـاپ   » انتشارات اسلامى«از چاپ ششم چاپ و نشر آن به 
انجـام   1363و چاپ هفتم آن در اردیبهشت  1361در تاریخ شهریور  ششم آن
   .پذیرفت

  تجدید نظر و تغییرات 
اکنون که کتاب براى چاپ هشتم آماده مى شود تجدید نظر و تغییـرات کلـى   

بدین ترتیب که مستند مطالب آن بـه صـورت   ، در پیشگفتار آن بعمل آمده است
ر پایان پیشـگفتار منـابع و مشخصـات آنهـا     پاورقى در ذیل هر صفحه آمده و د

   .تماما ذکر شده است

   اینست على بن ابیطالب 
، ابروانـى کمـانى  ، چهره اى گنـدم گـون  ، صورتى زیبا و نورانى، قدى متوسط
، استخوانى درشت، شانه هائى پهن، محاسنى انبوه، گردنى نقره فام، چشمانى نافذ
  . )1(لبى خندان و قیافه اى جذاب ، روئى شکفته، بازوانى ستبر

، مجاهـدى بـى نظیـر   ، انسـانى نیرومنـد  ، والا مقامى متواضع، شجاعى رؤ ف
، بردبـارى متـین  ، مردى حـق طلـب  ، سیاستمدارى پرهیزگار، شخصیتى باهیبت
، سرچشـمه فیوضـات  ، دانشمندى بى ماننـد ، حکیمى بیعدیل، بخشنده اى مشهور

   .اساس معرفت، اصل عرفان، لوم و برکاتمعدن ع
داورى ، نمـازگزارى مخلـص  ، عابدى بـى ریـا  ، پارسائى افضل، زاهدى اکمل

دشـمن   .فرمـانروائى مهربـان  ، امیرى عادل، مصلحى بزرگ، حکمى امین، دادگر
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، اولـین حـامى اسـلام   ، نخستین مرد مؤ من به پیغمبر ، دوست مظلوم، ظالم
جود و سـخاوتش  ، دستش دهنده، گذشتش بى سابقه، همتش عالى، نظرش بلند

  . )2(زبانزده خاص و عام 
، اتقان و شـیوائى بـى همتـا   ، گفتارش در متانت، ناطقى بلیغ، سخنورى فصیح

همچنانکـه خـود او پیشـواى    ، سخنانش سرآمد سـخنان و سرمشـق سـخنوران   
، پس از قرآن مجیـد بـى نظیـر   ، نفرمایشاتش به اعتراف دوست و دشم، مردمان

گفتـه هـایش در میـان گفتـه هـا چـون مـاه        ، کلماتش داروى شفابخش دردها
درخشان در میان ستارگان و جملاتش در هر جا ماننـد آیـات قـرآن از سـایر     

  . )3(جملات ممتاز و نمایان 
و پاك از راد مردى که در همه عمر پاك زیست  اینست على بن ابیطالب 

   .جهان رفت

  دریائى بیکران 
   .على است و دریائى بیکران از امتیازات، على است و جانى از فضائل

کیست که به اعماق صفات او برسد؟ و چه کسى است که بزوایاى زنـدگى او  
  دست یابد؟

بررسى کاملى از حالات او چنانچه شایسته ، هر چند اهل تحقیق بتکاپو افتند
وانند کرد و نویسندگان هرچه دقیق باشند نیست که فراموش شـود و یـا   است نت

از این جهت مى بینید هرچند وقت نغمه هـائى جدیـد دربـاره    . حق او ادا گردد
  . على بگوش مى رسد و با دید تازه اى بزندگى وى توجه مى شود

بررسى است و مطالعه درباره مردى بى پایان که ، آرى قضاوت است و تحقیق
مـردى  . اقعا از خود گذشت و در راه خدا و اعلاء کلمه حق کوشش فراوان کردو

جاویدان که ظلم راحتى بر مورچه اى روا نداشت و لقمـه اى حـرام از گلـویش    
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مردى همیشگى که از منظره دیدار مستمندان و یتیمان رقتى بیماننـد   .پائین نرفت
گى آنان سرو سامانى داده باو دست مى داد و با تمام قواى خود مى کوشید بزند

و بیگانه تفاوتى نمـى    میان خویش ، مردى که در تقسیم مقررى بیت المال. شود
  . گذاشت و از اداء حق ذره اى فرو گذارى نمى نمود

مردى که صفات متضاد او تحیـر آور و اخـلاق کریمـه اش همـه را مـات و      
   .مبهوث ساخته است

معنى برازنده اوست بلکـه اوسـت کـه بـه      و بالاخره مردى که انسانیت بتمام
   .انسانیت شرف و افتخار داده است

  براى شناسائى بهتر 
نام مبارکش على و کنیه او ابوالحسن و لقـب مشـهور او امیـر المـؤ منـین و      

ماه رجب سى سال پـس از عـام الفیـل در خانـه      13روز جمعه . )4(مرتضى بود 
پدرش ابوطالـب  . )5(همیشه به او تخصیص داده شد  کعبه متولد و این امتیاز براى

بود که تا قدرت و نیرو داشت از پیغمبر حمایـت کـرد و    عموى پیامبر اکرم 
  . )6(از او دفاع نمود 

او را  مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبدمناف بود که پیامبر اکرم 
حبتهاى او یاد مى کرد و از نیکوئیهاى بمنزله مادر خود مى دانست و همیشه از م

  )7(. وى سپاسگزارى مى نمود
و ده ساله بود که بـه  . )8(على از کودکى در دامان تربیت پیامبر نشو و نما کرد 

  . )9(پیغمبر ایمان آورد 
على اولین مردى بود که دین اسلام را پـذیرفت و دعـوت پیـامبر را اجابـت     

  . )10(نمود 
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على بعد از بعثت پیغمبر سیزده سال با آن حضرت در مکه و پـس از جریـان   
على بعد از رحلت پیـامبر سـى   ، )11(هجرت ده سال با آن بزرگوار در مدینه بود 

ده سال و هشت ماه در ، دو سال و چهار ماه در خلافت ابوبکر. سال زندگى کرد
و حدود پنج سال هم خلافت خود ، ماندر خلافت عث، دوازده سال، خلافت عمر

  )12(. آن حضرت طول کشید
هنگام هجرت پیامبر در رختخـواب آن حضـرت خوابیـد و جـان      على 

  )13(. خویش را در خطر انداخت تا دشمنان از تصمیم و خروج پیامبر آگاه نشوند
شرکت داشت بجز جنگ تبوك ، شمناندر همه جنگهاى پیامبر با د على 

  )14( .که پیامبر او را بعنوان جانشین و نماینده خویش در مدینه باقى گذاشت
حنین و سایر جنگها رشـادتها  ، خیبر، خندق، احد، در جنگهاى بدر على 

  )15( .از خود نشان داد و در بعضى از آنها عامل اساسى پیروزى بشمار مى رفت
در سال دوم هجرى با فاطمه دختر پیامبر اکـرم ازدواج نمـود و از    على 

زینـب و ام کلثـوم بوجـود    ، امام حسین، این پیوند زناشوئى حضرت امام حسن
  )16(. آمدند

در سال دهم هجرى هنگامى کـه پیـامبر اکـرم از آخـرین سـفر حـج خـود        
را بجانشـینى و وصـایت    لى بنام غدیر خم علـى  در مح، بازگشت مى نمود

  . )17(خود معرفى و اولویت و امارت او را بر مسلمین اعلام فرمود 
در مدت خلافت خویش برخوردهائى با دشمنان خود داشت بـاین   على 
  :ترتیب 

بمنظـور  » شهعای«این جنگ بتحریک طلحه و زبیر و اقدام  .جنگ جمل -1
خونخواهى عثمان که على را متهم بقتل او کرده بودند پـیش آمـد نمـود و علـى     

  . در این جنگ پیروز شد و پس از آن کوفه را مقر حکومت خود قرار داد 
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در این جنگ معاویه بود و هنگـامى کـه داشـت     طرف على  .صفین -2
کار بحکمیت واگـذار    ودار مى گشت با نیرنگ عمروعاص نم پیروزى على 

   .شد و در نتیجه این غائله بنفع معاویه پایان یافت
بودنـد  » خوارج«در این جنگ عده اى بنام ، مخالفان على .جنگ نهروان -3

آنـان در ایـن جنـگ    . حکمیت در پایان جنگ صفین ناراضى بودند مسئلهکه از 
  . )18(پیروز گردید  شکست خوردند و على 

میلادى در سن شصت و سه سالگى  661سال چهلم هجرى مطابق  على 
با شمشیرى زهـر آگـین در   » عبدالرحمن بن ملجم«بوسیله یکى از خوارج بنام 

بدن مطهر آن  .حال نماز مجروح شد و دو روز بعد در اثر همان زخم در گذشت
بخـاك سـپرده شـد و    ) نجف کنونى(» غرى«غیر معمور بنام حضرت در زمینى 

اکنون قبه و بارگاه وى که در مرکز شهر نجف در عراق قرار دارد زیارتگاه عموم 
  )19( .شیعیان و علاقمندان است

   ناخدائى بهتر از على 
حساسات صحنه زندگى جلوه هاى مختلفى دارد در این میان آدمى در برابر ا

متحیر است نمى داند چه بگوید و کجـا بـرود؟ از   ، و غرائز گوناگون قرار گرفته
فرمان عقل خویش پیروى نماید و یا امیال نفسانى و آرزوهاى شهوانى خـود را  

کشمکشى عجیب در مى گیرد و امواجى هولناك کشتى زندگى را بـه  ، دنبال کند
ست تا این کشتى طوفان زده را ناخدائى لازم ا، این سوى و آن سوى مى کشاند
دلیلى لازم است تا در میـان ایـن راه و بیـراه راه    ، در مسیر صحیحى هدایت کند

  . صواب را تشخیص دهد
چه خوشبخت مردمى که دلیلى راهدان بیابند و بـه ناخـدائى کـاردان توسـل     
جویند تا خود را به ساحل نجات برسانند و از خطر طوفانهاى هولناك در امـان  
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آیا ناخدائى بهتر از على و راهنمائى برتر از ایـن رادمـرد بـزرگ سـراغ     ، شندبا
  دارید؟

  سید محمدتقى حکیم 
   1367پائیز 
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  صحنه زندگى جلوه هاى مختلفى دارد
در این میان آدمى در برابر احساسات . صحنه زندگى جلوه هاى مختلفى دارد
ى داند چه بگوید و کجـا بـرود؟ از   نم، و غرائز گوناگون قرار گرفته متحیر است

فرمان عقل خویش پیروى نماید و یا امیال نفسانى و آرزوهاى شهوانى خـود را  
کشـتى زنـدگى را   ، دنبال کند؟ کشمکشى عجیب در مى گیرد و امواجى هولناك

ناخدائى لازم است تا این کشتى طوفان زده را . باین سوى و آن سوى مى کشند
لیلى لازم است تا در میان این راه و بیراه شاهراه . نددر مسیر صحیحى هدایت ک
  . صواب را تشخیص دهد

چه خوشبخت مردمى که دلیلى راهدان بیابند و بـه ناخـدائى کـاردان توسـل     
درا ین وقت است که خود را به ساحل نجات برسانند و از خطر طوفانها . جویند

اهنمائى برتر از این رادمـرد  آیا ناخدائى بهتر از على و ر. هولناك در امان باشند
  بزرگ سراغ دارید؟

  آبرو
  :فرمود على 

   .فانظر عند من تقطره، سئوالماء وجهک جامد یقطره ال

  :ترجمه روایت شریفه 
آن را آب مـى  ، کـردن  سـئوال خواهش و  .منجمد است) مانند یخ(آبروى تو 
   .آبروى خویش را مى ریزىپس بنگر نزد چه کسى . کند و مى ریزد

  :شرح 
آدمى داراى حیثیت و آبروست و مسـلما میـل دارد در نگهـدارى حیثیـت و     

مادامى کـه تقاضـا و خواهشـى از    . شخصیت خود نهایت کوشش را بعمل بیاورد
کسى نکرده و دست ذلت بجانب کسى دراز ننموده آبـروى او محفـوظ اسـت و    
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د ولـى وقتیکـه خواهشـى کـرد خـود را      خود او با عظمت و هیبت جلوه مى کن
کوچک نموده و آن ابهت را از دست داده است منتها طرفى کـه از او خواهشـى   
کرده اگر شخص بزرگ و شرافتمندى است بـدون اینکـه بـاین و آن بگویـد در     

کننـده بمقصـود     خـواهش  ، و در نتیجه، تقاضاى او را مى پذیرد، صورت امکان
و ، و شرافت خـود را کوچـک کـرده اسـت     شأنر باخود رسیده و فقط نزد یکنف

قابـل تحمـل اسـت و    ، البته کوچکى در برابر بزرگ منشان آنهم در مورد لـزوم 
یا ، آدم فرومایه و بیمقدارى باشد، اما چنانچه طرف، چندان بر طبع دشوار نیست

خواهش او را اصلا عملى نمى کند و یا اگر بکند ممکن است جریان حاجتمندى 
را نقل مجالس ساخته و براى خود نمائى سر و صـدا راه بینـدازد و بالنتیجـه    او 

  . تقاضا کننده یا بمقصود نرسیده و یا نزد عده اى خفیف و سبک گردد

  آزمایش مردم
  :فرمود على 

   .علم جواهر الرجال، فى تقلب الاءحوال

  :ترجمه روایت شریفه 
  . ه هاى واقعى انسانها معلوم مى شودچهر ،در تحول اوضاع

  :شرح 
  ؟باطن مردم را از کجا باید شناخت:  سئوال

در . از متانت و اقدام بجاى آنها یا حرکات و مسامحه بى مورد آنهـا : جواب 
معلوم مى شـود؟ در  ، چه وقت متانت و اقدام بجا یا حرکات و مسامحه بى مورد

داد و زمینـه بـراى فعالیتهـاى ضـد و نقـیض      مواقع عادى یا در مواقعى که استع
موجود باشد و بعبارت دیگر هنگامى که میدان براى تاخت و تاز وجـود داشـته   

زیـرا شـرائطى   . چیزى دستگیر انسان نمـى شـود  ، مسلما در وضع عادى: باشد؟
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بمعـرض ظهـور برسـد و یـا     ، وجود ندارد که افکار و مرامهاى موافق و مخالف
و یا اخـلاق  ، عقیده و مسلکى خاص باشد از کسى سربزند عملیاتى که حاکى از

. فضائل و رذائل شخص باشد از آدمى آشکار گـردد ، و روشى که نمودار سجایا
ولى وقتى که اوضاع دگرگون شد و فراز و نشیبى در محیط اجتماع و یا زنـدگى  

 زیـرا در آن انقلابـات   .بهترین فرصت براى شناسائى مردم ست، افراد بعمل آمد
سرشت آنها آشکار مى شود و هر آنچه هستند ظاهر مى گردند و پـرده از روى  

  . حقیقت آنها برداشته مى شود

  آفرینش انسان
  :فرمود على 

و یتـنفس مـن   ، و یسمع بعظم، و یتکلم بلحم، اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم
   .خرم

  :ترجمه روایت شریفه 
مـى بینـد و بـا قطعـه اى     ) چشم(تعجب کنید که با قطعه اى پیه از این انسان 

مى شـنود و  ) دستگاه شنوائى(سخن مى گوید و با تکه استخوانى ) زبان(گوشت 
  . مى کشد  نفس ) مجراى بینى(از سوراخى 

  :شرح 
اگـر کسـى   . !و شاهکار صـنع پروردگـار  ، اعجوبه خلقت !آرى انسان، انسان

طالعه قرار دهد و در باره دستگاه بدن آدمى بدقت تفکـر  خلقت انسان را مورد م
کند و قواى ظاهرى و باطنى او را تا آنجا که اطلاعات بشرى اجـازه مـى دهـد    
زیر نظر بگیرد و در نظم و ترتیب خاصى که در کارخانه بدن آدمى حکـم فرمـا   
 است اندیشه نماید و در موادى که در آن بدن بکار رفته تا باین شـکل و هیئـت  

کنـد قطعـا مـات و     تأمـل در آمده و از آن همه مزایاى انسانى بهره مند گردیده 
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مبهوت مانده و در دریائى از شگفتى و حیرت غوطه ور مى گردد و بناچار اقرار 
   .و اعتراف خواهد کرد که انسان موجودى عجیب است

  آهسته و پیوسته
  :فرمود على 

   .ر من کثیر مملول منهخی، قلیل مدوم علیه

  :ترجمه روایت شریفه 
بهتر است از کار بسیارى که آدم از آن خسته و ، کار کمى که ادامه داشته باشد

  . ملول شود

  :شرح 
گاهى در نظر انسان کارى خوب و پسندیده میآید و تصمیم مى گیرد بآن کار 

آن کـار سـنگین و    ولى چون، ادامه داده و آن را روش همیشگى خود قرار دهد
پر مشقت است بزودى از انجام آن خسته شـده و از ادامـه آن بـاز مـى مانـد و      

در . شـود » زده«ممکن است سرانجام از کار نیک بطور کلى متنفر و باصـطلاح  
صورتى که اگر آن کار را سبک تر بگیرد بطورى که بتواند همیشـه آن را انجـام   

را با این ترتیـب دسـت او از عمـل    زی، دهد و احساس خستگى نکند بهتر است
  . خیر کوتاه نشده و چه بسا بکارهاى نیک دیگرى هم موفق شود

البته باید توجه داشت که این قائده عقلى در همه جا قابل پیروى است حتـى  
  . نیز جارى مى باشد، در عبادات که هر چه بسیار باشند مطلوب هستند

  ابزار ریاست
  :ودفرم على 

  . آلۀ الریاسۀ سعۀ الصدر



14 

 

  :ترجمه روایت شریفه 
   .است) یعنى حلم و حوصله بسیار(سعه صدر ، ابزار ریاست

  :شرح 
و بر مسند حکومت تکیه زد و عـده اى از مـردم   ، کسیکه بمقام ریاست رسید

 .را تحت فرمان خویش داشت کار پرزحمت و دشوارى را بعهـده گرفتـه اسـت   
تا آن بار سـنگین را  ، لازم دارد، حوصله زیادى، نى و از همه مهمترزیرکى کاردا
بـاین معنـى کـه    ، منصب خود را حفظ کنـد  -1، باید، زیرا رئیس .بمنزل برساند

وظائف خود را  -2. و کارشکنى هاى آنان را بى اثر نماید، مراقب مخالفین باشد
در نظـر گـرفتن    بتوقعات و انتظـارات مـراجعین بـا    -3بنحو احسن انجام دهد 

و تا حدودى که ممکن است آنها را انجـام دهـد و چنانچـه    ، امکانات توجه کند
با خوشروئى و منطق آنـان را  ، راهى براى خواسته هاى آنان وجود نداشته باشد

کسیکه کم طاقت باشد نمى تواند . بکارهاى شخصى خود هم برسد -4. قانع کند
خستگى باو دسـت مـى   ، عصبانى مى شودزود ، در برابر این کارها استقامت کند

یـک تنـه   ، اما آدم بردبـار . دهد و بالاخره اجبارا باید مقام خویش را ترك گوید
  . این امور را اداره مى کند و ناراحت نمى شود و خشمناك هم نمیگردد

  ادب آموختن
  :فرمود على 

   .کفاك اءدبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرك

  :ترجمه روایت شریفه 
براى اینکه خود را مؤ دب کنى کافى است که آنچه را از دیگران نمى پسندى 

   .ترك نمائى
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  :شرح 
 .مایل بخوبى و از بدى متنفر و بیزار است، انسان از لحاظ فطرت اصلى خود

در ضمن قوه تشخیصى هم در او هست که غالبا مى تواند بفهمد و قضاوت کنـد  
از بعضى اشخاص کارهائى مـى بینـد و یـا     .ار خوب و آن کار بد استکه این ک

، مـى آیـد    سخنهائى مى شنود که وجدان او آن ها را مى پذیرد و واقعا خوشش 
برعکس از بعضى مردم حرکاتى مشاهده مى کند که بنظرش زننده و ناروا هستند 

ن خوبى است که آدمى طبعا خواها، پس با این مقدمات. و روحا آزرده مى شود
چـه بهتـر کـه انسـان بـراى      ، و میزانى براى پى بردن بخوبى در دست او هست

پیشرفت اخلاقى خود از کارهاى پسندیده دیگران پیروى و از اعمال زشت آنان 
گفت از بى ادبـان کـه    ؟ادب از که آموختى: از لقمان حکیم پرسیدند. دورى کند

   .جام آن پرهیز کردمهر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از ان

  ارزش انسان
  :فرمود على 

   .قیمۀ کل امرى ما یحسنه

  :ترجمه روایت شریفه 
بسته به کارى است که آنرا بخوبى مـى دانـد و انجـام مـى     ، ارزش هر مردى

  . دهد

  :شرح 
ن اگـر کسـى آ   .در انسان قوا و استعدادهاى عجیبى بودیعت نهاده شده اسـت 

استعدادها را بحال خود نهفته و راکد بگذارد بخود بلکه مى توان گفت بـدیگران  
نیز ظلم کرده و چنانچه قوا و استعدادهاى نهـانى را بمرحلـه بـروز و ظهـور در     

از تعلیم و تربیت صحیح بهره یـاب شـد و در   ، یعنى با پشتکار و حوصله، آورد
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صـه از آن منـابع درونـى    یک یا چند رشته سودمند دانشى تحصیل کـرد و خلا 
در این جهان پهنـاور  ، خویش بنحو شایسته اى بنفع خود و دیگران استفاده نمود
   .از پرتو وجود خویش نام و رتبه این بدست آورده است

، ارج و بهاى این آدم چـه انـدازه اسـت   ، و اما بعد از این حرکت و مقام یابى
ظهـور رسـیده و مـردم از آن     مربوط بفضیلت و کمالى اسـت کـه از او بمرحلـه   

استفاده مى کنند تا به بینید مهارت و تخصصى که در رشته و کار خود دارد بچـه  
و میزان بهره منـدى   ؟و آن کار مفیدى که از او ساخته است چیست ؟میزان است

بخـوبى پـى   ، از محاسبه و بـرآورد ایـن مراتـب    ؟اجتماع از او تا چه پایه است
  . دبارزش او خواهید بر

  افتخار و تکبر
  :فرمود على 

   .و اذکر قبرك، واحطط کبرك، ضع فخرك

  :ترجمه روایت شریفه 
  . افتخار خود را واگذار و از تکبر خویش دست بردار و گورت را بیادآر

  :شرح 
امـا   .انسان موجودى شریف و در صورت انجام وظیفه اشرف موجودات است

ها و علاقه ها و اعتبارات خویش را کنار بگذارد و اول و آخر خـود   اگر منصب
را ملاحظه کند خواهد دید که در شمار موجودات ذره اى بیش نیست و در عین 

   .ضعیف است، داشتن آن مقام و شرافت
پس براى اینکه خود را گم نکند و مسیر خود را عوض ننماید و از راهى کـه  

مى سزد کـه آغـاز و فرجـام خـویش را     ، حرف نگرددشایسته و بایسته است من
چه اگر غیـر از ایـن کنـد و    . هیچگاه فراموش نکند و پا از حد خود بیرون ننهد
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خواسته باشد بمباهات و افتخار چنگ زند دامنه خیال وسـیع اسـت و توهمـات    
در نتیجــه ادعــاى بیخــود نمــوده و راه تکبــر و ، نابجــا حــد و حــدودى نــدارد

که صد در صد بضرر او تمـام شـده و   ، راه خطائى، ش مى گیردخودستائى در پی
  . بدون شک او را به سقوط و تباهى نزدیک مى کند

  افکار عمومى
  :فرمود على 

   .قالوا فیه بما لا یعلمون، من اءسرع الى الناس بما یکرهون

  :ترجمه روایت شریفه 
مردم درباره او ندانسته هـر چـه بـر    ، ردهر کس بر خلاف میل مردم گام بردا

  . زبانشان آمد مى گویند

  :شرح 
، دیگـرى مرئـوس  ، یکـى رئـیس  ، یکى پائین، در هر اجتماعى مقام یکى بالا

هر کسى در رشته خود بر سر کار آمـد  . یکى کار فرما و دیگرى کارگر مى باشد
ن از او انتظار دارنـد  و منصبى را احراز کرد و توانست کارهائى انجام دهد دیگرا

تا حدودى به آرزوهاى آنان جامه عمل پوشانده و رفاه و آسایش آنها را تاءمین 
، البته نقطه مقابل این خواسته ها امورى است که بهیچ وجه در نظـر افـراد  . نماید

و چنانچه بـه بیننـد کـه بـاین کارهـاى      . خوش آیند نبوده و آنها را نمى پسندند
شمگین مى گردند و از کسى که به آن اعمال اقدام کـرده  ناپسند عمل مى شود خ

  . متنفر و منزجر مى شوند و چه بسا باو تهمت زده و پیرایه مى بندند

  اقدام کنید
  :فرمود على 

   .فان شدة توقیه اءعظم مما تخاف منه، اذا هبت اءمرا فقع فیه
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  :ترجمه روایت شریفه 
از ، آن  خود را در آن بـیفکن زیـرا سـختى تـرس     ، رسیدىهر گاه از کارى ت

   .سختى وارد شدن در آن کار بیشتر است

  :شرح 
، هر چه آدمى درباره آنهـا بیندیشـد   .دور نماى بعضى از کارها هولناك است

. جز اشکال چیزى از آنها نمى یابد و غیر از عجز خود اثرى مشاهده نمـى کنـد  
نقدر فکر انسان را مغشوش مى نماید که هیچ راه اصلاح گاهى این قبیل کارها ای

. و تنها یاس در برابر انسان جلوه گر مى شـود ، و انجامى براى آنها بنظر نمیرسد
آیا عقب بکشد و آنها را ترك  ؟در این صورت تکلیف آدمى با آن کارها چیست

  گوید؟ یا هر طور هست در انجام آنها کوشش نماید؟
راه موفقیت در این کارهـا اینسـت کـه انسـان     : نظر داده اند، عقلا و اهل نظر

و از هـر  ، و مقـدمات آن را فـراهم کنـد   ، اطراف و جوانب کار را خوب بررسى
و با یـک جهـش دلیرانـه و قلبـى مملـو از امیـد بـه        ، حیث خود را مجهز سازد

 با این وضع مسلما موفق مى شود و آنوقـت مـى  . اقدام کند، در آن کار، پیروزى
و تـرس و   .آسـان اسـت  ، که کار با پیش بینى قبلى و سـاز و بـرگ لازم  ، فهمد

  . وحشت از آن موردى ندارد

  انتخاب دوست
  :فرمود بفرزند ارجمندش حضرت امام حسن  على 
و ایـاك و  ، فانه یریـد اءن ینفعـک فیضـرك   ، ایاك و مصادقه الاحمق !یا بنى
، و ایاك و مصادقه الفـاجر ، فانه یقعد عنک اءحوج ما تکون الیه، البخیل مصادقه

فانه کالسراب یقرب علیک البعیـد  ، و ایاك و مصادقه الکذاب، فانه یبیعک بالتافه
   .و یبعد علیک القریب
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  :ترجمه روایت شریفه 
 چه او مى خواهد کـه نفعـى بتـو   ، از دوستى با احمق بر حذر باش! اى فرزند

زیرا در هنگامى کـه  ، از دوستى با بخیل بر کنار باش. برساند اما زیان مى رساند
از دوستى با بد کار بدور . احتیاج تو باو زیادتر است از کمک بتو دریغ مى نماید

از دوستى با دروغگو حذر کن که او ماننـد  . باش که ترا ببهاى اندکى مى فروشد
  . دیک را در نظر تو دور وانمود مى کندو نز، دور را براى تو نزدیک، سراب

  :شرح 
انسان همانطورى که در امر ازدواج براى انتخاب همسـر خـویش جسـتجوى    

مطالعه و تحقیق بسیار مى ، فراوان مى کند و همانطورى که براى انتخاب شریک
نیز دقت زیاد نماید تا دوستانى شایسته ، باید براى انتخاب دوست و رفیق، نماید
ا کند و از مصاحبت آنان بهره مند شده و کسـب کمـال نمایـد و اگـر بـدون      پید

با ، دوستانى انتخاب کند و بدون در نظر گرفتن مصلحت، احتیاط و بررسى کامل
گذشـته از آنکـه از آن   ، طـرح دوسـتى و رفاقـت افکنـد    . هر کس که پیش آمد

یده و ممکـن  فضیلتى عائد او نمیشود زیانهاى مادى و معنـوى بـاو رس ـ  ، رفاقت
است خوى و عادات پسندیده اى که در او هست بواسطه مصـاحبت بـا رفقـاى    

  . ناصالح از بین بروند

  انتقام یا عفو
  :فرمود على 

   .اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه

  :ترجمه روایت شریفه 
   .او را عفو کن، نه پیروزىهنگامى که بر دشمن خود دست یافتى بشکرا
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  :شرح 
آیـا بایـد دشـمن را     ؟هنگامى که انسان بر دشمن مسلط شد تکلیفش چیست

اگـر   .کوبید؟ یا باید از او صرف نظر کرد؟ تا به بینیـد دشـمن چـه کسـى اسـت     
کارشکنى و خرابکارى او به پایمال کردن حقوق مردم و مقدسات مذهبى جامعه 

زم و شایسته است ولى اگر فقـط پـاى منـافع و حقـوق     تمام شود سرکوبى او لا
جوانمردى و بزرگوارى ایجـاب مـى کنـد کـه در چنـین      ، شخصى در کار باشد

درصـدد انتقـام   ، خطاى او را نادیده انگاریـد ، موردى در راه دشمن کمین نکنید
  . برنیائید و با او معامله بمثل ننمائید

  اندازه دوستى و دشمنى
  :فرمود على 

و اءبغض بغیضـک  ، عسى اءن یکون بغیضک یوما ما، اءحبب حبیبک هونا ما
  . عسى اءن یکون حبیبک یوما ما، هونا ما

  :ترجمه روایت شریفه 
و . شـاید روزى دشـمن تـو گـردد    ، دوست خود را بحد اعتدال دوست بـدار 

  . دددشمن دار شاید روزى دوست تو گر، دشمن خود را بدون زیاده روى

  :شرح 
خوبست که آدم در هر کارى جنبه اعتدال و حد وسط را رعایت کند زیرا در 

انسان زیان مى ، طرف افراد یعنى زیاده روى و در جانب تفریط یعنى کوتاه آمدن
بیند حتى در مورد دوستى و دشمنى کردن با اشخاص بد نیست از این قائده کلى 

چند صمیمى و یکرنگ باشد صلاح نیست  تبعیت کند باین معنى که دوست او هر
چه شـاید روزى فرارسـد   ، همه اسرار و رازهاى خویش را با او در میان بگذارد

که سنگ تفرقه و دشمنى میان آنان جدائى اندازد و آن دوسـت سـابق از اسـرار    
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یعنى دشـمن هـر   ، برعکس قضیه هم همینطور. علیه او استفاده کند، دوست خود
ید با او دشمنى و خصومت را از حد بدر برد بلکه میسزد چند سرسخت باشد نبا

که راهى براى آشتى با او بگذراد چون ممکن است آن دشـمن روزى در شـمار   
. دوستان او در آید و از دشمنیهاى گذشته که با او کرده خجل و شـرمنده گـردد  
 اینها همه از افکار عالى و راهنمائیهاى با ارزشى است که در قاموس سیاسـت و 

  . یافت مى شود اخلاق بى نظیر على 

  اهم و مهم
  :فرمود على 

   .لا قربۀ بالنو افل اذا اءضرت بالفرائض

  :ترجمه روایت شریفه 
نیسـت  ) بدرگاه خداوند(در مستحباتى که به واجبات زیان مى رسانند تقربى 

  )واجرى ندارند(

  :شرح 
، حـرام ، مسـتحب ، واجـب : اعمال به پنج طبقه تقسیم شده انـد  در دین اسلام
. بجـا آوردنـش بهتـر   » مسـتحب «، انجـام آن حتمـى  » واجـب « .مکروه و مباح

انجـام دادن و تـرکش   » مبـاح «ترکش بهتر و » مکروه« .لازم الاجتناب» حرام«
آدم موفق کسى است که بتواند واجبات و مستحبات را بجـا آورده   .یکسان است

و حرام و مکروه را ترك کند و اگر نتوانست مستحبات را انجام دهـد بواجبـات   
این خود یک سیره و روش قابل قبولى است که با آئین شرع تطبیـق  . اکتفا نماید
ولى اگر کسى از این مسیر منحرف شد یعنى مثلا واجبات و مسـتحبات  . مى کند

و چنانچـه  . مـى شـود  را بطور کلى ترك نمود مسلما مسئوول است و مؤ اخـذه  
مستحبات را اهمیت داد بطورى که نقصى در واجبات وارد آید مثلا در هنگـامى  
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نیـز  ، که باید فریضه را انجام دهد بمنظور درك ثواب مشغول به مستحبات شـود 
پاداشـى  ، چه مستحبات در موقع مخصـوص فـرائض   .مرتکب خلاف شده است

  . ندارند

  ایمان
  :مودفر على 

   .و عمل بالارکان، و اقرار باللسان، اءلایمان معرفۀ بالقلب

  :ترجمه روایت شریفه 
   .و عمل با اعضا و جوارح است، اقرار بزبان، ایمان شناختن با دل

  :شرح 
ایمان اگر حقیقت داشته باشد و در اعماق قلوب آدمـى رسـوخ کـرده باشـد     

کند و افکار و اعمال او را تحت تاءثیر و نفوذ  انسان را راهبرى مى، همانند خرد
هنگامى که آدم براى کارى مى خواهـد تصـمیم بگیـرد روح    . خود قرار مى دهد

ایمان بر فراز افکار او به پرواز در آمده و مراقب تصمیمات او خواهد بـود کـار   
مورد نظر اگر خوب و شایسته است ایمان شروع به تحریک کردن مـى کنـد تـا    

زشت اسـت  ، ا باخذ تصمیم جدى براى آن کار وادار نماید و اگر آن کارانسان ر
ایمان بفعالیت مى افتد تا فکر انسان را منقلب کند و او را از آن عمـل منصـرف   

  . سازد
اگر ما اشخاصى دیدیم که ظاهرا با ایمان هستند ولى از لحاظ کردار ، بنابراین

باشند و رفتار آنان با مقـررات اسـلام   لاقید هستند و پایبند به اصول ایمانى نمى 
معنـى ایمـان را از علـى    . وفق نمى دهد مى فهمیم که آنان ایمان حقیقى ندارنـد 

  . پرسیدند آن بزرگوار معنى ایمان واقعى را بیان فرمودند 
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  بالاترین بى نیازى
  :فرمود على 

   .ترك المنى، اءشرف الغنى

  :روایت شریفه  ترجمه
   .ترك آرزوها است، بالاترین بى نیازى

  :شرح 
هـر چـه را    .و خواسته هاى او بى پایـان اسـت  ، آرزوهاى آدمى دور و دراز

. و هر چه را داشت بهتر و بالاتر از آن را خواستار مى شـود ، نداشت مى خواهد
ورده بـه  وقتى نیست که وضع زندگى خویش را مرتب و آرزوهاى خـود را بـرآ  

اگر در کسى این نابسمانى بحد افراط برسد آن شخص هرگز در وادى آرام . بیند
بى نیازى قدم نمى گذارد و هیچگاه آنچنان لذتى که از داده خدا باید ببـرد نمـى   

او بـا آن   .برد چندان تفاوتى میان او و کسى که از مزایاى او محروم است نیست
خویش را نیازمنـد  ، ن نیز با آن همه داشتنای. محرومیت خود را محتاج مى داند

، در صورتى که اگر از بسیارى از آرزوهاى خـود چشـم پوشـى کنـد    . مى نگرد
  . افکار خود را راحت کرده و بى نیاز مى شود

  بامداد حقیقت
  :فرمود على 

   .قد اءضاء الصبح لذى عینین

  :ترجمه روایت شریفه 
   .دارد هویدا و روشن است) بینا(براى کسیکه دو چشم  )حقیقت(بامداد 
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  :شرح 
باطنى است ؛ و در پشت این صـورت و سـیماى بچشـم    ، در پس پرده ظاهر

اما آن باطن و حقیقت براى همه تجلـى نمـى کنـد و خـود را در      .حقیقتى، خور
بـراى  ، مـى خواهیـد آن بـاطن و حقیقـت    . برابر هر دیده اى آشکار نمى سـازد 

. ردلان که نیروى دیدشان از قشر تجاوز نمى کند و جز ظاهر چیزى نمى بینندکو
بـراى  ، کشـف حقیقـت در واقـع    !جلوه اى داشته باشـد؟ چنـین چیـزى نیسـت    

، و بهر چیزى بدقت مى نگرند، روشندلان و کسانى است که چشم بصیرت دارند
آخـر مـى   و قضـایا را تـا   ، و از همان نگاه اول متوجه عمق مطلب مـى شـنوند  

و چنان در . این اشخاص از نظر خودشان چیز مبهم و تاریکى نمى بینند، خوانند
که بدون تردید قضـاوت مـى   ، این امر مسلط بوده و به بینش خود اطمینان دارند

و یقین دارند که هر چه دیده اند درست . کنند و قضاوت خود را صائب مى دانند
، ى بینایان در موضوع روشـن و واضـح  زیرا برا .و همینطور هم هست ،دیده اند

   .شک و تردیدى نیست

  بخشش اندك
  :فرمود على 

   .فان الحرمان اءقل منه، لا تستح من اعطاء القلیل

  :ترجمه روایت شریفه 
   .چه محروم نمودن از آن کمتر است، شرم مکن، از بخشیدن چیز کم

  :شرح 
بخشش سزاوار است و او مى توانـد  ، یص داد در موردىوقتى که انسان تشخ

بخشـش نمـوده و از   ، باید بى درنگ در آن مـورد ، باین وظیفه انسانى عمل کند
، ولـى بانـدازه نظـر بلنـد خـویش     ، بذل مال دریغ ننماید و چنانچه تشخیص داد
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و ، قدرت مالى نداشت و نتوانست آنطورى که شایسته است کمک عمده اى بکند
  . ک جزئى نیز خجالت مى کشیداز کم

بکلى کمکى نکند و خود را از آن فـیض   ؟آیا در این مورد تکلیف او چیست
محروم سازد؟ و یا بدون آنکه شرمنده و ناراحت شود ، و طرف را از آن بخشش

  باندازه توانائى خویش کمک کند؟
  :دریافت دارید را از بیان ساده و عقلائى على  سئوالاینک جواب این 

  بردبارى
  :فرمود على 

   .الحلم عشیرة

  :ترجمه روایت شریفه 
   .حلم قبیله اى است

  :شرح 
یعنى بردبارى است حلم آنست که انسـان از  » حلم«یکى از صفات پسندیده 

و خونسـردى از آن   تأملموضوعى که ناراحت کننده است خشمگین نشود و با 
یعنى بردبار مى گویند زیرا » حلیم«کسى که داراى این صفت باشد او را . ذردبگ

ناراحتى هائى که از ناحیه دیگران بانسان میرسد روح او را آزرده مـى سـازد و   
بواسـطه آنکـه بایـد    ، مى گیرد مشکل اسـت   تحمل آنها مانند بارى که بر دوش 

البتـه در مقابـل   . شـته باشـند  بخود رنج دهد تا بتواند از آن ناملایمات گذشت دا
تحمل این سختى نتائج و آثار نیکى هم دارد و آن اینست که آدم حلیم چون در 

قهـرا  ، برابر اشخاص نادان بردبارى پیشه مى کند و مظلـوم و سـاکت مـى مانـد    
حمایت دیگران را جلب مى نماید و مردم دوستدار و پشتیبان او شده و همچون 

و و سرکوبى جاهل اقدام مى کنند از این جهـت گفتـه   عشیره و فامیل بدفاع از ا
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اند؛ حلم سپاه مجهزى است که هر وقت لازم شد بکمـک آدمـى مـى شـتابد و     
  . هزینه اى هم ندارد

  بزرگترین بى نیازى
  :فرمود على 

   .الغنى الاءکبر الیاس عما فى اءیدى الناس

  :ترجمه روایت شریفه 
  . ناامید بودن از چیزى است که در دست مردم مى باشد، نیازىبزرگترین بى 

  :شرح 
براى چه بدست مردم نگاه کند؟ مگر ! چرا انسان از دیگران انتظار داشته باشد

یا چه مى توانند بکنند؟ کسیکه خـودش محتـاج باشـد و از    ! مردم چه مى کنند
ى خرد کننـده در  آینده خویش جز ظواهرى نمى تواند تشخیص دهد و اگر موانع

سر راه او باشد قدرت مقاومت با آنها را ندارد چگونه مى تواند بدیگرى برسد و 
 !کى سزاوار است باین آدمى با چنین عجز اعتماد کرد و چشم امید به او داشـت 

چه خوبست آدم از همه کس چشم طمع ببرد و همـه را از بـر آوردن حاجـات    
رى و ظاهرى صرف نظر کـرده و تنهـا   خویش عاجز بنگرد و از همه قدرتها صو

. بقدرت لایزال خداوندى تکیه نماید و هر چـه بخواهـد از حضـرت او بخواهـد    
با ، خود را از همه بى نیاز مى بیند، مستقل مى شود، انسان با این اعتقاد و روش

رنج مـى بـرد و بـالاخره    ، زحمت مى کشد، نیروى الهى روى پاى خود میایستد
زندگى مى کند و شرافتمندانه مى ، زنده مى شود، فق مى شودمو، نتیجه مى گیرد

  . میرد

  بزرگترین عیب
  :فرمود على 
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   .اءکبر العیب اءن تعیب ما فیک مثله

  :ترجمه روایت شریفه 
بزرگترین عیب آنست که آن صفتى که در خـودت هسـت از دیگـران عیـب     

   .بشمارى

  :شرح 
تین همیشه در صدد تهذیب خویش مى باشد و مایل است کـه  آدم فهمیده و م

خود را از رذائل و نقائص پاك کند در ضمن مشغول انجام وظیفه اى که انتخاب 
این آدم هیچگاه توجه به عیوب . کرده و شغلى که باو محول شده است مى باشد

مردم پیدا نمى کند و هرگز حاضر نیست تجسس کند و به عیوب دیگران واقـف  
ولى آدم نادان و . زیرا این عمل ناپسند را منافى انسانیت و مروت مى داند. ودش

سبک مغز اصلا در فکر اصلاح خودش نیست و نمى خواهد معایـب خـویش را   
از خودش بکلى صرف نظر کرده اما چشم بدیگران دوخته اسـت کـه   . رفع نماید

این آدم گـاهى چنـان   . یدبه بیند چه عیبى در آنها وجود دارد تا از آنها انتقاد نما
سرگرم عیبجوئى از اشخاص مى شود که از خود غفلت مى کند و همان عیبى که 
از دیگران مى گیرد و آنرا وسیله سرزنش قرار مى دهد در خود او موجود است 

   .این شخص باید بداند که خودش ببزرگترین عیبها دچار شده است

  بزرگوارى
  :فرمود على 

   .من اءشرف اءفعال الکریم غفلته عما یعلم

  :ترجمه روایت شریفه 
آنستکه چیزهـائى را کـه مـى دانـد     ، یکى از بهترین کارهاى شخص بزرگوار

  . نادیده انگارد
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  :شرح 
همیشه درباره مردم کنجکاوى مى کند و مترصد اسـت از دیگـران   ، آدم پست

و اگـر نقطـه ضـعفى    . ده آن تنفیذ نمایـد عیبى ببیند و آن را فاش سازد و از دارن
ظاهرا کسى ندید کوشش مى کند از لابلاى کردار یـا گفتـار او بهانـه اى بـراى     
، سرزنش پیدا کند و اگر یقین به عیب کسى نداشته باشد باز باحتمال و یا گمـان 

او سرگرم کار خـودش   .زبان بملامت مى گشاید ولى آدم بزرگوار اینطور نیست
، تجسس از اعمال و صفات مردم نمـى کنـد  . کارى بکار کسى نداردمى باشد و 

بعیوب کسى پى بـرد و بـر   ، بیخود درباره مردم حرف نمیزند و اگر هم بطور قطع
او ثابت شد که نواقص او چیست کریمانه چشم پوشى مـى کنـد و آن عیـوب را    

، ببینـد باین و آن نمى گوید تا او را رسوا کند و چنانچه از کسـى بـى احترامـى    
سرشکسـته  ، بواسطه طبع بلندى که دارد وجدانش راضى نیست که او را در انظار

از این جهت نه به رخ خود طرف مى آورد و نه بدیگران اظهار مى کند و از ، کند
  . حق خودش صرف نظر مى نماید

  پذیرش اعمال
  :فرمود على 

   .تقبلو کیف یقل ما ی، لا یقل عمل مع التقوى

  :ترجمه روایت شریفه 
چگونه عملى که پذیرفتـه شـده    .هیچ عملى که باتقوى همراه باشد کم نیست

  . !کم باشد

  :شرح 
خـدا   -انما یتقبل االله من المتقین : خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است 

 فلسفه این مطلب اینست که اشـخاص » منحصرا اعمال پرهیز کاران را مى پذیرد
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، تظـاهر ، پرهیزکار هر عملى که انجام مى دهند براى خدا و تقرب بدرگاه اوست
از این جهت شـرائط و آداب آن عمـل را کـاملا    ، ریا و خودنمائى در آن ندارند

رعایت کرده و آنرا شایسته قبول مى نمایند ولـى اشخاصـى کـه تقـوى ندارنـد      
از ، امتثال امر پروردگـار  براى خودنمائى است نه براى، کارهائى که بجا میآورند

این جهت شرائط لازمه آن عبادت را منظور نداشته و آن عمل را از درجه قبـول  
  . ساقط مى نمایند
عمل آدم پرهیزکار هر چند کوچک و جزئى باشد چـون خداونـد   ، بهر جهت

  آنرا مى پذیرد با ارزش است و در نامه عمل او مـى درخشـد و روزى پـاداش    
اهد کرد اما عملى که از آدم بى تقوى سرزند با توجـه بتوضـیح   آنرا دریافت خو

فوق هر چند زیاد باشد بى ارزش است و نتیجه اى نزد خدا براى انجـام دهنـده   
  . آن نخواهد بود

  پیروزمند شکست خورده
  :فرمود على 

   .و الغالب بالشر مغلوب، ما ظفر من ظفر الاثم به

  :ریفه ترجمه روایت ش
و هر کس ، کسیکه بخاطر پیروزى مرتکب گناه شده پیروز محسوب نمى شود

   .مغلوب است) در واقع(، که از راه شر و بدى غالب گردد

  :شرح 
مى خواهند بر دشمن خود مسـلط  ، بعضى از مردم با اصرار و پافشارى بسیار

این اشـخاص اگـر   ، شوند و او را از سر راه خواسته ها و هدفهاى خود دور کنند
بر دشمن فائق آمدنـد  ، با زیرکى و کاردانى بدون تخطى از حدود و موازین دین

حقیقۀ موفق شده اند ولى اگر با وسائل غیر مشروع دست باینکار زده و بنـاحق  
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ظـاهرا  ، اقداماتى بکنند تا دشمن خود را از بین ببرند و توفیق هم حاصل نمایند
شده اند اما باید بداننـد کـه در واقـع شکسـت     بمنظور خودشان رسیده و پیروز 

زیرا خود را بخشم الهى گرفتار و بعذاب دائمى پروردگار کشانیده اند ، خورده اند
و هر کارى که از جاده حقیقت خارج شد دوامى نخواهد داشت و بـا بیـدارى و   
هوشیارى ظالمانه نگهدارى آن براى همیشه ممکن نیسـت و سـرانجام رسـوائى    

  . ردببار میآو

  پیشدستى در احسان
  :فرمود على 

و اذا اءسدیت الیک ید فکافئها بما یربـى  ، اذا حییت بتحیۀ فحى باءحسن منها
   .والفضل مع ذلک للبادى، علیها

  :ترجمه روایت شریفه 
و اگر ! تحیت بجاى آر، تو بهتر از آن، هرگاه مورد تحیت و تکریم واقع شدى

برتـرى از آن  ، و با وجود تلافـى بیشـتر   .آن را تلافى کن، بیشتر، ان شدبتو احس
   .کسى است که اول نیکى کرده است

  :شرح 
آدمى بالطبع از احسان و کمک بدیگران خوشش میآید و وجدان او در چنین 
موقعى سرافراز شده و مباهات مى کند و هنگامى که انسان محبتى از کسى دیـد  

ده در نهاد او بیـدارتر شـده و میـل دارد بـا اجـازه امکانـات و       این طبیعت نامبر
  . بوجه احسن و وضع خوش آیندترى آن محبت را جبران کند، شرائط

ما فرض مى کنیم کسى بصورت بهترى کار نیکى را پاداش داد آیا در این داد 
اولـى کـه احسـان را     ؟کدام یک فضیلت بیشترى نصیبش شـده ، و دهش انسانى

ظاهرا دومـى کـه در ایـن     ؟ه یا دومى که احسان بیشترى نموده استشروع کرد
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زیرا اولـى بـوده    .اولى، ولى در واقع و روى حساب .معامله زیادتر گذشت کرده
است که در نیکو کارى پیش قدم شده و باب احسان را افتتاح کرده و سبب شده 

  . است که از دومى عمل خیرى بعنوان تلافى سرزند

  نامه پیغام و
  :فرمود على 

   .رسولک ترجمان عقلک و کتابک اءبلغ ما ینطق عنک

  :ترجمه روایت شریفه 
عقل تست و نامه تو رساتر چیـزى اسـت کـه از    ) نماینده(فرستاده تو مترجم 

  . طرف تو سخن مى گوید

  :شرح 
الاجبـار بـراى   و ب، انسان نمى رسد همه کارهائیرا که دارد خودش انجام دهد

مثلا لازم است با کسى راجـع  : بعضى از کارها باید از وجود دیگران استفاده کند
به موضوعى مذاکره نماید و صلاح نمى بیند و یا اینکه نمى توانـد شخصـا او را   

لابد کسـى را نـزد او مـى    ، ملاقات کند و حضورى مطالب خویش را باو بگوید
البتـه  . خص بصورت پیغام باو مى رسـاند و مقاصد خود را بوسیله آن ش، فرستد

باید نماینده که براى این کار انتخاب مى کند شخص فهمیده و سخن سنج باشـد  
مـلاك  ، و تناسبى با مقام خودش داشته باشد زیرا دانائى و طرز تفکـر فرسـتاده  

و اگر مى خواهد کـاملا احتیـاط کنـد و    ، خرد و فکر فرستنده محسوب مى شود
د که پیغام حتما مطابق میل و خواسته او بطرف مى رسـد و از  خاطر او جمع باش

این حیث هیچگونه نداشته باشد باید راه دیگرى در نظر بگیرد و آنـراه آنسـتکه   
طى نامه اى که رعایت نکات ادبى و اخلاقـى در آن شـده اسـت پیـام خـود را      

  . بود بطرف ابلاغ کند چه خطرهاى احتمالى که در نماینده هست در نامه نخواهد



32 

 

  تبلیغ صحیح
  :فرمود على 

، و لم یؤ یسهم مـن روح االله ، اءلفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمۀ االله
   .ولم یؤ منهم من مکر االله

  :ترجمه روایت شریفه 
کسى است که مردم را از رحمت و لطف خدا ماءیوس ، دانشمند کاملا فهمیده

  . ها را از مجازات خداوند نیز ایمن نسازدنگرداند و آن

  :شرح 
دستورات و معارف الهى را فهمیده و مـى  ، اشخاصى که از روى مدارك متقن

زیرا باید با بیـدارى و  . خواهند آنها را بمردم برسانند وظیفه خطیرى بعهده دارند
غات مذهبى اندازه فهم و درك مردم را در نظر بگیرند و پایه تبلی، هوشیارى کامل

باید بیان آنها رسـا و سـخنان   ، خود را بر اساس صحیح و شایسته اى قرار دهند
  . آنان براى هر شنونده اى جالب و دلپسند باشد

مواظب باشند ، هرگاه بخواهند مهربانى و یا خشم خداوند را بمردم تذکر دهند
بهشت سرگرم  از افراط و تفریط دورى کنند نه اینکه تنها مردم را به لطف خدا و

کنند تا در پیروى از دستورات خدا مسامحه کرده و اعتماد بکرم او نماینـد و نـه   
بلکه بایـد  ، با عذاب الهى و جهنم مردم را چنان تهدید کنند که بکلى ناامید شوند

تعادل بین دو جنبه فوق را حفظ کرده و افراد را همیشه در بیم و امید نگهـدارى  
ید مى رود که مردم از تبلیغات مذهبى بهره کامـل بـرده و   ام، با این کیفیت. کنند

  . موعظه مبلغین در اعماق قلوب آنان جایگزین شود

  تعلیم و تعلم
  :فرمود على 
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ما اءخذ االله على اءهل الجهل اءن یتعلموا حتى اءخـذ علـى اءهـل العلـم اءن     
  . یعلموا

  :ترجمه روایت شریفه 
بیاموزنـد مگـر بعـد از آنکـه از     ) دانـش (انان پیمان نگرفت که خداوند از ناد

  . یاد دهند) دانش(دانایان پیمان گرفت که 

  :شرح 
 .هیچ دینى باندازه دین اسلام درباره کسب علم و دانش تاءکید نکـرده اسـت  

مـردم را بـراى بدسـت    ، بیاناتى عالى و جملاتى تکان دهنـده ، با عباراتى فصیح
   .نش تحریص و ترغیب نموده استآوردن گوهر دا

و کدام اسـت  ، کیست که این دستورات را بشنود و با دیده تحسین بآنها ننگرد
که این فرمانها و اوامر را مطالعه کند و در برابر حقیقتى که از لابلاى آنها آشکار 

یعنى » تعلم«البته اسلام بهمین منوال که به . و هویدا است سر تسلیم فرود نیاورد
یعنى آموختن و یاد دادن دانـش بـدیگران   » تعلیم «راگرفتن دانش امر کرده به ف

توصیه فرموده است و همین دو وظیفه حتمى است که نادان و بى سـواد را بفـرا   
گرفتن و دانشمند و باسواد را به بذل علم وامیدارد و بـا ایـن فعالیـت دو جانبـه     

اى آن درخـت خـرم و   ریشه درخت بى ثمر جهل و بیسوادى کنده شـده و بج ـ 
  . بارور دانش نمو میکند

اجتماع بشرى در سایه و پناه این درخت باوج تعـالى رسـیده و بـا اسـتفاده     
  . مرفه و محفوظ مى گردد» علم«صحیح از 

  تقوى
  :فرمود على 

   .التقى رئیس الاءخلاق
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  :ترجمه روایت شریفه 
  است) نیکو(تقوى سرآمد اخلاق 

  :شرح 
تقوى در لغت بمعنى تحفظ و نگهدارى است و در علم اخلاق منظور آنسـتکه  

کسیکه قوه اى در او باشـد کـه   . انسان از خدا بترسد و خود را از گناه حفظ کند
بتواند بر نفس خویش مسلط شود و بخواهشهاى آن اعتنا نکنـد و تـابع عقـل و    

  . یندشرع باشد داراى صفت تقوى یعنى پرهیزکار مى گو
پرهیزکار صلاح خود را بخوبى تشخیص مـى دهـد و گـوئى احسـاس یـک      

، پرهیزکـار . راهنماى باطنى مى کند که در همه مراحل باو امر و نهى مـى نمایـد  
در مجالس و محافل و در هر کجـا و در هـر   ، با دوستان باتوده مردم، خود تنها

. دست برنمـى دارد حال باشد بوظیفه دینى خود عمل مى کند و از رویه خویش 
، شجاعت، آدم پرهیزکار بواسطه داشتن صفت تقوى سایر اخلاق نیک مانند جود

آیا چنـین صـفتى سـرآمد صـفات     ، بنابراین. عفت و غیره را دارا مى باشد، حلم
  . ؟نیک و پسندیده نیست

  تندرستى و بى نیازى
  :فرمود على 

و ، بینا تراه معـافى اذ سـقم  ، العافیۀ و الغنى: تین لا ینبغى للعبد اءن یثق بخصل
  . بینا تراه غنیا اذ افتقر

  :ترجمه روایت شریفه 
سزاوار نیست که آدمى به تندرستى و بى نیازى خود اعتماد کند چه مى بینـى  

  . در حین تندرستى ناگهان بیمار و در حین بى نیازى ناگهان فقیر مى گردد



35 

 

  :شرح 
ى نیازى دو نعمت بزرگ مى باشند و فرصتهاى باارزشـى بـراى   تندرستى و ب

آدم عاقل قدر آنها را مى داند و با داشـتن آنهـا حـداکثر    . انسان بوجود میآورند
استفاده مشروع را مى کند و چون همیشه بفکر آنروزى اسـت کـه شـاید آن دو    

افـل از  آنها را عزیز و گرانبها مـى شـمارد ولـى آدم غ   ، نعمت از او گرفته شوند
سلامت و ثروت مست و مغرور مى شود و هنگـامى بخـود میآیـد کـه از آن دو     
نعمت محروم شود و بنگرد که در روزگـار سـلامت و تـوانگرى بهـره بـردارى      

   .شایسته اى نکرده است

  توشه
  :فرمود على 

  . العدو ان على العباد، بئس الزاد الى المعاد

  :ترجمه روایت شریفه 
   .بدتوشه اى است براى روز قیامت، ستم کردن بر بندگان خدا

  :شرح 
با دست خالى از این دنیا مى رود و سفرى پرخطر و دور و دراز ، با آنکه آدم

در پیش مى گیرد مع ذلک توشه اى معنوى همراه اوست که اگر آن توشه خوب 
بهترین توشه هـا  . ودباشد سبب نجات او و اگر بد باشد سبب عذاب او خواهد ب

و تزو دوا فـان  : آنجا که مى فرماید، را خداوند متعال در قرآن مجید بیان فرموده
. »توشه بردارید و همانا بهترین توشه هـا پرهیزکـارى اسـت    -خیرالزاد التقوى 

خوشا بحال کسانیکه چنین توشه اى باخود دارند آنها در کنف رحمت الهى قرار 
دى او متنعم مى شوند و بدا بحال اشخاصى که توشه عذاب قرار گرفته و بنعیم اب
آنان در دنیا تقصیر کرده و حق دیگران را ضـایع نمـوده و   ! آور با خود مى برند
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. کارى کرده اند که خود را از رحمت خداوندى در قیامت بى بهـره سـاخته انـد   
. تنـد آنان استحقاق بهشت جاویدان حق تعالى را ندارند و بذلت و خوارى مى اف

توشه بد را بشنوید و سعى کنیـد شـما آن را    اکنون متوجه باشید تا از على 
  . همراه خود برندارید

  تیرانداز بى کمان
  :فرمود على 

  . کالرامى بلا وتر، الداعى بلا عمل

  :ترجمه روایت شریفه 
ند کسى است که با کمان بـى  دعا کننده اى که عمل بدستورات دینى نکند مان

تیر دعاى او ، بهدف نمى رسد  همانطور که این تیرانداز تیرش (زه تیراندازى کند 
  . )هم بهدف اجابت نخواهد رسید

  :شرح 
خداوند متعال بنا بلطف و رحمتى که نسبت بمخلوق دارد وعده فرموده اسـت  

شـته باشـد و آنـرا از    که دعاى دعا کننده را اجابت کند یعنى اگر کسى مطلبى دا
خدا بخواهد در صورتى که خداوند مانع و اشکالى متوجه او نبیند او را بمطلبش 

ولى کسیکه مى خواهد دعا کند باید مقدمات و شـرائط اجابـت دعـا را    . برساند
. فراهم نماید تا از طرف خودش مانعى براى اجابت دعـا وجـود نداشـته باشـد    

قلـب و  . اید بدستورات مذهبى عمل کنـد مقدمات و شروط اجابت چه هستند؟ ب
بعد از همه . زبان خود را از آلودگیهاى اخلاقى پاك نماید و واقعا خدا را بخواند

خواسـته او را مرحمـت   ، اینها اگر دعا کرد و دعاى او باجابت نرسید و خداونـد 
سخنان بد و بى ربط نگوید و با یقـین  ، سوءظن پیدا نکند، نفرمود ناراحت نشود

بـا ایـن   . معتقد باشد که خداوند مصلحت ندانسته که مطلب او عملى شود، کامل
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عقیده خود را در این مورد تسلى دهد و براى مطالب دیگر خویش از دعا کردن 
  . دست نکشد، و مسئلت از خداوند

  جبران گناهان
  :فرمود على 

   .س عن المکروبمن کفارات الذنوب العظالم اغاثۀ الملهوف و التنفی

  :ترجمه روایت شریفه 
از جمله چیزهائى که گناهان بزرگ را محو مى کند یارى کردن مظلوم و شاد 

   .نمودن اندوهناك است

  :شرح 
ایـن  . تعبیر مـى کننـد  » نفس اماره«در نهاد انسان نیروئى است که از آن بنام 

در اثـر وسوسـه نفـس     انسـان . آدمى را ببدیها امر مى کنـد ، نفس برخلاف عقل
ممکن است آلوده بگناه شود و چه بسا بى باکى بیشـترى از خـود نشـان داده و    

ولى . منتها آدم لاقید در صدد جبران گناه بر نمى آید. گناه سنگینى مرتکب شود
آدم خردمند که از سرزنش وجدان در اثر ارتکاب گناه ناراحت مى شود تا زنده 

آن ، و هر وقـت فرصـتى بـراى او پـیش آمـد     ، است در فکر جبران خواهد بود
فرصت را غنیمت شمرده و اقـدامات لازمـه را بعمـل مـى آورد تـا خـود را از       

  . آلودگى گناه پاك کرده و از عواقب وخیم آن محفوظ بماند

  جهاد زن
  :فرمود على 

   .جهاد المراءة حسن التبعل
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  :ترجمه روایت شریفه 
   .وب شوهر دارى استخ، جهاد زن

  :شرح 
براى هر کس وظیفه خاصى مقرر گشته اسـت تـا هـر    ، در دین مقدس اسلام

بزندگى عادلانه اى ، و مردم بدون هیچگونه مزاحمتى، فردى بآن وظیفه عمل کند
منوط بآنست جهـاد مـى   ، یکى از وظائف مهم که قوام و هستى دین. دست یابند

الفین و عناصر مخرب آئین حق و خداپرسـتى کـه   جهاد یعنى سرکوبى مخ. باشد
جهـاد بـاین معنـى بـر مـردان       .جز با فداکارى و از جان گذشتگى ممکن نیست

واجب شده است تا احکام الهى چنانچه شایسته است تنفیذ و اجرا گردد و مـانع  
و نظم و عدالت اجتماعى ، در راه عملى ساختن آنها وجود نداشته باشد، ورادعى
زندگى زناشوئى که گوشه اى از اجتماع را تشکیل مـى دهـد نیـز    . بماندبرقرار 

تا رفاه و آسایش زوجین تاءمین و تضـمین  ، احتیاج به جهاد یعنى فداکارى دارد
پایه هاى ، این جهاد برعکس جهاد اول بر زنان واجب است و در پرتو آن. گردد

رد کـه در قبـال   احتیاج بتوضـیح نـدا  . محیط خانوادگى محکم و مستقر مى شود
  . موظف بوظائفى هستند، جهاد زنان مردان نیز از جنبه زناشوئى

  چهره گویا
  :فرمود على 

   .ما اءضمر اءحد شیئا الا ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجهه

  :ترجمه روایت شریفه 
آثـار   هر کس چیزى را در دل پنهان کرد ناخودآگاه در طى سخنانش و یا در

  . چهره اش آشکار مى شود
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  :شرح 
انسان در این جهان ممکن است معرض حوادث ناگوار و یـا پـیش آمـدهاى    

ایـن   .و باین مناسبت گاهى ملول و زمانى بشاش است. مسرت بخش قرار گیرد
و هر چند انسان کوشش و دقت کند تـا  . ملالت و بشاشت مربوط به قلب هستند

ادیهاى درون خویش بیفکند و علاقه یا نفرت خـود را  پرده بر روى غمها و یا ش
مگر مى تواند آنچه در خزانه دل دارد نگهـدارى  ! ؟مخفى سازد مگر ممکن است

زیـرا هـر   . انسان چنین قدرتى ندارد! نموده و از ظهور آنها جلوگیرى کند؟ خیر
وید آنچه نباید بگوید مى گ، چه زبان خود را کنترل کند باز غفلتا در ضمن سخن

و باطن خود را عوضى نشان دهد بـاز از آثـار چهـره او    ، و هر چند قیافه گرفته
  . مردم تیزبین آنچه نباید بفهمند مى فهمند

  حسد
  :فرمود على 

  . من قلۀ الحسد، صحۀ الجسد

  :ترجمه روایت شریفه 
   .صحت بدن از کمى حسد است

  :شرح 
نداشته باشد دیگرى داراى مزیت و نعمتى باشـد و  حسد آنست که کسى میل 

بکسیکه این صـفت در او بسـیار   . بخواهد که آن نعمت و مزیت از او سلب گردد
آدم حسود جز اینکه بروح خود رنج و عذاب دهـد و  . مى گویند» حسود«باشد 

آدم حسـود خـواه    .در نتیجه پیکر خود را بیمار کند کارى از او سـاخته نیسـت  
کسیکه این خصـلت  . اخته میشود و در انظار خوار و بیمقدار مى گرددناخواه شن

باید بفکر چاره افتـد و تـا خـود را بیچـاره و دسـتگیر      ، ناپسند در او پدید آمد
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آدم حسود اگر قدرى فکر کند مى فهمـد  . اینمرض نکرده بحال سلامت بر گردد
بر فرض کـه  . بازى مى نماید  که راه غلطى در پیش گرفته و با سلامتى خویش 

نامیده مى شود گرفتـه شـود بحسـود چـه     » محسود«مقام و مزیت طرف او که 
آدم عاقل و نظر بلند بدون اینکـه  . خیرى مى رسد و چه نتیجه اى بحال او دارد
درصـدد ترقـى و پیشـبرد مقاصـد     ، باطراف و مردم دیگر با نظر حسادت بنگرد

نجهت هدف خـود را دنبـال   خویش مى باشد و کارى بکار دیگران ندارد و از ای
  . مى کند و غالبا توفیق حاصل مى نماید
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  حق و باطل
  :فرمود على 

  . و ان الباطل خفیف و بى ء، ان الحق ثقیل مرى ء

  :ترجمه روایت شریفه 
   .و باطل سبک لیکن بدفرجام است، حق سنگین ولى خوش عاقبت است

  :شرح 
نها وضع حاضر و فعلى کار را در نظر مگیرید بلکـه فکـر   شما هر که باشید ت
از حق پیروى کنید و از تلخـى آن هـراس نداشـته    ، بنابراین. آخر کار هم باشید

زیرا عاقبت آن نیکو است و درست مانند دواى تلخى است که موقتا کـام  ، باشید
و از ، ندانسان را تلخ مى کند و نتیجتا لذت و شیرینى و تندرستى را باو مى چشا

زیرا فرجام آن بداست و ، باطل اجتناب کنید و از ظاهر آراسته آن گول مخورید
گواه این مطلب . آدم عاقل بدنبال لذتى که زیانهاى بسیار در پیش دارد نمى رود

. اقدام مردان مجاهدى است که در راه حق پافشارى و با باطل مبارزه کـرده انـد  
و مصائب سنگین پیـروز شـده و نامشـان     آنان پس از تحمل ناملایمات بیشمار

ولى مردم فاسدى که به باطل گرائیـده انـد چنـد صـباحى     ، جاویدان مانده است
  . بیش بر اسب مراد خویش سوار نبوده و سپس سرنگون شده اند

  حکومت بر دلها
  :فرمود على 

   .فمن تاءلفها اءقبلت علیه، قلوب الرجال و حشیۀ
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  :ه روایت شریفه ترجم
کسى که آنها را با مهربانى بدسـت آورد بـاو رو   . وحشى هستند، دلهاى مردم

  . مى آورند

  :شرح 
، جامعه اى سعادتمند است که محبت در آن وجـود داشـته باشـد و افـراد آن    

و   اما این تمایل و دوستى باید از طریـق نـوازش   . نسبت بیکدیگر متمایل باشند
یاید و بصرف نزدیک بودن و تماس داشتن افراد با یکدیگر فراهم دلجوئى بعمل ب

بدلیل اینکه همیشه افراد بسیارى همـدیگر را در کوچـه و خیابـان و    . نمى شود
سایر جاها مى بینند و تا دلهاى آنها بهم نزدیک نباشد الفتى میان آنها بعمل نمـى  

وه و بیابان بسر مـى  زیرا دلهاى آدمیان مانند حیوانات وحشى است که در ک. آید
براى رام کردن و . نمى گیرند  برند و از آدمیزاد ترسان و گریزانند و با کسى انس 

دلهاى آدمیان هـم همینطورنـد طبعـا     .اهلى نمودن آنها مدارا و راءفت لازم است
  . مایل بکسى نمى شوند مگر آنکه احساس محبت نمایند

دلها را بسوى خـود متوجـه   ، تندىآنانکه مى خواهند با خشونت و ، بنابراین
  . کنند سخت در اشتباهند

  خطر آبرو
  :فرمود على 

  . من ضن بعرضه فلیدع المراء

  :ترجمه روایت شریفه 
بایـد  ) و نخواهد که آنرا از دست دهد(کسیکه بآبرو حیثیت خود بخل میورزد 

  . ستیزه را ترك نماید
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  :شرح 
اگـر آن سـخن حـق    ، هنگامیکه سخنى از کسى شنید، ا ایمانانسان عاقل و ب

و اگر باطل است گوینده را بـا ملایمـت و   ، است آنرا تصدیق میکند و مى پذیرد
نرمى متوجه بطلان آن نموده و بامدارا او را مجاب و قانع میکنـد البتـه ایـن در    

ادرستى صورتى است که گوینده در مقام لجاجت نباشد و اما اگر گوینده سخن ن
گفت و اصرار داشت که گفتار بى اصل خودش را بکرسى بنشاند و شـنونده هـر   
چه او را راهنمائى کرده و خواست از سخنش منصرف نماید دید فائـده نـدارد و   

در اینصـورت گوینـده   . گوینده بهیچ وجه حاضر نیست اعتراف بخطاى خود کند
است کـه سـتیزه نـام    از حد معمول مباحثه خارج شده و روشى در پیش گرفته 

میان افراد شـده و در خـلال آن     این روش ناپسند غالبا بنزاع و کشمکش . دارد
  . بحیثیت طرفین توهین و لطمه وارد میگردد

  خود پسندى
  :فرمود على 

   .من رضى عن نفسه کثر الساخط علیه

  :ترجمه روایت شریفه 
  . از او خشمناك گردند راضى شد؛ بسیارى، کسیکه از خود

  :شرح 
کـه همیشـه بخـود حـق میدهنـد و کـردار        ،چه بسیارند مردم از خود راضى

اینان فکر مى کنند که افرادى منزه و از هر عیـب  . خویش را عاقلانه مى پندارند
و نقصى مبرا هستند تصور مى کنند که هیچ نقطه ضعفى در آنان نیست ولى سایر 

در صورتى کـه ایـن طـور    . و در کارها اشتباه مى کنند مردم عیب و نقص دارند
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و بـه  ، خود اینها با این پندار در اشتباهند و طرز فکر آنها صحیح نیسـت  !نیست
  . دچارند» خود پسندى«مرض روانى 

اگر این اشخاص بخود آیند و از غرور خـود دسـت بردارنـد امکـان دارد از     
چنانچه بـه ایـن روش خـود ادامـه      فرجام بد این صفت ناپسند محفوظ بمانند و

دهند و در افکار خود تجدید نظر ننماینـد و گـاهى در اندیشـه و رفتـار خـود      
احتمال خطا ندهند طولى نمیکشد که مردم از آنها متنفر شده و ممکـن اسـت در   

  . جامعه تک و تنها بمانند

  خود رایى
  :فرمود على 

  . شاور الرجال شارکها فى عقولها و من، من استبد برایه هلک

  :ترجمه روایت شریفه 
در ، نابود میشود و کسـیکه بـا مـردان مشـورت نمـود     ، کسیکه خود راى شد

   .عقلهاى ایشان شریک شده است

  :شرح 
و نمیتوانـد  ، همانطورى که یکنفر از عهده بلند کردن وزنه سنگین عاجز است

فکر ، همینطور براى حل مشکلات و معضلات، بتنهائى کار چند نفر را انجام دهد
و باید از آراء و اندیشه هاى دیگران بهره بردارى و ، و اندیشه یکنفر کافى نیست

فلسفه تشکیل مجلس شورى و انجمن ها و کمیسیونها نیـز همـین   . استمداد نمود
عده اى دور هم جمع شوند و در باره موضوعى با یکدیگر مذاکره کننـد و  ، است
از میـان  ، آنوقت با نظر اکثریـت ، کدام براى رسیدن بهدف راهى پیشنهاد کنند هر

آسانترین و صحیحترین راه انتخاب گردد و طبـق آن عمـل   ، آن راههاى مختلف
  . تا نتیجه اى که منظور است بدست آید، شود
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و ، چنانکه کسى لجاجت کرد و زیر بار نرفت که از آراء اهل راى استفاده کند
نابجا براءى خود داشت معلوم است که در کارهاى خویش موفق نمیشـود  اتکاء 

  . سرگشته و حیران میگردد، و در راه انجام مقصود

  خود ساخته
  :فرمود على 

   .من اءبطاءبه عمله لم یسرع به نسبه

  :ترجمه روایت شریفه 
  . نمیبرد  ش کسى که عملش او را از ترقى باز دارد نسبش او را پی

  :شرح 
شکى نیست که نسب عالى و شخصیت خانوادگى اثرى عمیق در افراد انسانى 

ولى آیـا نسـب بـه تنهـائى     . بجاى گذارده و خواه ناخواه فضائلى بوجود میآورد
گذشـته از   ؟ضامن ارتقا و نیل آدمى بمدارج عالیه و کمالات انسانى هست یا نه

بت داد باید گفت که نسب تنها ممکـن اسـت   آنکه نمیشود باین پرسش جواب مث
استعداد و زمینه اى براى عروج و پیشـرفت باشـد و بثمـر رسـیدن آن اسـتعداد      

و چنانچه حرکت و جهشـى در  ، احتیاج به حرکتى و جنبشى از خود طرف دارد
  . آن ترقى و سیر صعودى که انتظار میرود فراهم نخواهد شد، او نباشد

  در راه حق
  :فرمود على 

   .من احد سنان الغضب الله قوى على قتل اشداء الباطل
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  :ترجمه روایت شریفه 
بـراى کشـتن و   ، سر نیزه خشـم را تیـز کنـد   ، کسیکه براى فرمانبردارى خدا

  . نیرومند خواهد بود، مغلوب کردن طرفداران سر سخت باطل

  :شرح 
و ، نکه بسوى خدا روند رستگارندآنا، همیشه حق پیروز و باطل مغلوب است
مردم با خدا هر چه میکنند بـراى خـدا   . کسانیکه از خدا دورى جویند گرفتارند

خداوند مردان حق را  .و مردم بى ایمان هر چه میکنند براى هوا و هوس، میکنند
کارى که بـراى خـدا شـروع شـود     . یارى میکند و مردم باطل را رسوا میگرداند

مسـلما  ، کارى که بر ضد خـدا آغـاز شـود   . ت انجام میپذیردبدون شک با موفقی
   .این وعده ایست که خدا داده و وعده خدا راست است. ناتمام و بى اثر میماند

و بمنظـور  ، بنابراین آنانکه براى امتثال امر خداوند دسـت باصـلاحیت زننـد   
یرى ریشه کن نمودن فساد بپاخیزند و از فحشا و منکرات و تبـه کاریهـا جلـوگ   

این قبیـل  ، و بتجربه ثابت شده که نیروى الهى، بدانند که خدا با آنها است، نمایند
برداریـد تـاریخ را    ؟میگوئید نـه . و آنها شکست ناپذیرند، افراد را تقویت میکند

  . !ورق بزنید تا بفهمید چه خبر است

  در معرض تهمت
  :فرمود على 

   .لتهمۀ فلا یلو من من اءساء به الظنمن وضع نفسه مواضع ا

  :ترجمه روایت شریفه 
البته نباید کسى را که گمـان بـد   . کسى که خود را در معرض تهمت قرار دهد

  . باو میبرد سرزنش کند
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  :شرح 
. فرد آدمیان مى نگـرد  -همیشه چشمان دریده مردم بى ادب کنجکاوانه بفرد 

دارد البته این نوع کنجکاویهـا اسـاس درسـتى     و اعمال و رفتار آنها را زیر نظر
از این جهت مى بینید بدون  .ندارد بلکه غرض ورزى آنها را بوجود آورده است

اینکه درباره موضوعى عمیقانه بررسى شود روى همان موضـوع تکیـه کـرده و    
سطحى درباره مردم قضاوت میکنند گاهى هم کار بجـائى میرسـد کـه بمحـض     

عملى که احتمال انحراف در آن داده میشـود سـر و صـدا    مشاهده کوچک ترین 
آیـا   ؟با این حـال تکلیـف چیسـت   . بلند کرده و شروع به تهمت زدن مى نمایند

انسان بى باکانه خود را دستخوش این تهمت ها قرار دهد؟ یا اینکه از هر جهـت  
مواظب خود باشد و تا جائیکه شایسته و عاقلانه است خود را محـدود نمایـد و   
کارى نکند که او را متهم ساخته و دامن پاك او را آلوده و لکـه دار کننـد؟ ایـن    

میکنیم و جـواب آنـرا از حضـرتش     سئوال مطلب را از مولاى متقیان على 
  .میخواهیم

  دلسرد مشوید
  :فرمود على 

ه من لا یسـتمتع  فقد یشکرك علی، لا یزهدنک فى المعروف من لا یشکره لک
و االله یحـب  ، و قد تدرك من شکر الشاکر اءکثر مما اءضـاع الکـافر  ، بشى ء منه
   .المحسنین

  :ترجمه روایت شریفه 
. تو را از نیکـوئى رو گـردان نکنـد   ، کسیکه از کار نیک تو سپاسگزارى نکرد
ر میشود از تو متشک، بواسطه آن نیکى، زیرا خدائى که از آن نیکى بهره مند نشده
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و ، و تشکر خداوند بیش از میزان تشکرى است که آن آدم ناسـپاس تبـاه کـرده   
  . خداوند نیکوکاران را دوست میدارد

  :شرح 
. نظرش بلند و فکرش روشـن باشـد  ، چقدر خوب است آدم در هر کار نیکى

فقـط محـض انجـام    ، و یا محبتى که بکسـى میکنـد  . کار خیرى که انجام میدهد
و اگـر آن شخصـى کـه    . ضى نمودن خداوند و وجدان خودش باشـد وظیقه و را

درباره او محبت کرده اظهار تشکر زبانى هم از او ننمود ناراحت نشود و پـاداش  
خود را از خدا بخواهد اشخاصى که با این نیت در امور خیر اقدام مى کننـد و از  

با بى اعتنائى ، هیچگاه خسته نمیشوند، دیگران رفع نگرانى و پریشانى مى نمایند
همیشـه بـا   ، کسانى که در حق آنها خوبى کرده اند دست از کار خـود نمیکشـند  

دلگرمى بکارهاى سودمند و عام المنقعـه رو آورده و موفـق میشـوند خـدمات     
  . انجام دهند، دیگرى که بهتر و بالاتر باشد

 .اینها همه را باید از برکت نیت خیر و نظر بلند و همت عـالى آنـان دانسـت   
  . شما هم این چنین باشید تا صادقانه فردى خدمتگزار محسوب شوید

  دنیا چه بدى دارد؟
  :فرمود على 

و دار غنـى لمـن   ، و دار عافیۀ لمن فهم عنهـا ، ان الدنیا دار صدق لمن صدقها
 مسجد اءحباء االله و مصـلى ملائکـۀ االله و  . و دار موعظۀ لمن اتعظ بها، تزود منها

   .اکتسبوا فیها الرحمۀ و ربحوا فیها الجنۀ .و متجر اءولیاء االله، مهبط وحى االله

  :ترجمه روایت شریفه 
و بـراى  ، دنیا براى کسیکه براستى آنرا بشناسد سراى راستى و درستى اسـت 

و براى کسیکه توشـه   .خانه سلامتى است، کسیکه حقیقت و ماهیت دنیا را بفهمد
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و بـراى کسـیکه از آن پنـد    ، سراى بى نیازى است، از آن برداردجهان آینده را 
دعـا کـردن ملائکـه و    ، دنیا جاى عبادت دوستان خدا .محل موعظه است، گیرد

دنیا محل تجارت کردن دوسـتان خداسـت کـه در دنیـا      .فرود آمدن وحى است
رحمت خدا را بدست آورده و بهشـت را  ) بوسیله کارهاى نیک و پرستش حق(

  . مى برندسود 

  :شرح 
پیشوایان مذهبى ما همیشه خیر و صلاح جامعـه را در نظـر گرفتـه و بـراى     

این ما هستیم که باید در اطـراف گفتـه هـاى    ، راهنمائى افراد مطالبى فرموده اند
و منظور اصلى آنان را درك کنیم و هیچوقت سطحى و بدون مطالعـه   تأملآنان 
و راه راستى که بما نشـان داده و مـا را در آن    چیزى از زبان آنها نسازیم، عمیق

   .وارد کرده اند گم نکنیم
و سایر رهبران دینى از بـدى و نکـوهش دنیـا مطـالبى      در کلمات على 

بعضى از مردم که پى به حقیقت نبرده اند از آن مطالب سوء استفاده . دیده میشود
بعضى دیگـر  . است منحرف میشوند کرده و از مسیرى که خواست پیشوایان بوده

میان نفى و اثبات متحیر مانده و نمیدانند در مقام عمل چه راهى را باید در پیش 
  . و بعضى جدا با مطالب نامبرده مخالفت کرده و آنها را انکار میکنند. گیرند

در این سخن موضوع را روشن کرده و حقیقت مطلب را براى همه  على 
  . کندفاش می

  دو پر اشتها
  :فرمود على 

  . طالب علم و طالب دنیا: منهو مان لا یشبعان 
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  :ترجمه روایت شریفه 
  . دو نفر پر اشتها هستند که سیر نمیشوند طالب علم و طالب دنیا

  :شرح 
  . انسان از یک سو بمادیات و از سوى دیگر بمعنویات احتیاج دارد

عنوى تا آنجـا کـه طاقـت دارد طالـب حقیقـت و خواهـان کشـف        از جنبه م
هنگامى که بحقیقتى پـى بـرد و مجهـولى بـراى او کشـف شـد        .مجهولات است

خوشحال میشود و لذت میبرد حال باید دید انسـان بچـه وسـیله میتوانـد بـاین      
واضح و روشن است که بواسطه علـم  ، خواسته رسیده و باین مطلوب دست یابد

زیرا علم است که پرده هاى ظلمانى و ضخیم جهل . آرزو نائل گردد میشود باین
بعضى از مردم تشنه . را پاره کرده و آدمى را در وادى نورانى دانش وارد مینماید
ولى هر چـه پـیش تـر    ، کمال معنوى هستند و میخواهند بکمک علم جلو بروند

. حدودى قـانع کننـد  بروند بنظرشان کم است و گوئى نمیتوانند خود را به اندازه م
بعضى هم از جنبه هاى میل دارند خود را بکمال برسانند و مال و ثروت بدسـت  

قدرت ندارد ، اما باز حد و انتهائى براى آن نیست و مثل آنکه خواهان آن، آورند
  . که خود را در مرتبه اى از مراتب آن متوقف سازد

  دوست داشتن مردم
  :فرمود على 

   .اءلتودد نصف العقل

  :ترجمه روایت شریفه 
   .دوست داشتن مردم و مهربانى با آنها نیمى از عقل است
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  :شرح 
آدمى مى بیند که غیر از خودش اشخاص دیگرى در روى این زمین هسـتند  

باید فکر کند که آنها هم مانند خودش خواسته هـا و آرزوهـا   . که زندگى میکنند
نعمت هائى که براى انسان مقرر شده بهره مند شوند مورد علاقه مایلند از ، دارند

اگـر انسـان بکمـک    . و عطوفت قرار گیرند و از مزاحمت دیگران در امان باشند
میتوانـد همنوعـان   ، عقل خود توانست این حقیقت را نصب العین خود قرار دهد

روئـى   با آنها از روى مهر و محبت برخـورد نمایـد و بـا   ، خود را دوست بدارد
از ملاقات آنها شاد و از همنشینى با آنهـا احسـاس   . گشاده با آنها معاشرت کند

کمک نگرفت و اندیشـه انسـانى     ولى اگر از عقل خویش . لذت و آرامش نماید
لطـف و  ، کسى از غیر از خودش دوست نـدارد ، نکرد وضع آشفته اى پیدا میکند

به روى گرفتـه تبـدیل    روى گشاده. مودت از قاموس معاشرت او حذف میشود
آنوقت است کـه آدمـى از مراحـل    ، لذت جاى خود را به انزجار میدهد، میشود

  . نزدیک میشود، آدمیت و خویهاى او دور و بعالمیکه نباید گرد آن بگردد

  دوست و دشمن پیغمبر
  :فرمود على 

محمد من عصى االله  و ان عدو، ان ولى محمد من اءطاع االله و ان بعدت لحمته
   .و ان قربت قرابته

  :ترجمه روایت شریفه 
همانا دوست محمد کسى است که فرمانبردارى خدا کند اگر چه نسـبت او از  

اگـر چـه   ، و دشمن محمد کسى است که نافرمـانى خـدا کنـد   . پیغمبر دور باشد
  . خویشاوند پیغمبر باشد
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  :شرح 
صلى االله علیه و آلـه و  (در پیغمبر اسلام سلمان یکى از پیروان مشهور و عالیق

امـا مـورد علاقـه شـدید      .سلمان خویشى و قرابتى با پیغمبر نداشـت . بود) سلم
سلمان  -سلمان منا اهل البیت : پیغمبر بود تا آنجا که آنحضرت درباره او فرمود

  . »فردى از خانواده ماست
بود که سلمان پیغمبر علتش این  ؟مى دانید علت این محبت و علاقه چه بوده

اکرم را تصدیق کرد و باو ایمان آورد و خداوند را بیگانگى شناخت و دستورات 
الهى را که بوسیله پیغمبر ابلاغ مى شد از جان و دل پذیرفت و طبق آنهـا عمـل   

  . کرد
اما ابولهب که یکى از عموهاى پیغمبر بود یکى از دشمنان سرسـخت پیغمبـر   

گردید تا آنجا که سوره اى از قرآن در مـذمت  ) آله و سلم صلى االله علیه و(اکرم 
براى اینکه پیغمبر را تکذیب کـرد و دربـاره آنحضـرت سـخنان     ! او نازل گردید

ناروا گفت و تـا مـى توانسـت او را اءذیـت و آزار رسـانید و خـداى یکتـا را        
لى ص ـ(باین واسطه رابطه او با پیغمبر اءکرم . نشناخت و باحکام خدا توهین کرد

  . قطع گردید) االله علیه و آله و سلم

  توشه
  :فرمود على 

  . العدو ان على العباد، بئس الزاد الى المعاد

  :ترجمه روایت شریفه 
   .بدتوشه اى است براى روز قیامت، ستم کردن بر بندگان خدا
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  :شرح 
رى پرخطر و دور و دراز با دست خالى از این دنیا مى رود و سف، با آنکه آدم

در پیش مى گیرد مع ذلک توشه اى معنوى همراه اوست که اگر آن توشه خوب 
بهترین توشه هـا  . باشد سبب نجات او و اگر بد باشد سبب عذاب او خواهد بود

و تزو دوا فـان  : آنجا که مى فرماید، را خداوند متعال در قرآن مجید بیان فرموده
. »بردارید و همانا بهترین توشه هـا پرهیزکـارى اسـت   توشه  -خیرالزاد التقوى 

خوشا بحال کسانیکه چنین توشه اى باخود دارند آنها در کنف رحمت الهى قرار 
قرار گرفته و بنعیم ابدى او متنعم مى شوند و بدا بحال اشخاصى که توشه عذاب 

ده و آنان در دنیا تقصیر کرده و حق دیگران را ضـایع نمـو  ! آور با خود مى برند
. کارى کرده اند که خود را از رحمت خداوندى در قیامت بى بهـره سـاخته انـد   
. آنان استحقاق بهشت جاویدان حق تعالى را ندارند و بذلت و خوارى مى افتنـد 

توشه بد را بشنوید و سعى کنیـد شـما آن را    اکنون متوجه باشید تا از على 
  . همراه خود برندارید

  بى کمان تیرانداز
  :فرمود على 

  . کالرامى بلا وتر، الداعى بلا عمل

  :ترجمه روایت شریفه 
دعا کننده اى که عمل بدستورات دینى نکند مانند کسى است که با کمان بـى  

تیر دعاى او ، بهدف نمى رسد  همانطور که این تیرانداز تیرش (زه تیراندازى کند 
  . )هد رسیدهم بهدف اجابت نخوا
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  :شرح 
خداوند متعال بنا بلطف و رحمتى که نسبت بمخلوق دارد وعده فرموده اسـت  
که دعاى دعا کننده را اجابت کند یعنى اگر کسى مطلبى داشـته باشـد و آنـرا از    
خدا بخواهد در صورتى که خداوند مانع و اشکالى متوجه او نبیند او را بمطلبش 

دعا کند باید مقدمات و شـرائط اجابـت دعـا را    ولى کسیکه مى خواهد . برساند
. فراهم نماید تا از طرف خودش مانعى براى اجابت دعـا وجـود نداشـته باشـد    

قلـب و  . مقدمات و شروط اجابت چه هستند؟ باید بدستورات مذهبى عمل کنـد 
بعد از همه . زبان خود را از آلودگیهاى اخلاقى پاك نماید و واقعا خدا را بخواند

خواسـته او را مرحمـت   ، ر دعا کرد و دعاى او باجابت نرسید و خداونـد اینها اگ
سخنان بد و بى ربط نگوید و با یقـین  ، سوءظن پیدا نکند، نفرمود ناراحت نشود

بـا ایـن   . معتقد باشد که خداوند مصلحت ندانسته که مطلب او عملى شود، کامل
ویش از دعا کردن عقیده خود را در این مورد تسلى دهد و براى مطالب دیگر خ

  . دست نکشد، و مسئلت از خداوند

  جبران گناهان
  :فرمود على 

   .من کفارات الذنوب العظالم اغاثۀ الملهوف و التنفیس عن المکروب

  :ترجمه روایت شریفه 
از جمله چیزهائى که گناهان بزرگ را محو مى کند یارى کردن مظلوم و شاد 

   .اك استنمودن اندوهن

  :شرح 
ایـن  . تعبیر مـى کننـد  » نفس اماره«در نهاد انسان نیروئى است که از آن بنام 

انسـان در اثـر وسوسـه نفـس     . آدمى را ببدیها امر مى کنـد ، نفس برخلاف عقل
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ممکن است آلوده بگناه شود و چه بسا بى باکى بیشـترى از خـود نشـان داده و    
ولى . لاقید در صدد جبران گناه بر نمى آید منتها آدم. گناه سنگینى مرتکب شود

آدم خردمند که از سرزنش وجدان در اثر ارتکاب گناه ناراحت مى شود تا زنده 
آن ، و هر وقـت فرصـتى بـراى او پـیش آمـد     ، است در فکر جبران خواهد بود

فرصت را غنیمت شمرده و اقـدامات لازمـه را بعمـل مـى آورد تـا خـود را از       
  . رده و از عواقب وخیم آن محفوظ بماندآلودگى گناه پاك ک

  جهاد زن
  :فرمود على 

   .جهاد المراءة حسن التبعل

  :ترجمه روایت شریفه 
   .خوب شوهر دارى است، جهاد زن

  :شرح 
براى هر کس وظیفه خاصى مقرر گشته اسـت تـا هـر    ، در دین مقدس اسلام

بزندگى عادلانه اى ، ردم بدون هیچگونه مزاحمتىو م، فردى بآن وظیفه عمل کند
منوط بآنست جهـاد مـى   ، یکى از وظائف مهم که قوام و هستى دین. دست یابند

جهاد یعنى سرکوبى مخالفین و عناصر مخرب آئین حق و خداپرسـتى کـه   . باشد
جهـاد بـاین معنـى بـر مـردان       .جز با فداکارى و از جان گذشتگى ممکن نیست

ت تا احکام الهى چنانچه شایسته است تنفیذ و اجرا گردد و مـانع  واجب شده اس
و نظم و عدالت اجتماعى ، در راه عملى ساختن آنها وجود نداشته باشد، ورادعى

زندگى زناشوئى که گوشه اى از اجتماع را تشکیل مـى دهـد نیـز    . برقرار بماند
تاءمین و تضـمین  تا رفاه و آسایش زوجین ، احتیاج به جهاد یعنى فداکارى دارد

پایه هاى ، این جهاد برعکس جهاد اول بر زنان واجب است و در پرتو آن. گردد
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احتیاج بتوضـیح نـدارد کـه در قبـال     . محیط خانوادگى محکم و مستقر مى شود
  . موظف بوظائفى هستند، جهاد زنان مردان نیز از جنبه زناشوئى

  چهره گویا
  :فرمود على 

   .اءضمر اءحد شیئا الا ظهر فى فلتات لسانه و صفحات وجههما 

  :ترجمه روایت شریفه 
هر کس چیزى را در دل پنهان کرد ناخودآگاه در طى سخنانش و یا در آثـار  

  . چهره اش آشکار مى شود

  :شرح 
انسان در این جهان ممکن است معرض حوادث ناگوار و یـا پـیش آمـدهاى    

ایـن   .و باین مناسبت گاهى ملول و زمانى بشاش است. مسرت بخش قرار گیرد
و هر چند انسان کوشش و دقت کند تـا  . ملالت و بشاشت مربوط به قلب هستند

پرده بر روى غمها و یا شادیهاى درون خویش بیفکند و علاقه یا نفرت خـود را  
مگر مى تواند آنچه در خزانه دل دارد نگهـدارى  ! ؟مخفى سازد مگر ممکن است

زیـرا هـر   . انسان چنین قدرتى ندارد! وده و از ظهور آنها جلوگیرى کند؟ خیرنم
آنچه نباید بگوید مى گوید ، چه زبان خود را کنترل کند باز غفلتا در ضمن سخن

و باطن خود را عوضى نشان دهد بـاز از آثـار چهـره او    ، و هر چند قیافه گرفته
  . مردم تیزبین آنچه نباید بفهمند مى فهمند

  حسد
  :فرمود على 

  . من قلۀ الحسد، صحۀ الجسد
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  :ترجمه روایت شریفه 
   .صحت بدن از کمى حسد است

  :شرح 
حسد آنست که کسى میل نداشته باشد دیگرى داراى مزیت و نعمتى باشـد و  

بکسیکه این صـفت در او بسـیار   . بخواهد که آن نعمت و مزیت از او سلب گردد
آدم حسود جز اینکه بروح خود رنج و عذاب دهـد و  . مى گویند» حسود«باشد 

آدم حسـود خـواه    .در نتیجه پیکر خود را بیمار کند کارى از او سـاخته نیسـت  
کسیکه این خصـلت  . ناخواه شناخته میشود و در انظار خوار و بیمقدار مى گردد

چـاره و دسـتگیر   باید بفکر چاره افتـد و تـا خـود را بی   ، ناپسند در او پدید آمد
آدم حسود اگر قدرى فکر کند مى فهمـد  . اینمرض نکرده بحال سلامت بر گردد

بر فرض کـه  . بازى مى نماید  که راه غلطى در پیش گرفته و با سلامتى خویش 
نامیده مى شود گرفتـه شـود بحسـود چـه     » محسود«مقام و مزیت طرف او که 

عاقل و نظر بلند بدون اینکـه   آدم. خیرى مى رسد و چه نتیجه اى بحال او دارد
درصـدد ترقـى و پیشـبرد مقاصـد     ، باطراف و مردم دیگر با نظر حسادت بنگرد

خویش مى باشد و کارى بکار دیگران ندارد و از اینجهت هدف خـود را دنبـال   
  . مى کند و غالبا توفیق حاصل مى نماید

  حق و باطل
  :فرمود على 

  . و ان الباطل خفیف و بى ء، ءان الحق ثقیل مرى 

  :ترجمه روایت شریفه 
   .و باطل سبک لیکن بدفرجام است، حق سنگین ولى خوش عاقبت است



58 

 

  :شرح 
شما هر که باشید تنها وضع حاضر و فعلى کار را در نظر مگیرید بلکـه فکـر   

ته از حق پیروى کنید و از تلخـى آن هـراس نداش ـ  ، بنابراین. آخر کار هم باشید
زیرا عاقبت آن نیکو است و درست مانند دواى تلخى است که موقتا کـام  ، باشید

و از ، انسان را تلخ مى کند و نتیجتا لذت و شیرینى و تندرستى را باو مى چشاند
زیرا فرجام آن بداست و ، باطل اجتناب کنید و از ظاهر آراسته آن گول مخورید

گواه این مطلب . در پیش دارد نمى رودآدم عاقل بدنبال لذتى که زیانهاى بسیار 
. اقدام مردان مجاهدى است که در راه حق پافشارى و با باطل مبارزه کـرده انـد  

آنان پس از تحمل ناملایمات بیشمار و مصائب سنگین پیـروز شـده و نامشـان    
ولى مردم فاسدى که به باطل گرائیـده انـد چنـد صـباحى     ، جاویدان مانده است
  . خویش سوار نبوده و سپس سرنگون شده اندبیش بر اسب مراد 

  حکومت بر دلها
  :فرمود على 

   .فمن تاءلفها اءقبلت علیه، قلوب الرجال و حشیۀ

  :ترجمه روایت شریفه 
کسى که آنها را با مهربانى بدسـت آورد بـاو رو   . وحشى هستند، دلهاى مردم

  . مى آورند

  :شرح 
، دتمند است که محبت در آن وجـود داشـته باشـد و افـراد آن    جامعه اى سعا

و   اما این تمایل و دوستى باید از طریـق نـوازش   . نسبت بیکدیگر متمایل باشند
دلجوئى بعمل بیاید و بصرف نزدیک بودن و تماس داشتن افراد با یکدیگر فراهم 

خیابـان و  بدلیل اینکه همیشه افراد بسیارى همـدیگر را در کوچـه و   . نمى شود
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سایر جاها مى بینند و تا دلهاى آنها بهم نزدیک نباشد الفتى میان آنها بعمل نمـى  
زیرا دلهاى آدمیان مانند حیوانات وحشى است که در کوه و بیابان بسر مـى  . آید

براى رام کردن و . نمى گیرند  برند و از آدمیزاد ترسان و گریزانند و با کسى انس 
دلهاى آدمیان هـم همینطورنـد طبعـا     .و راءفت لازم استاهلى نمودن آنها مدارا 

  . مایل بکسى نمى شوند مگر آنکه احساس محبت نمایند
دلها را بسوى خـود متوجـه   ، آنانکه مى خواهند با خشونت و تندى، بنابراین

  . کنند سخت در اشتباهند

  خطر آبرو
  :فرمود على 

  . من ضن بعرضه فلیدع المراء

  :ترجمه روایت شریفه 
بایـد  ) و نخواهد که آنرا از دست دهد(کسیکه بآبرو حیثیت خود بخل میورزد 

  . ستیزه را ترك نماید

  :شرح 
اگـر آن سـخن حـق    ، هنگامیکه سخنى از کسى شنید، انسان عاقل و با ایمان

و  و اگر باطل است گوینده را بـا ملایمـت  ، است آنرا تصدیق میکند و مى پذیرد
نرمى متوجه بطلان آن نموده و بامدارا او را مجاب و قانع میکنـد البتـه ایـن در    
صورتى است که گوینده در مقام لجاجت نباشد و اما اگر گوینده سخن نادرستى 
گفت و اصرار داشت که گفتار بى اصل خودش را بکرسى بنشاند و شـنونده هـر   

نماید دید فائـده نـدارد و   چه او را راهنمائى کرده و خواست از سخنش منصرف 
در اینصـورت گوینـده   . گوینده بهیچ وجه حاضر نیست اعتراف بخطاى خود کند

از حد معمول مباحثه خارج شده و روشى در پیش گرفته است کـه سـتیزه نـام    
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میان افراد شـده و در خـلال آن     این روش ناپسند غالبا بنزاع و کشمکش . دارد
  . میگردد بحیثیت طرفین توهین و لطمه وارد

  خود پسندى
  :فرمود على 

   .من رضى عن نفسه کثر الساخط علیه

  :ترجمه روایت شریفه 
  . راضى شد؛ بسیارى از او خشمناك گردند، کسیکه از خود

  :شرح 
کـه همیشـه بخـود حـق میدهنـد و کـردار       ، چه بسیارند مردم از خود راضى

اینان فکر مى کنند که افرادى منزه و از هر عیـب  . دخویش را عاقلانه مى پندارن
و نقصى مبرا هستند تصور مى کنند که هیچ نقطه ضعفى در آنان نیست ولى سایر 

در صورتى کـه ایـن طـور    . مردم عیب و نقص دارند و در کارها اشتباه مى کنند
بـه   و، خود اینها با این پندار در اشتباهند و طرز فکر آنها صحیح نیسـت  !نیست

  . دچارند» خود پسندى«مرض روانى 
اگر این اشخاص بخود آیند و از غرور خـود دسـت بردارنـد امکـان دارد از     
فرجام بد این صفت ناپسند محفوظ بمانند و چنانچه بـه ایـن روش خـود ادامـه     
دهند و در افکار خود تجدید نظر ننماینـد و گـاهى در اندیشـه و رفتـار خـود      

نمیکشد که مردم از آنها متنفر شده و ممکـن اسـت در   احتمال خطا ندهند طولى 
  . جامعه تک و تنها بمانند

  خود رایى
  :فرمود على 

  . و من شاور الرجال شارکها فى عقولها، من استبد برایه هلک
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  :ترجمه روایت شریفه 
در ، نابود میشود و کسـیکه بـا مـردان مشـورت نمـود     ، کسیکه خود راى شد

   .قلهاى ایشان شریک شده استع

  :شرح 
و نمیتوانـد  ، همانطورى که یکنفر از عهده بلند کردن وزنه سنگین عاجز است

فکر ، همینطور براى حل مشکلات و معضلات، بتنهائى کار چند نفر را انجام دهد
و باید از آراء و اندیشه هاى دیگران بهره بردارى و ، و اندیشه یکنفر کافى نیست

فلسفه تشکیل مجلس شورى و انجمن ها و کمیسیونها نیـز همـین   . تمداد نموداس
عده اى دور هم جمع شوند و در باره موضوعى با یکدیگر مذاکره کننـد و  ، است

از میـان  ، آنوقت با نظر اکثریـت ، هر کدام براى رسیدن بهدف راهى پیشنهاد کنند
ب گردد و طبـق آن عمـل   آسانترین و صحیحترین راه انتخا، آن راههاى مختلف

  . تا نتیجه اى که منظور است بدست آید، شود
و  ،چنانکه کسى لجاجت کرد و زیر بار نرفت که از آراء اهل راى استفاده کند

اتکاء نابجا براءى خود داشت معلوم است که در کارهاى خویش موفق نمیشـود  
  . سرگشته و حیران میگردد، و در راه انجام مقصود

  هخود ساخت
  :فرمود على 

   .من اءبطاءبه عمله لم یسرع به نسبه

  :ترجمه روایت شریفه 
  . نمیبرد  کسى که عملش او را از ترقى باز دارد نسبش او را پیش 
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  :شرح 
شکى نیست که نسب عالى و شخصیت خانوادگى اثرى عمیق در افراد انسانى 

ولى آیـا نسـب بـه تنهـائى     . بوجود میآورد بجاى گذارده و خواه ناخواه فضائلى
گذشـته از   ؟ضامن ارتقا و نیل آدمى بمدارج عالیه و کمالات انسانى هست یا نه

آنکه نمیشود باین پرسش جواب مثبت داد باید گفت که نسب تنها ممکـن اسـت   
استعداد و زمینه اى براى عروج و پیشـرفت باشـد و بثمـر رسـیدن آن اسـتعداد      

و چنانچه حرکت و جهشـى در  ، ى و جنبشى از خود طرف دارداحتیاج به حرکت
  . آن ترقى و سیر صعودى که انتظار میرود فراهم نخواهد شد، او نباشد

  در راه حق
  :فرمود على 

   .من احد سنان الغضب الله قوى على قتل اشداء الباطل

  :ترجمه روایت شریفه 
بـراى کشـتن و   ، سر نیزه خشـم را تیـز کنـد   ، کسیکه براى فرمانبردارى خدا

  . نیرومند خواهد بود، مغلوب کردن طرفداران سر سخت باطل

  :شرح 
و ، آنانکه بسوى خدا روند رستگارند، همیشه حق پیروز و باطل مغلوب است
مردم با خدا هر چه میکنند بـراى خـدا   . کسانیکه از خدا دورى جویند گرفتارند

خداوند مردان حق را  .ایمان هر چه میکنند براى هوا و هوسو مردم بى ، میکنند
کارى که بـراى خـدا شـروع شـود     . یارى میکند و مردم باطل را رسوا میگرداند

مسـلما  ، کارى که بر ضد خـدا آغـاز شـود   . بدون شک با موفقیت انجام میپذیرد
   .ستاین وعده ایست که خدا داده و وعده خدا راست ا. ناتمام و بى اثر میماند



63 

 

و بمنظـور  ، بنابراین آنانکه براى امتثال امر خداوند دسـت باصـلاحیت زننـد   
ریشه کن نمودن فساد بپاخیزند و از فحشا و منکرات و تبـه کاریهـا جلـوگیرى    

این قبیـل  ، و بتجربه ثابت شده که نیروى الهى، بدانند که خدا با آنها است، نمایند
برداریـد تـاریخ را    ؟میگوئید نـه . اپذیرندو آنها شکست ن، افراد را تقویت میکند

  . !ورق بزنید تا بفهمید چه خبر است

  در معرض تهمت
  :فرمود على 

   .من وضع نفسه مواضع التهمۀ فلا یلو من من اءساء به الظن

  :ترجمه روایت شریفه 
البته نباید کسى را که گمـان بـد   . کسى که خود را در معرض تهمت قرار دهد

  . باو میبرد سرزنش کند

  :شرح 
. فرد آدمیان مى نگـرد  -همیشه چشمان دریده مردم بى ادب کنجکاوانه بفرد 

و اعمال و رفتار آنها را زیر نظر دارد البته این نوع کنجکاویهـا اسـاس درسـتى    
از این جهت مى بینید بدون  .آنها را بوجود آورده است ندارد بلکه غرض ورزى

اینکه درباره موضوعى عمیقانه بررسى شود روى همان موضـوع تکیـه کـرده و    
سطحى درباره مردم قضاوت میکنند گاهى هم کار بجـائى میرسـد کـه بمحـض     
مشاهده کوچک ترین عملى که احتمال انحراف در آن داده میشـود سـر و صـدا    

آیـا   ؟با این حـال تکلیـف چیسـت   . شروع به تهمت زدن مى نمایندبلند کرده و 
انسان بى باکانه خود را دستخوش این تهمت ها قرار دهد؟ یا اینکه از هر جهـت  
مواظب خود باشد و تا جائیکه شایسته و عاقلانه است خود را محـدود نمایـد و   

ار کننـد؟ ایـن   کارى نکند که او را متهم ساخته و دامن پاك او را آلوده و لکـه د 



64 

 

میکنیم و جـواب آنـرا از حضـرتش     سئوال مطلب را از مولاى متقیان على 
  .میخواهیم

  دلسرد مشوید
  :فرمود على 

فقد یشکرك علیه من لا یسـتمتع  ، لا یزهدنک فى المعروف من لا یشکره لک
و االله یحـب  ، اءضـاع الکـافر   و قد تدرك من شکر الشاکر اءکثر مما، بشى ء منه
   .المحسنین

  :ترجمه روایت شریفه 
. تو را از نیکـوئى رو گـردان نکنـد   ، کسیکه از کار نیک تو سپاسگزارى نکرد
از تو متشکر میشود ، بواسطه آن نیکى، زیرا خدائى که از آن نیکى بهره مند نشده

و ، س تبـاه کـرده  و تشکر خداوند بیش از میزان تشکرى است که آن آدم ناسـپا 
  . خداوند نیکوکاران را دوست میدارد

  :شرح 
. نظرش بلند و فکرش روشـن باشـد  ، چقدر خوب است آدم در هر کار نیکى

فقـط محـض انجـام    ، و یا محبتى که بکسـى میکنـد  . کار خیرى که انجام میدهد
و اگـر آن شخصـى کـه    . وظیقه و راضى نمودن خداوند و وجدان خودش باشـد 

و محبت کرده اظهار تشکر زبانى هم از او ننمود ناراحت نشود و پـاداش  درباره ا
خود را از خدا بخواهد اشخاصى که با این نیت در امور خیر اقدام مى کننـد و از  

با بى اعتنائى ، هیچگاه خسته نمیشوند، دیگران رفع نگرانى و پریشانى مى نمایند
همیشـه بـا   ، خـود نمیکشـند  کسانى که در حق آنها خوبى کرده اند دست از کار 

دلگرمى بکارهاى سودمند و عام المنقعـه رو آورده و موفـق میشـوند خـدمات     
  . انجام دهند، دیگرى که بهتر و بالاتر باشد
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 .اینها همه را باید از برکت نیت خیر و نظر بلند و همت عـالى آنـان دانسـت   
  . شما هم این چنین باشید تا صادقانه فردى خدمتگزار محسوب شوید

  دنیا چه بدى دارد؟
  :فرمود على 

و دار غنـى لمـن   ، و دار عافیۀ لمن فهم عنهـا ، ان الدنیا دار صدق لمن صدقها
مسجد اءحباء االله و مصـلى ملائکـۀ االله و   . و دار موعظۀ لمن اتعظ بها، تزود منها

   .ربحوا فیها الجنۀ اکتسبوا فیها الرحمۀ و .و متجر اءولیاء االله، مهبط وحى االله

  :ترجمه روایت شریفه 
و بـراى  ، دنیا براى کسیکه براستى آنرا بشناسد سراى راستى و درستى اسـت 

و براى کسیکه توشـه   .خانه سلامتى است، کسیکه حقیقت و ماهیت دنیا را بفهمد
و بـراى کسـیکه از آن پنـد    ، سراى بى نیازى است، جهان آینده را از آن بردارد

دعـا کـردن ملائکـه و    ، دنیا جاى عبادت دوستان خدا .محل موعظه است، دگیر
دنیا محل تجارت کردن دوسـتان خداسـت کـه در دنیـا      .فرود آمدن وحى است

رحمت خدا را بدست آورده و بهشـت را  ) بوسیله کارهاى نیک و پرستش حق(
  . سود مى برند

  :شرح 
را در نظـر گرفتـه و بـراى    پیشوایان مذهبى ما همیشه خیر و صلاح جامعـه  

این ما هستیم که باید در اطـراف گفتـه هـاى    ، راهنمائى افراد مطالبى فرموده اند
و منظور اصلى آنان را درك کنیم و هیچوقت سطحى و بدون مطالعـه   تأملآنان 
چیزى از زبان آنها نسازیم و راه راستى که بما نشـان داده و مـا را در آن   ، عمیق

   .نکنیم وارد کرده اند گم
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و سایر رهبران دینى از بـدى و نکـوهش دنیـا مطـالبى      در کلمات على 
بعضى از مردم که پى به حقیقت نبرده اند از آن مطالب سوء استفاده . دیده میشود

بعضى دیگـر  . کرده و از مسیرى که خواست پیشوایان بوده است منحرف میشوند
نمیدانند در مقام عمل چه راهى را باید در پیش میان نفى و اثبات متحیر مانده و 

  . و بعضى جدا با مطالب نامبرده مخالفت کرده و آنها را انکار میکنند. گیرند
در این سخن موضوع را روشن کرده و حقیقت مطلب را براى همه  على 

  . فاش میکند

  دو پر اشتها
  :فرمود على 

  . طالب علم و طالب دنیا:  یشبعان منهو مان لا

  :ترجمه روایت شریفه 
  . دو نفر پر اشتها هستند که سیر نمیشوند طالب علم و طالب دنیا

  :شرح 
  . انسان از یک سو بمادیات و از سوى دیگر بمعنویات احتیاج دارد

از جنبه معنوى تا آنجـا کـه طاقـت دارد طالـب حقیقـت و خواهـان کشـف        
هنگامى که بحقیقتى پـى بـرد و مجهـولى بـراى او کشـف شـد        .تمجهولات اس

خوشحال میشود و لذت میبرد حال باید دید انسـان بچـه وسـیله میتوانـد بـاین      
واضح و روشن است که بواسطه علـم  ، خواسته رسیده و باین مطلوب دست یابد

زیرا علم است که پرده هاى ظلمانى و ضخیم جهل . میشود باین آرزو نائل گردد
بعضى از مردم تشنه . را پاره کرده و آدمى را در وادى نورانى دانش وارد مینماید
ولى هر چـه پـیش تـر    ، کمال معنوى هستند و میخواهند بکمک علم جلو بروند

. بروند بنظرشان کم است و گوئى نمیتوانند خود را به اندازه محدودى قـانع کننـد  
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برسانند و مال و ثروت بدسـت  بعضى هم از جنبه هاى میل دارند خود را بکمال 
قدرت ندارد ، اما باز حد و انتهائى براى آن نیست و مثل آنکه خواهان آن، آورند

  . که خود را در مرتبه اى از مراتب آن متوقف سازد

  دوست داشتن مردم
  :فرمود على 

   .اءلتودد نصف العقل

  :ترجمه روایت شریفه 
   .و مهربانى با آنها نیمى از عقل استدوست داشتن مردم 

  :شرح 
آدمى مى بیند که غیر از خودش اشخاص دیگرى در روى این زمین هسـتند  

باید فکر کند که آنها هم مانند خودش خواسته هـا و آرزوهـا   . که زندگى میکنند
مایلند از نعمت هائى که براى انسان مقرر شده بهره مند شوند مورد علاقه ، دارند

اگـر انسـان بکمـک    . عطوفت قرار گیرند و از مزاحمت دیگران در امان باشندو 
میتوانـد همنوعـان   ، عقل خود توانست این حقیقت را نصب العین خود قرار دهد

با آنها از روى مهر و محبت برخـورد نمایـد و بـا روئـى     ، خود را دوست بدارد
ینى با آنهـا احسـاس   از ملاقات آنها شاد و از همنش. گشاده با آنها معاشرت کند

کمک نگرفت و اندیشـه انسـانى     ولى اگر از عقل خویش . لذت و آرامش نماید
لطـف و  ، کسى از غیر از خودش دوست نـدارد ، نکرد وضع آشفته اى پیدا میکند

روى گشاده به روى گرفتـه تبـدیل   . مودت از قاموس معاشرت او حذف میشود
نوقت است کـه آدمـى از مراحـل    آ، لذت جاى خود را به انزجار میدهد، میشود

  . نزدیک میشود، آدمیت و خویهاى او دور و بعالمیکه نباید گرد آن بگردد
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  دوست و دشمن پیغمبر
  :فرمود على 

و ان عدو محمد من عصى االله ، ان ولى محمد من اءطاع االله و ان بعدت لحمته
   .و ان قربت قرابته

  :ترجمه روایت شریفه 
همانا دوست محمد کسى است که فرمانبردارى خدا کند اگر چه نسـبت او از  

اگـر چـه   ، و دشمن محمد کسى است که نافرمـانى خـدا کنـد   . پیغمبر دور باشد
  . خویشاوند پیغمبر باشد

  :شرح 
صلى االله علیه و آلـه و  (سلمان یکى از پیروان مشهور و عالیقدر پیغمبر اسلام 

امـا مـورد علاقـه شـدید      .و قرابتى با پیغمبر نداشـت  سلمان خویشى. بود) سلم
سلمان  -سلمان منا اهل البیت : پیغمبر بود تا آنجا که آنحضرت درباره او فرمود

  . »فردى از خانواده ماست
علتش این بود که سلمان پیغمبر  ؟مى دانید علت این محبت و علاقه چه بوده
وند را بیگانگى شناخت و دستورات اکرم را تصدیق کرد و باو ایمان آورد و خدا

الهى را که بوسیله پیغمبر ابلاغ مى شد از جان و دل پذیرفت و طبق آنهـا عمـل   
  . کرد

اما ابولهب که یکى از عموهاى پیغمبر بود یکى از دشمنان سرسـخت پیغمبـر   
گردید تا آنجا که سوره اى از قرآن در مـذمت  ) صلى االله علیه و آله و سلم(اکرم 

براى اینکه پیغمبر را تکذیب کـرد و دربـاره آنحضـرت سـخنان     ! گردید او نازل
ناروا گفت و تـا مـى توانسـت او را اءذیـت و آزار رسـانید و خـداى یکتـا را        
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صـلى  (باین واسطه رابطه او با پیغمبر اءکرم . نشناخت و باحکام خدا توهین کرد
  . قطع گردید) االله علیه و آله و سلم

  دیگران بجاى خویشان
  :فرمود على 

  . من ضیعه الاءقرب اءتیح له الاءبعد

  :ترجمه روایت شریفه 
کسى که خویشاوند نزدیک تر باو توجه نکند بیگانـه دورتـر بـراى یـارى او     

  . برانگیخته مى شود

  :شرح 
پیوند خویشاوندى انگیزه اى اصیل و طبیعى است که بدون اختیار دلها را بهم 

بواسطه همین پیوند است که جذبه و کششـى ایجـاد مـى شـود     . کند نزدیک مى
از این پیوستگى اطلاعـى نداشـته باشـند امـا     ) جاذب و مجذوب(گرچه طرفین 

، در مواقع لزوم که انتظار کمک از خویشان مـى رود ، گاهى بواسطه عواملى چند
عمل نمى شود و از نزدیکان تفقـدى مشـاهده نمـى    » صله رحم«بوظیفه قرابت 

خود و پشتیبانى خداوند رؤ ف   شخص گرفتار در این صورت باید بنفس . گردد
اعتماد کند و بداند که براى او از غیب مدد مى رسد و آنانکه اصـلا مـورد نظـر    
نبوده و امیدى بمساعدت آنها نداشته از جاى مـى جنبنـد و از او حمایـت مـى     

کـه از قبیلـه خـود    ) صـلى االله علیـه و آلـه و سـلم    (مانند حضرت پیغمبر . کنند
  . بیارى او شتافتند» خزرج«و » اوس«مخالفت ها دید ولى طایفه » قریش«

  راه آشتى
  :فرمود على 

   .و اجعل بینک و بین االله سترا و ان رق، اتق االله بعض التقى و ان قل
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  :ترجمه روایت شریفه 
و میـان خـود و   . ت کم باشـد اگر چه پرهیزکاری، پرهیزگار و خدا ترس باش

  . )و بکلى آن پرده را پاره مکن (خدا پرده حیائى قرار ده ولو نازك باشد 

  :شرح 
امـا خوبسـت    .شکى نیست که رحمت خدا بى منتها و کرمش بى پایان است

اشتباه است کـه بلطـف و کـرم خـدا     . آدمى هم کمى شرم کند و اندکى بخود آید
غلط است که سر تا پا غـرق در  . انداخته و بیراهه روداعتماد کند و سر را پائین 

خداوند در قـرآن   .شهوات باشد و احیانا اگر صحبتى شد بگوید خدا کریم است
و اءن عذابى هو العـذاب  ، نبى ء عبادى اءنى اءنا الغفور الرحیم: مجید مى فرماید

 ـ  : الاءلیم  و اینکـه  ، اناى پیغمبر مردمرا آگاه کن که منم بسـیار آمرزنـده و مهرب
پس تو هم رابطه ات را با خدا قطع مکـن و از  » عذاب من عذاب دردناکى است
روزنـه اى بـراى توبـه روز     .اینقدر غافـل مبـاش  . همه جهت با او مخالفت منما

تا چنانچه روزى متنبه شوى روى آشتى بدرگاه خـداى  ، پشیمانى خویش بگذار
   .کریم قهار داشته باشى

  راهنمائى
  :فرمود  على

   .کمن بشرك، من حذرك

  :ترجمه روایت شریفه 
خیر و (بر حذر داشت مانند کسى است که ) از بدى و نادرستى(کسیکه تو را 

   .بتو بشارت داده است) خوشى را
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  :شرح 
چقدر خوب بود اگر از حرف حق خوشمان میآمد و هر سـخنى را کـه بـوى    

داد با کمال میل مى پـذیرفتیم و گذشـته از آنکـه از     نصیحت و خیر خواهى مى
  ؟براى چه، گوینده آن بدمان نمیآید اظهار تشکر کرده و ممنون مى شدیم

براى اینکه گاهى انسان مصلحت خود را تشخیص نمى دهد و ممکـن اسـت   
اگر کسى متوجه خطاى او شد و فهمیـد کـه   . در ارتکاب بعضى کارها اشتباه کند

رود و او را از آن کار نهى کرد و یا اینکـه پـیش از شـروع در عمـل     بیراهه مى 
خیر او را خواسته است و راضـى  ، او را ترسانید، خلافى از عواقب وخیم آن کار

و واقعا بر او منتى نهاده است پس باید بهمان اندازه کـه  ، نشده که در مهلکه افتد
  . دن نیز خوشوقت شوداز آن ترسانی، اگر خبر خوشى باو مى داد خشنود مى شد

  راءى پیر
  :فرمود على 

   .راءى الشیخ اءحب الى من جلد الغلام

  :ترجمه روایت شریفه 
   .راءى پیر از صبر و پافشارى جوان در جنگ بهتر است، بنظر من

  :شرح 
منوط به راه صحیحى است کـه بـراى آن   ، مسلم است که پیروزى در هر کار

مـى    مشـخص  ، و راه صحیح هم بافکر و بررسى درسـت . انتخاب مى شود کار
نزد کسانى است که سالیان دراز با حوادث و ، و فکر و بررسى بدون خطا. گردد

کسـانى کـه   . پیش آمدها دست و پنجه نرم کرده و تجربیات مفیدى اندوخته انـد 
چـاره جـوئى    سرد و گرم روزگار را دیده و هنگام روبرو شدن با ناملایمـات و 

راههاى مختلفى پیش پاى خود نگریسته اما با ورزیدگى خاصـى حسـاب   ، آنها
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و ، فکر صحیح را بیرون کشـیده انـد  ، دقیقى را شروع و از لابلاى افکار متشتت
بالاخره کسانى که با اندیشه هاى نادرست مبارزه کرده و انگشـت روى اندیشـه   

  . موفقیت آمیز گذارده اند
. چه اشخاصى هستند؟ اینهـا پیرمـردان روشـن ضـمیر هسـتند      مى دانید اینها

بنابراین حیف است که آدمى بسراغ چنین افراد با تجربـه اى نرفتـه و از افکـار    
و یا چست و چالاکى و فعالیت و نیروى بـدنى جوانـان   ! پخته آنان استفاده نکند

  . !را بر راءى صائب این سالخوردگان ترجیح دهد

  رمز بقاء نعمت
  :فرمود لى ع

فـاذا  ، فیقرها فى اءیدیهم مابذلوها، ان الله عبادا یختصهم االله بالنعم لمنافع العباد
   .ثم حولها الى غیرهم، منعوها نزعها منهم

  :ترجمه روایت شریفه 
نعمتهاى مخصـوص  ، خداوند را بندگانى است که بمنظور فائده رساندن بمردم

، تا مادامى که از آن نعمتها مى بخشند و کارگشـائى میکننـد   .آنان گردانیده است
و اگـر از بخشـش دریـغ    ، خداوند آن نعمتها را در دست آنان باقى مـى گـذارد  

خداوند آن نعمتها را از ایشان گرفته و بدیگران که بخشنده اند انتقال مـى  ، نمایند
  . دهد

  :شرح 
شـامل حـال بعضـى از    خداوند متعال توجهات و عنایات خاصه خـویش را  

، و درهاى نعمت خود را بروى آنان چون باران بهارى مى گشـاید ، مردم مى کند
براى اینکه از رزق حلال و خدا دادى که در اختیار آنان قرار داده بـه   ؟براى چه
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گـره از  ، و بوسیله جاه و مقامى که بایشان مرحمت فرموده. نیازمندان کمک کنند
  . گشایندکار بسته مردم گرفتار ب

حتما دستگیریهاى نامبرده لازم است زیـرا آن  ، براى پایدار ماندن مراحم الهى
و ما همه مى دانیم که اگر شکر نعمـت بجـا   ، وظائف بمنزله شکر آن نعمتها است

آورده شود نعمت افزون مى شود و اگر شکر آن بجـا آورده نشـود آن نعمـت از    
  . کف بیرون مى رود

  رمز موفقیت
  :فرمود ى عل

  . و الراءى بتحصین الاءسرار، والحزم باجالۀ الراءى، الظفر بالحزم

  :ترجمه روایت شریفه 
و تفکـر  ، و دور اندیشى در تفکر صـحیح ، پیروزى در دور اندیشى و احتیاط

   .صحیح در نگهدارى رازها است

  :شرح 
گزارى نعمتهائى را کـه خداونـد   هیچ عیبى ندارد که گاهى انسان بمنظور شکر
امـا همیشـه همـه چیـز را بـراى      ، باو مرحمت فرموده براى دیگران بازگو نماید

آدم خیرخـواه و  ، زیـرا همـانطورى کـه در میـان مـردم      .دیگران نمیشود گفـت 
مخالف و حسود نیز یافت مى شود و این عده نابـاب  ، رقیب، دوستدار مى باشد

ى شخص آگاه شوند مزاحمت او را فـراهم کـرده و در   اگر از اقدامات و فعالیتها
  . برنامه او کار شکنى مى کنند

آنانکه ظرفیتشان کم است و نمى توانند اسرار خود را نگهدارى کنند ، بنابراین
با خرابکارى بدخواهان مواجه مى شوند و کوشش آنها هر چند دامنه اش وسـیع  

  . نمى گیرند  وش باشد بجائى نرسیده و شاهد پیروزى را در آغ
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  روزى
  :فرمود على 

   .تنزل المعونۀ على قدر المؤ ونۀ

  :ترجمه روایت شریفه 
  . باندازه احتیاج و مخارج مى رسد، کمک و اعانت خداوند

  :شرح 
، اداره و تدبیر جهان آفرینش از جمله مطالب بسیار بسیار قابل ملاحظه است

، ه آن فکر کند کم فکر کرده و هر چه در درون آن تعمق نمایـد هر چه آدم دربار
اسرار ، آنوقت که خیلى همت کند و با طائر تیزپر فکر و خیال. بعمق آن نمیرسید

و یقین مى کنـد  ، تازه مى فهمد که چیزى سر در نمیآورد، خلقت را وارسى نماید
د کـه توجـه و   در طبیعت وجود دار، که نظامى برتر و مافوق حساب نارساى ما

و بدون اینکه لحظه اى وقفه داشته باشد بسـیر  ، نیست مؤثرعدم توجه ما در آن 
این نظام اعلى که نمودارى از تدبیر بى نظیر آفریدگار جهان  .خود ادامه مى دهد

است دقیقـا احتیـاج موجـودات را بررسـى کـرده و بـراى ادامـه حیـات آنهـا          
. شایسته باشد در دسترس قرار مى دهـد  نیازمندیهاى آنان را بنحوى که صلاح و

آدمى ، البته در مورد آدمیان ایمانى لازم است تا در جنب فعالیت و تلاش معاش
  . را از هر غم و تشویشى نجات بخشد

  زبان عاقل و احمق
  :فرمود على 

   .و قلب الاءحمق وراء لسانه، لسان العاقل وراء قلبه

  :ریفه ترجمه روایت ش
   .پشت زبان او است، او و دل احمق) عقل(پشت دل ، زبان خردمند
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  :شرح 
آدمى که از نعمت بزرگ عقل و پرتـو بیماننـد آن برخـوردار اسـت در همـه      
کارهاى خویش از این نعمت استمداد مى کند و راهى را که عقل باو نشـان داده  

بعقل خود مراجعه و از آن انتخاب مى نماید هنگامى که مى خواهد سخن بگوید 
عقل هم شروع ببررسى کرده و اثر آن سخن را در آغاز و . کسب تکلیف مى کند

فرجام کار ملاحظه مى نماید اگر صلاح بود دستور گفتار آن را مى دهد وگرنـه  
اما آدم احمق که در هـیچ کـارى از   . آدمى را از بیان آن سخن بر حذر مى دارد

نظر اعتنا نکرده و حاضر نیسـت بـا آن مشـورت     کارهایش باین فرمانده خوش
هنگام تکلم پیش از آنکه عکس العمل سخنان خویش را در نظـر بگیـرد   ، نماید

خـود را در مهلکـه سـخنان    ، حرف مى زند و بعد مى فهمد که با کمال بى بـاکى 
   .نسجیده خویش افکنده است

  سخاوت
  :فرمود على 

   .فاءما ما کان عن مساءلۀ فحیاء و تذمم، بتداءاءلخساء ما کان ا

  :ترجمه روایت شریفه 
سخاوت آن بخششى است که پیش از درخواسـت صـورت گیـرد و امـا آن     
بخششى که بعد از تقاضا و درخواست انجام پذیرد براى شرم از متقاضى و فـرار  

  . )و سخاوت نیست(از ملامت و سرزنش است 

  :شرح 
پیشوایان مذهبى ما براى هر یک از صفات پسندیده و ناپسند علماء اخلاق و 

نام بخصوصى ذکر و مورد ویژه اى تعیین نموده انـد و بانـدازه اى در ایـن بـاره     



76 

 

شـده و نـام     موشکافى و دقت کرده اند که با اندك تغییرى نام آن صفت عوض 
  . دیگرى بخود میگیرد

کى از صفات پسندیده و معنـى  و میدانیم که ی، ما همه اسم سخاوت را شنیده
اشخاص با سخاوت که بمنظور محبـت و دسـتگیرى از    .آن بذل و بخشش است

. هم نوع خود مساعدت میکنند عزیز و محترم بوده و نیکوکار محسوب میشـوند 
وجود این اشخاص براى جامعه مفید و در پرتو کمک آنها پیشـرفتهاى مـادى و   

  . معنوى بعمل میآید
چه موقع و با چه شرایطى سخاوت نام دارند باید این را از بیان اما کمکها در 

  . فهمید رساى على 

  سخن گفتن
  :فرمود على 

   .فان المرء مخبوء تحت لسانه، تکلموا تعرفوا

  :ترجمه روایت شریفه 
   .ان استپنه  همانا مرد در زیر زبان خویش ، سخن گوئید تا شناخته شوید

  :شرح 
یکى از نعمتهاى بزرگ پروردگار و مزایاى قابل اهمیت انسـانى قـوه نطـق و    

خداوند کریم ایـن نیـرو را بـآدم عطـا      .بیانى است که بآدمى مرحمت شده است
فرموده تا بتواند آنچه در دل دارد بزبـان آورده و مقاصـد خـود را بـه دیگـران      

ه ارزش و اثر وجود او معلوم نمیشـود ولـى   انسان مادامى که سخن نگفت. بفهماند
حدود معلومات و عقائد او آشکار شده ، روحیه، وقتى که لب بسخن گشود افکار

چه بسیار مردان با فضیلتى . و میزان احترام و شخصیت وى نیز مشخص میگردد
که مهر خاموشى بر لب زده و از این جهـت قدرشـان مجهـول مانـده و از آنهـا      
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جامعه و یـا  ، شود و چه بسیار کسانى که بواسطه شکست سکوتاستفاده اى نمی
جامعه هائى را به خوشبختى سوق داده و خود را براى همیشه سرافراز و زنده و 

  . خوشنام نگه داشته اند

  سعادتمند
  :فرمود على 

، و حسنت خلیقتـه ، و صلحت سریرته، و طاب کسبه، طوبى لمن ذل فى نفسه
و ، و عزل عـن النـاس شـره   ، و اءنفق الفضل من ماله و اءمسک الفضل من لسانه

   .و لم ینسب الى بدعۀ، وسعته السنۀ

  :ترجمه روایت شریفه 
صـاف و    نیـتش  ، در آمد او از راه حلال، فروتن باشد: خوشال بحال کسیکه 
بـان  زیـادى مـال خـود را در راه خـدا ببخشـد و ز     ، خلق و خویش نیکو باشد

مشغول عمل بـه   ،بدى خود را از مردم دور کند، خویش را از پرگوئى نگاه دارد
  . و از اهل بدعت نباشد، باشد) صلى االله علیه و آله و سلم(روش پیغمبر 

  :شرح 
و  تأمـل زیـرا بـدون    .اشخاص بزرگ گفتارشان نیز بزرگ و با اهمیت اسـت 

اگـر از  . چیزى ادعا نمیکننـد  و بر خلاف عقل و منطق، اندیشه سخنى نمیگویند
واقعا آن کس سزاوار تمجید اسـت و اگـر از شخصـى تنقیـد     ، کسى تمجید کنند

نمایند آنهم شایسته انتقاد و نکوهش اسـت خلاصـه مـا بایـد بمـدح و مـذمت       
ورزى و   اشخاص پاك اطمینان داشته باشیم و گفتـه آنهـا را حمـل بـر غـرض      

در اینجـا از  ، کـه جـز حقیقـت چیـزى نمیگویـد      على  .خلاف گوئى نکنیم
  :سعادت و خوشبختى کسى با شما صحبت میکند که چند صفت داشته باشد

  . از راه و روش صحیح و متناسب منحرف نشود - 1
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  . امور زندگى خویش را از طریق مشروع اداره کند - 2
  . معتقدات مذهبى او کامل باشد - 3
  . وع دوستى در او موجود باشدمساعدت و ن، حس تعاون - 4
  . از مردم آزارى پرهیز کند - 5

  سوء استفاده
  :فرمود على 

   .اءقل ما یلزمکم الله اءن لا تستعینوا بنعمه على معاصیه

  :ترجمه روایت شریفه 
کمترین حقى که لازم است براى خدا رعایت کنید آنستکه از نعمتهاى او براى 

  . معاصى او کمک نخواهیدانجام 

  :شرح 
تا آدمى نانى بکف آرد و به غفلـت  ، ابر و باد مه و خورشید و فلک در کارند

زمین و آسمان بجریان طبیعى و تکوینى خود ادامه میدهند تا بـه انسـان   ، نخورد
اى بشـر و اى  : اعضا و جوارح بشر باو میگویند. نیروى حیات و زندگى بخشند

ما مسخر تو و در اختیار توئیم تا چگونه با ما رفتار کنى  !داتبرتر از همه موجو
  . ؟و در چه راهى ما را بکار برى

خلاصه انسان هر جا و هر طرف که بنگرد همـه بزیـان بیزبـانى بـا او دم از     
اطاعت و انقیاد میزنند و باو تذکر میدهند اى انسان هر چه مى بینى بخاطر تو و 

تـو  ، تو وظیفه دیگرى دارى، مانند دیو و ددان نیستىبنفع تو در گردش است تو 
 .تو آدمى باید وظیفه آدمیت خویش عمل کنى، باید انسانیت داشته باشى !انسانى

حیف نیست که از آنهمه نعمتهاى بى پایان سوء اسـتفاده نمـائى و حـق آنهـا را     
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نمـائى  ظلم نیست از آنهمه مزایا چشم پوشى ! ؟پایمال هوا و هوس خویش کنى
  !؟و خود را اسیر شهوت گردانى

  سوء ظن
  :فرمود على 

  . لا تظنن بکلمۀ خرجت من اءحد سوءا و اءنت تجد لها فى الخیر محتملا

  :ترجمه روایت شریفه 
بسخنى که از دهن کسى خارج شده تا احتمال خوبى در آن مى دهـى گمـان   

  . بد مبر

  :شرح 
اصـول اخلاقـى    .اخلاق و پیغمبر اسلام راهنماى اخلاق است دین اسلام دین

مبتنى برسرشت باصفاى آدمى است که در مورد خوبیها و بدیها حساسیت کامـل  
یکى از نادرستیها بدگمانى نسبت بمردم است که فطرت انسانى از آن بیزار . دارد

ش نیـت  از این جهت انسان اگر پاك و خـو . میباشد و بهیچوجه آنرا نمى پسندد
حتى الامکان رفتار و گفتار دیگـران  ، باشد و کارهایش معقولانه و درست باشند

را تخطئه نمیکند و فکر مى کند که مانند رفتـار و گفتـار خـودش صـحیح مـى      
و اگر گاهى احتمال خطا در سخن کسى بدهد باز اعتنـا باحتمـال خـود    . باشند

اما . که بد و زننده نباشد نمى کند و طورى آن سخن را توجیه و تفسیر مى نماید
گفتارى ندهد و صد در صد بدانـد   .در صورتیکه بهیچ وجه احتمال خوبى درباره

که گوینده دروغ گفتـه و یـا هـدفى ناپـاك دارد بناچـار آن سـخن را زشـت و        
  . نادرست مى شمارد
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  شادى دل
  :فرمود على 

   .ابتغوا لها طرائف الحکیمف، ان هذه القلوب تمل کما تمل الاءبدان

  :ترجمه روایت شریفه 
بـراى رفـع     پـس  . این دلها خسته میشوند همچنانکه بدنها خسـته میگردنـد  

  . نکات نغز و تازه بجوئید، خستگى دلها

  :شرح 
البتـه بـراى رفـع     .انسان در این جهان گاهى دلتنگ و باصطلاح گرفته اسـت 

جود دارد که هـر کـس مطـابق ذوق و سـلیقه     عواملى و، دلتنگى و بنشاط آمدن
ولى بطور کلى باید گفت که یکدسته از ایـن  . خاص خود از آنها استفاده مى کند

چمن هـاى سـر سـبز و    ، مادى هستند از قبیل تماشاى گلهاى رنگارنگ، عوامل
اندام موزون و ، هواى آزاد دشت و بیابان، کوههاى برافراشته، آبهاى جارى، خرم
که آدمى را لذت مى بخشد و از پرتو ، و بالاخره مناظر شگفت انگیز طبیعىزیبا 

  . دل نیز نشاط مییابد، لذت بدن
دسته دیگر عوامل معنوى هستند که مستقیما روى قلب آدمى اثـر گـذارده و   
آن را شاداب مینماید و آنها عبارتند از سخنان حکمت آمیز و نکات و اشـارات  

چـه  . دل را منقلب کرده و بآدمى روح تازه اى مى دهنـد  اینها هستند که .جذاب
بسیار اشخاصى که براى پیش گیرى از ناراحتى هاى روحى و یـا هنگـام بـروز    

  . آنها باین عوامل پناه برده و آلام درونى خویش را بآنها تسکین مى دهند

  شاهد و قاضى
  :فرمود على 

   .فان الشاهد هو الحاکم، اتقوا معاصى االله فى الخلوات



81 

 

  :ترجمه روایت شریفه 
از معاصى خدا در پنهانیها پرهیز کنید زیرا همان خدائیکه شاهد است در روز 

  . رستاخیز حکم خواهد بود

  :شرح 
ارتکاب گناه بضرر خود شخص گناهکار تمام مى شود و بخـدا زیـانى نمـى    

ت آن از لحـاظ رعایـت اجتمـاع    گناه اگر در خلوت انجام گیرد مسـئولی ، رساند
کمتر ولى از نظر جسارت بمقام قدس ربوبى تفاوتى با گناه آشکارا نـدارد زیـرا   

کارى نیست که از . خدا همه چیز را مى داند و بهمه چیز و همه کس احاطه دارد
بنابراین . نظر او رد شود و کسى نیست که بتواند از قلمرو حکومت او بیرون رود

که آدمى در محیطى خارج از انظار مردم نافرمـانى خـدا کنـد    دور از عقل است 
خداونـد قهـار آن    .بخیال اینکه خدا از او اطلاعى ندارد و از کرده او بیخبر است

شاهدى است که خود همه چیز را مى نگرد و بـدون تردیـد و ابهـام بمقتضـاى     
ایـد در  مشاهده و علم خود درباره ما قضاوت مى کند و این خود ما هستیم که ب

هر آن بخدا توجه داشته باشیم و او را در خلوت و جلوت ناظر اعمال خودمـان  
   .بدانیم

  شتاب و سهل انگارى
  :فرمود على 

   .و الاءناة بعد الفرصۀ، من الخرق المعاجلۀ قبل الامکان

  :ترجمه روایت شریفه 
از ، ر آن هنگـام فرصـت  و مسـامحه د ، عجله در کار پـیش از امکـان عمـل   

   .حماقت است
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  :شرح 
باین معنى کـه وقـت هـر کـارى را مـى      ، آدم دانا و زیرك وقت شناس است

شناسد و هر عملى را بموقع انجام مى دهد تا نتیجه کاملى که از آن عمل در نظر 
اگر هنوز وقت کارى نرسیده عجله نمیکنـد و صـبر مـى نمایـد تـا      . دارد بگیرد

ولـى آدم سسـت راى و   . در آن کار اقدام کند و اگـر مـى نمایـد    وقتش برسد و
یـا هنـوز اوضـاع و    ، احمق همیشه در کارها بخود ضرر مى زند بواسـطه آنکـه  

، اءحوال مساعد کارى که منظور او است نمى باشد و او بدون توجه به آن نکات
بجاى  شروع در آن کار مى کند و یا شرائط آن کار از هر جهت فراهم شده و او

اینکه رشته کار را محکم در دست گرفته و آنرا بآخر برسـاند نسـبت بـآن کـار     
  . سستى و بى اعتنائى مى نماید

  شدیدترین گناهان
  :فرمود على 

   .اءشد الذنوب ما استهان به صاحبه

  :ترجمه روایت شریفه 
  . و آسان شمرد آنرا ناچیز، سخت ترین گناهان گناهى است که گناهکار

  :شرح 
بى ، بى اعتنا بودن بقوانین مذهب و وجدان، گناه عبارتست از مخالفت با خدا

ولـى گـاهى   . پروائى و بى بندوبارى و ابـراز جرئـت در مقابـل خداونـد جبـار     
گناهکار مى داند تخلف مى کند و متوجه است که معصیت و نافرمـانى خداونـد   

ه بوسیله گناه خود را از حـریم تقـوى و فضـیلت    متعال مى نماید و اقرار دارد ک
دور مى گرداند و خلاصه اعتراف بخطاى خود مى کند و وجـدانا هـم ناراحـت    

ولى گاهى گناه در نظر بجا  .است و همین خود توبه و پاك کننده آثار گناه است
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اصلا بفکـر اینکـه مرتکـب    ، آورنده آن ناچیز مى نماید و آن را سبک مى شمرد
خـود را از پناهگـاهى   ، گوئى تصور نمى کند که بواسطه گنـاه ، نیستجرم شده 

مثل اینکه دارد یک عمل عـادى انجـام مـى    ، دور و به پرتگاهى نزدیک مى کند
گناه اولى و مجازات آن سبک ، ولى بدون شک، این هر دو قسم گناه است. دهد

آن سنگین تر  تر است هر چند بظاهر از گناهان بزرگ باشد و گناه دومى و کیفر
  . است اگر چه در ردیف گناهان کوچک بشمار آید

  شرائط دوستى
  :فرمود على 

و ، و غیبتـه ، فى نکبتـه : لا یکون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اءخاه فى ثلاث 
   .وفاته

  :ترجمه روایت شریفه 
: ى کنـد دوست نیست مگر آنکه دوست خود را در سه موقع نگهـدار ، دوست

و از غیبـت و  . او را غیبت نکند -2در گرفتارى و پریشانى باو کمک نماید  -1
از خـدا بـراى او طلـب    ، بعد از مـرگ او  -3بدگوئى دیگران هم جلوگیرى کند 

و بازماندگان او را تسلى دهد و در صورت احتیاج بآنهـا کمـک   ، آمرزش نماید
  . نماید

  :شرح 
ى کند خواه نـاخواه بواسـطه احتیـاجى کـه     انسان در هر محیطى که زندگى م
. و معاشرت مى کنـد ، با مردم تماس مى گیرد، بطبقات مختلف مردم پیدا مى کند
این ارتباط سـبب مـى   . رفت و آمد با آنها دارد، و گاهى در اثر آشنائى بیشترى

باو اظهار علاقه و محبت کنند و دم از اتحاد ، شود که عده اى با او دوست شوند
اما کسانى که این ادعا را مى کننـد واقعـا همـه آنهـا دوسـت      . میت بزنندو صمی
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فقط صـورت ظـاهرى بـه خـود     ، بلکه مانند بسیارى از الفاظ و عناوین. نیستند
رشته اى معنوى است که میان دو یا چند نفر ایجاد مـى  ، زیرا دوستى. گرفته اند

هنگـامى محکـم و    ایـن رشـته  . شود و قلوب آنها را با یکدیگر نزدیک مى کند
ناگسستنى است که از مرحله لفظ و تظـاهر گذشـته و حقیقـت داشـته باشـد و      
موقعى داراى حقیقت است که در موارد بخصوصى آثار آن هویـدا و جلـوه گـر    

تـا مظـاهر   ، اسـتفاده شـود   اجازه بدهید در این باره نیز از بیان علـى  . شود
  . دوستى حقیقى آشکار گردد

  پیشوائى شرط
  :فرمود على 

و لیکن تاءدیبه ، من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره
و معلم نفسه و مؤ دبها اءحـق بـالاجلال مـن معلـم     ، بسیرته قبل تاءدیبه بلسانه

   .الناس و مؤ دبهم

  :ترجمه روایت شریفه 
، دیگـران   مارد بایـد پـیش از آمـوزش    کسیکه خود را پیشواى مردم مى ش ـ

، بوسـیله رفتـار خـود   ، نخست بتعلیم خود پردارد و پیش از تربیت کردن بزبـان 
تعظیم و احتـرامش  ، و کسیکه خود را تعلیم کند و ادب آموزد، بآنان ادب آموزد

) و خـود عمـل نمـى کنـد    (از کسیکه فقط تعلیم و تاءدیب مردم را بعهده گرفتـه  
   .شایسته تر است

  :شرح 
  :پند و اندرز بر سه قسم است 

   .عملى و زبانى -3زبانى  -2عملى  -1
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پند و اندرز عملى آنستکه انسان فقط با عمل نیک خـویش و خـود دارى از   
مردم را بکارهاى خوب تشویق کـرده و از کارهـاى ناپسـند بـر     ، کارهاى زشت

  . ر نکنداما بزبان خود امر بمعروف و نهى از منک، حذر دارد
اما . پند واندرز زبانى آنستکه فقط بزبان خود امر بمعروف و نهى از منکر کند

  . عملش مطابق گفتارش نباشد
مـردم را بسـوى   ، پند و اندرز عملى و زبانى آنستکه هم با عمل و هم بازبان

  . خیر و صلاح رهبرى کند
کسانى صلاحیت  و البته .تر استمؤثربدون شک نوع سوم از نوع اول و دوم 

رفتـار  ، زیـرا مـردم  . مقام مقدس پیشوائى را دارند که ایـن نـوع نصـیحت کننـد    
اشخاصى را سرمشق خود قرار داده و موعظه کسانى را از جان و دل مى پذیرند 

  . که خود داراى حقیقتى بوده و از آلودگیها پاك باشند

  شریک جرم
  :فرمود على 

اثـم  : و على کل داخل فى باطل اثمان ، قوم کالداخل فیه معهماءلراضى بفعل 
   .و اثم الرضا به، العمل به

  :ترجمه روایت شریفه 
کسى که بعمل گروهى راضى باشد مانند آنسـت کـه بـا ایشـان در آن عمـل      

یکـى گنـاه عمـل    : دو گناه دارد، با این تفاوت که کننده کار باطل .دخالت داشته
و کسیکه بآن عمل راضى باشـد تنهـا یـک     .ى گناه راضى بودن بآنو دیگر، بآن

   .گناه مرتکب شده است
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  :شرح 
کسانیکه از جریان امور بر کنار مى باشند و مستقیم یا غیرمسـتقیم در کارهـا   

و قلبا از رفتار ، ولى اوضاع موجود را که مى بینند راضى هستند، دخالتى ندارند
نسبت بآن امور مسئولیت دارنـد و در  ، ن حق مى دهندمجریان امور شادند و بآنا

، اگر کارها بروفق حق و عدالت انجام گیرد. خوب و بد آن کارها شریک هستند
از عقـاب و  ، ایشان از این حیث سهمى دارند و اگر برپایه بیدادگرى استوار باشد

نهـى از  از این جهت در باب امر بمعروف و  .کیفر آنها نیز بهره اى خواهند داشت
منکر دستور داریم که اگر نتوانستید نهى از منکر کنید و مردم را از کار زشت باز 

بنـابراین  . دارید لااقل قلبا آن کار زشت را ناروا بدانید و از کننده آن متنفر باشید
آنانکه خیانت خائنین را مى پسندند و آنانکه اگر مقام و رتبه اى را کـه ظالمـان   

همـه شـریک   ، رفتار آنان مانند رفتار ناستوده ستمگران بـود داشتند ، دارا هستند
  . جرم ستمکاران محسوب مى شوند اگرچه فعلا مصدر و عامل ظلمى نیستند

  شگفتیها
  :فرمود على 

و عجبـت لمـن   ، و یکون غدا جیفـۀ ، عجبت للمتکبر الذى کان بالاءمس نطفۀ
و ، عجبت لمن نسى الموت و هو یرى الموتىو ، شک فى االله و هو یرى خلق االله

   .عجبت لمن اءنکر النشاءة الاخرى و هو یرى النشاءة الاولى

  :ترجمه روایت شریفه 
و ، تعجب میکنم از آدم متکبرى که دیروز نطفه بوده و فردا مردار خواهد شـد 

در صورتیکه مخلوقات او را ، تعجب مى کنم از کسیکه در وجود خدا شک دارد
ى بیند و تعجب مى کنم از کسیکه مرگ را فراموش کرده و حال آنکه مردگـان  م
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و تعجب مى کنم از کسیکه جهان آخرت را انکار مـى کنـد و حـال    . را مى بیند
  . آنکه این جهان را مى بیند

  :شرح 
حقارت و ناتوانى ، مبداء و منتهاى خود را ملاحظه کند و بیچارگى، اگر انسان

پیاده شده و اخـلاق زشـت   ، ر بگیرد یقینا از اسب سرکش تکبرخویش را در نظ
  . خود را باخلاق پسنده اى عوض مى کند

اگر کسى به آثار صنع و ایجاد پروردگار بادیده بصیرت بنگـرد ناچـار بـذات    
  . اقدسش پى برده و ایمان میآورد

و هـم  آنکه کاروان مردگان را مى بیند باید بداند که ایـن کـاروان در انتظـار ا   
  . هست و نبایستى عفریت آدم خوار مرگ را از یاد برد

آنکه جهان آفرینش را مى نگرد و قدرت و ابداع الهى را متوجه مـى شـود و   
مى بیند که خداوند همه موجودات را از کتم عدم به عالم وجـود آورده و بـدون   

اقـرار  ، بایستى به روز قیامت و زندگى پس از مـرگ ، سابقه آنها را آفریده است
  . کرده و زنده کردن مردم را براى خداوند قادر مطلق آسان بداند

و چنانچه کسى از روى این دلائل محکم و کـافى چیـزى نفهمیـد و بحقـایق     
   .غفلت او را فراگرفته و واقعا آدم عجیبى است، نامبرده اذعان نکرد

  صبر
  :فرمود على 

   .وصبر عما تحب، ماتکرهصبر على : اءلصبر صبران 

  :ترجمه روایت شریفه 
خـود  (بر چیزیکه خـوش نـدارى و صـبر    ) تحمل(صبر : صبر دو صبر است 

   .از چیزیکه دوست دارى) دارى
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  :شرح 
، کلمه صبر را که مى شنویم فورا ذهن ما متوجه صبر بر ناملایمات مـى شـود  

دار است و شـامل هـر نـوع    در صورتى که معنى این کلمه بزرگ وسیع و دامنه 
  :خوددارى مى شود

انسانى که گرفتار شده و پیش آمد ناگوارى براى او رخ داده اگر در آن قضیه 
   .استقامت ورزد و خود را نبازد و بى تابى ننماید صبر کرده است

کسیکه باید طاعت و عبادتى انجام دهد و آن عبادت بر او دشـوار و سـنگین   
بآن نداشته باشد اگر در برابر آن تکلیف تسلیم شود و بانجام باشد و طبعا رغبتى 

   .آن تن در دهد صبر کرده است
شخصى که چیزى را بخواهد و مایـل بعملـى باشـد کـه از لحـاظ مـذهب و       

آن عمل ناپسند باشد اگر باصـطلاح مشـت بـدل بکوبـد و از آن عمـل      ، وجدان
   .صرفنظر کند باز هم صبر کرده است

  رصبر و ظف
  :فرمود على 

   .لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان

  :ترجمه روایت شریفه 
آدم شکیبا هر چند سختى و گرفتاریش بطول انجامد سرانجام پیروز خواهـد  

  . شد

  :شرح 
، اگر مى خواهید از خطر طوفانهاى سهمگین حوادث سالم و در امـان باشـید  

اگـر مـى خواهیـد    . نجه بیرحم ناملایمات شـما را پـاره نکنـد   اگر مى خواهید پ
اگـر میخواهیـد در   . آرامش همیشگى در تمام شئون زندگى شما حکمفرما باشد
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مسیر زندگى مواجه با شکست نشوید و خلاصه اگر مى خواهید پس از گذشـت  
، از همه جریانها و پیش آمدها پیروزمندانـه بـدر آئیـد   ، مدتى کوتاه و یا طولانى

زیرا صبر . باید دست بدامان استقامت زده و از حدود و حریم صبر خارج نشوید
قلب شما را قوى و خونسردى شما را حفظ مى کند و بشما دلاورى و نوید ظفر 

روحیـه فـوق العـاده اى بشـما مـى      ، و در همه جا بشما کمک مى کند، مى دهد
ومیدى شما را از و نمى گذارد که ترس و اضطراب بر شما چیره شود و ن، بخشد

  . پا در آورد
  !این شما هستید که باید قدر این اکسیر را بدانید و آنرا از دست ندهید

  صفات برجسته
  :فرمود على 

و بالافضـال تعظـم   ، و بالنصـفۀ یکثـر المواصـلون   ، بکثرة الصمت تکون الهیبۀ
و بالسـیرة  ، لمـؤ ن یجـب السـؤ دد   و باحتمـال ا ، و بالتواضع تتم النعمۀ، الاءقدار

   .و بالحلم عن السفیه تکثر الاءنصار علیه، العادلۀ یقهرالمناوى ء

  :ترجمه روایت شریفه 
، هیبت و وقار فـراهم مـى شـود و بوسـیله انصـاف     ، بواسطه خاموشى بسیار
و ، مقامها و مرتبه ها بلند مى گردد، و با نیکى کردن، دوستداران بسیار مى شوند

و با تحمل سختیها و بارهاى سنگین سـیادت و  ، تواضع نعمتها تکمیل مى شوندب
و با . دشمن ناسازگار مغلوب مى شود، و با روش عادلانه، بزرگى فراهم مى آید

  . یاوران و جانبداران زیاد مى شوند، بردبارى در برابر نادان و کم عقل

  :شرح 
اشخاصى دوسـت  ، ترم و معزز باشدمح، آدم میل دارد در جامعه و انظار مردم

بر دشمنان خود غالب آید و نعمت و وسائل زندگى او کامل ، و طرفدار او گردند
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ولى این خواسته ها باصطلاح مفت و مجانى براى کسى فراهم نمـى شـود   . باشد
سختى کشیدن و گاهى خـون دل خـوردن لازم اسـت تـا بهـدفهاى      ، رنج بردن

این مزایا را دارند اشخاصى هستند که ناملایمـاتى  همه کسانى که . نامبرده رسید
  . تحمل کرده و گذشتى از خود نشان داده اند تا بمقام و مرتبه اى نائل شده اند

اکنون اگر شرح بیشترى درباره مطالـب نـامبرده خواسـته باشـید و بخواهیـد      
لـى  به بیان واضح و رساى ع، بدانید که چه باید بکنید تا بآن آرزوها دست یابید

در این مورد توجه کنید چه آن بزرگ وار؛ قولا و عملا راهنمائى میکنـد و   
تا دنیا دنیا است گفتار او مانند فورمولهاى لایتغیر ریاضى ثابت هستند البته اگـر  
  . کس قدر آنها را نداند و بآنها عمل نکند از عظمت آن گفته ها کاسته نمى شود

  طبقات مردم
  :فرمود على 

و همج رعاع اءتباع کـل  ، فعالم ربانى و متعلم على سبیل نجاة: اءلناس ثلاثۀ 
   .لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجاءوا الى رکن و ثیق، یمیلون مع کل ریح، ناعق

  :ترجمه روایت شریفه 
  :مردم سه دسته اند

  . ددانشمند خداشناسى که بعلم خود عمل مى کن -1
   .دانش آموزى که بوسیله کسب دانش در راه نجات قدم گذاشته است -2
اشخاص احمق و پستى که دنبال هر سر و صدائى مى روند و با هر بادى  -3

از نور دانـش پرتـوى نگرفتـه و بـر پایـه      . که بوزد متمایل و منحرف مى شوند
  . محکمى تکیه نکرده اند
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  :شرح 
امنیـت  . قدم بردارند نزاع و اختلافى بعمل نمى آید اگر همه مردم در راه خیر

. سرتاسر جهان را فرا مى گیرد و آنوقت است که باید جهـان را گلسـتان نامیـد   
هر کس فکر و اندیشه خاصى دارد و منطقى بـراى  ، ولى متاءسفانه اینطور نیست

نزدیـک    خود درست کرده کوشش مى کند بهدف معلوم و یـا نـامعلوم خـویش    
  . شود

اینها  .البته بعضى فکر و منطقشان صحیح و مقصدشان مشخص و مقدس است
ولى عده اى از . مردم دانا و رستگارى هستند که چشم و چراغ جامعه مى باشند

مردم مرامشان مبهم است و حتى خودشان نمى فهمند چه مى کنند و بـراى چـه   
نى هستند که تنها دنبال اینها مردم بى فکر و نادا. اقدام در بعضى کارها مى نمایند

خودشان را هلاك کرده و حیثیت جامعه را . رو افکار شیطانى دیگران مى باشند
خلاصه هدفهاى مردم متفاوت و بفاصله زیادى از هـم دور مـى   . از بین مى برند

صاحبان آن هدفها معرفى و بچند دسته تقسـیم   بگذارید از نظر على . باشند
  . گردند

  طمع
  :فرمود على 

   .اءکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع

  :ترجمه روایت شریفه 
   .در زیر زرق و برق طمعها است، بیشتر پرتگاههاى خرد

  :شرح 
و در مـوارد  . عقل عاملى نیرومند است که آدمى را از لغزشها نگـاه مـى دارد  

ولى همیشه عقـل  . او را مشخص مى کند او را راهنمائى و وظیفه، تردید و تحیر
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گاهى موانعى با او برخورد کـرده   .بلامانع نیست، براى پیمودن راه راست خویش
و چه بسا که او را از مسیر صحیح خود منحرف مى سـازند ایـن موانـع بانـدازه     

مهمتـرین  . قوى هستند که با عقل مى جنگند و آن را کوبیده و شکست مى دهند
است طمع از دور سرابى خوش منظر بآدم نشان مى دهد و آن را  این موانع طمع

چشمان او خیره ، آن را مى نگرد، آدم تشنه و طمع کار. در نظرش زینت مى دهد
و هنگامى چشم باز مى کند . مى شود و عقل او فریفته آن آب و رنگ مى گردد

سـقوط و  و در دره ، که خود را در منجلابى از هلاکت و بدبختى مشـاهده کـرده  
بنابراین : آنوقت مى فهمد که طمع این بلا را بسر او آورده است . نیستى مى بیند

انسان باید طمع را در نهاد خود سرکوب کند تا از مبارزه با عقل بازماند و نتواند 
  . بر عقل غالب گردد

  ظالم و مظلوم
  :فرمود على 

   .م الظالم على المظلومیوم المظلوم على الظالم اءشد من یو

  :ترجمه روایت شریفه 
براى ظالم سخت تر از روزى است که ظالم بر مظلوم سـتم  ، روز انتقام مظلوم

   .کرده

  :شرح 
. ما معتقدیم که روز قیامتى هست و همه مردم در آن روز برانگیخته مى شوند

مـى    انـد پرسـش   در آن روز از یک یک مردم راجع بکارهائى که در دنیا کرده 
در آن روز ، اعمال و اسرار همه افـراد  .معنى مسؤ ولیت شرعى همین است. شود

طبق نامه اعمال بحساب همه خلایق رسیدگى مى شود و اعمال آنان ، برملا شده
در آن روز هیچکس هم نمى تواند کرده خـود را انکـار   . بدقت بررسى مى گردد
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 ـ  ،کند و با دروغ و تزویر حـاکم و محکـوم در   . اه قلمـداد نمایـد  خود را بـى گن
حکومت حکومت حق و عادلانه پروردگـار  . پیشگاه عدل الهى حاضر مى شوند

بعمل بیاورید و او   راءى صادر مى گردد که از آدم ظالم و جفاکار قصاص ، است
چـه مـى   ، را بجرم ظلم و جفائى که کرده مجازات کنید محکمه عدل الهى اسـت 

اگر در این جهان مظلوم تحت  ؟گفت و کجا مى توان رفت توان کرد؟ چه میتوان
فشار قرار گرفته ظالم در آنروز در شکنجه بیشترى است و چنانچه در این دنیـا  
  . آدم جفا دیده سختى کشیده بیداد گر در آن موقع سختى زیادترى خواهد کشید

  عبادت آزادگان
  :فرمود على 

رغبۀ فتلک عبادة التجار و ان قوما عبدوا االله رهبـۀ فتلـک    ان قوما عبدوا االله
  . عبادة العبید و ان قوما عبدوا االله شکرا فتلک عبادة الاءحرار

  :ترجمه روایت شریفه 
گروهى بامید پاداش الهـى او را عبـادت مـى کننـد و ایـن عبـادت عبـادت        

و گروهـى از  ) نـد همچنانکه بازرگانان بامید سود معامله مى کن(بازرگانان است 
همانطورى که (عبادت بندگان است ، عبادت مى کنند و این عبادت، ترس عذاب

خدمت مى کنند آنان هم از بیم دوزخ عبادت خدا ، بردگان از ترس اربابان خود
و این . بندگى خدا مى کنند، و گروهى براى اداى شکر و سپاسگزارى) مى نمایند
که از هـر علاقـه و قیـدى جـز خـدا رهـا و       (عبادت آزاد مردان است ، عبادت
  . )آزادند

  :شرح 
روحیـه اش  ، آدم آزاد روحـش بـزرگ  . حـر یعنـى آزاد  ، حریت یعنى آزادى

آزادگى از حرکـات و   .کردارش ستوده و همتش عالى است، افکارش بلند، قوى
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در همه جا همت عالى خود را بکـار مـى بـرد و    ، سکنات او کاملا نمایان است
دوست مى   با اشخاص ، مانند سایر مردم، اده مشروعى که باید بکند مى کنداستف

مانند دیگـران  ، بلکه بخاطر دوستى باهم نوع، شود اما نه براى مال و جاه و مقام
نماز مى خواند روزه مى گیـرد و سـایر آداب و دسـتورات    : عبادت خدا مى کند

ى از مردم براى خـود نمـائى و   مذهبى را بجا مى آورد اما با این تفاوت که بعض
تظاهر عبادتى بجا مى آورند و اصلا پاداشى ندارند و عده اى از مردم بـه طمـع   

عبادت خدا مى کننـد و از ایـن جهـت پـاداش     ، بهشت و بواسطه ترس از دوزخ
خود را کم مى نمایند ولى شخص آزاده بدون تظاهر و براى آنکه خدا را شایسته 

مى کند و بدین وسیله اجر خود را در درگاه خداونـد  عبادتش ، عبادت مى داند
  . متعال زیادتر و بهتر مى گرداند

  عبادت بى روح
  :فرمود على 

و کم من قائم لیس له مـن  ، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما
   .حبذا نوم الاءکیاس و افطارهم، قیامه الا السهر و العناء

  :روایت شریفه  ترجمه
) بهـره اى (جز گرسنگى و تشنگى براى او ، چه بسیار روزه دارى که از روزه

) چیزى(و چه بسیار شب زنده دارى که از نمازش جز بیدارى و خستگى . نباشد
دانایـان و  (چه خـوش اسـت خـواب و روزه نداشـتن زیرکـان       .براى او نیست

 ـ     د صـحیح اسـتوار و بـراى    اشخاص یا معرفت کـه عباداتشـان بـر اسـاس عقائ
  . )خداست
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  :شرح 
شـکى نیسـت کـه خداونـد احتیـاج      . عبادت یعنى پرستش و بندگى خداوند

 .نیازمند بعبادت مى باشیم، بعبادات ما ندارد و این ما هستیم که براى تزکیه نفس
خضوع و تعظیمـى اسـت کـه نسـبت بـه      ، هر کاریکه بعنوان عبادت انجام دهیم

اگر آن عمل طبق دستور مقرر انجام گیرد خداوند آنرا  .داشته ایمپروردگار ابراز 
مى پذیرد و در باطن آدمى اثر معنوى مى گذارد انسان اگر توفیق یافت و بـاین  

بندگى خدا کرد قلبش روشن مى شود و مایل است که در ایـن راه بیشـتر   ، طرز
جب مـى  کوشش کند و عبادت هر چند سخت باشد براى او آسان مى شود و تع

کند که چگونه دیگران از عبادت خدا رو گردان هستند و بواسطه عبـادت وضـع   
اصل هدف هم همین . او تغییر مى کند و در کارهاى او اثر عبادت ظاهر مى شود

آراسته گردد وگرنه عبادت ظاهرى ارجـى  ، است که آدمى بوسیله عبادات واقعى
  . دون فائده خواهند بودندارند و مانند کالبدى بیجان و پوستى بى مغز ب

  عذر خواهى
  :فرمود على 

   .الاستغناء عن العذر اءعز من الصدق به

  :ترجمه روایت شریفه 
هر چند آن عذر راست باشد بهتر عزت شـما را حفـظ   ، بى نیاز بودن از عذر

  . مى کند

  :شرح 
ننمـود یـا نسـبت بـاو     اگر شخصى مثلا بکسى وعده اى داد و بآن وعده وفا 

توهین نمود و یا ضررى باو متوجه ساخت و بعد برخلاف واقـع بـراى او بهانـه    
خـود را تبرئـه کـرد مسـلما     ، آورد و باصطلاح عذرى تراشید و باستناد آن عذر
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ولى اگر واقعا بواسطه پیش آمد غیر منتظـره و یـا    .دروغ گفته و گناه کرده است
و یا عمل خلافى مرتکب شده و براى طرف جریان غیرعادى خلف وعده نموده 

عذر او موجه بوده و معصیتى نکرده است اما چنانچه آن جریـان و  ، عذرى آورد
یا آن اشتباه روى نمى داد و آن شخص اصلا احتیاج بعذر خواهى نداشـت بهتـر   

زیرا خود عذر خواهى شخص را تا اندازه اى کوچـک مـى کنـد و در نظـر     ، بود
س آدم باید مواظب باشد تا ممکن اسـت کـارى نکنـد کـه     طرف پائین میآورد پ

این مطلب محکم و متـین را نیـز از علـى    . احتیاج به پوزش طلبیدن داشته باشد
  . بدانید 

  عزت نفس
  :فرمود على 

   .و التقلل و لا التوسل، اءلمنیۀ و لا الدنیۀ

  :ترجمه روایت شریفه 
   .اما گدائى نه، قناعت آرى .اما پستى نه، مرگ آرى

  :شرح 
هنگامى که وارد میـدان   .انسان طورى آفریده شده که داراى طبعى بلند است

و فراز و نشیب زندگى او را در زیر لطمات امواج خود پائین و بـالا  ، زندگى شد
تربیـت   یا عظمت روح او بحال خود باقى مى ماند و یا با موجبـاتى ماننـد  ، برد

اگر بلندى طبع در بـاطن آدمـى   . محیط و تاءثیر معاشرت رو بنقصان مى گذارد
راسخ و محکم گردید با تمام قوا با عواملى که او را از آن مقام ساقط مـى کننـد   

حاضر است دست از زنـدگى بـردارد ولـى    ، مى جنگد و بالاخره پیروز مى شود
آنوقت است که ، ین و آن رو نزندبا کم و کاست بسازد ولى با، زیر بار ذلت نرود
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آوردن سنگ از قله کوهها در نظر من از زیر بار «: با زبان حال و مقال مى گوید
  . »منت دیگران رفتن آسانتر و بهتر است

اینست معنى ، اینست معنى آزادگى، آرى ایست فلسفه مجاهدت در راه عقیده
  . !زندگى شرافتمندانه و اینست معنى عزت نفس

  قلع
  :فرمود على 

  . ما استودع االله اءمرءا عقلا الا لیستنقذه به یوما ما

  :ترجمه روایت شریفه 
روز (خداونــد در انســان عقــل را بودیعــت ننهــاده مگــر بــراى آنکــه روزى 

  . او را بوسیله آن عقل نجات بخشد، )گرفتارى

  :شرح 
عقـل   .است که بانسان عطا شـده عقل یکى از مواهب بزرگ پروردگار جهان 

راه خیر و صلاح را بآدمى نشان داده و او را وادار مـى کنـد کـه در آن راه وارد    
  . شود

عقل تردید و تحیر را از بین برده و بانسـان  ، عقل دل آدمى را روشن مى کند
عقل در برابر هوى و هوس مقاومت مى کنـد و سـرانجام   . تصمیم قطعى مى دهد

مى شکند عقل آدمى را از خطا و لغزش حفظ کرده و در صـورت   آنها را در هم
عقل دارنده خویش را در دنیا و آخرت . ارتکاب گناه او را موفق بتوبه مى نماید

عقل تا حدى براى انسان مهم است که اگـر آن  . خوشبخت و سربلند مى گرداند
د عقـل  را داشته باشد همه چیز دارد و اگر آنرا نداشـته باشـد هـیچ چیـز نـدار     

عقل بهتـرین  . برخلاف سایر چیزها هر چه بیشتر گردد قیمت آن زیادتر مى شود
  . مى گردد  آینه اى است که خوبى و بدى در آن منعکس 
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  علامت ایمان
  :فرمود على 

و اءن ، علامۀ الایمان اءن توثر الصدق حیث یضرك على الکذب حیث ینفعک
   .اءن تتقى االله فى حدیث غیرك، عن علمکلا یکون فى حدیثک فضل 

  :ترجمه روایت شریفه 
راستى را آنجا که بضررتسـت بـر دروغـى کـه بنفـع      : نشانه ایمان آنست که 

و در ، نباشـد   و گفتار تو از حـدود علـم و دانشـت بـیش     ، تواست ترجیح دهى
   .بازگوئى گفتار دیگران از خدا بترسى و از افتراء دورى کنى

  : شرح
ایمان حقیقى با ایمان ادعائى تفاوت دارد چه ممکن است ادعاى ایمان باشـد  

پـس  . و بر عکس ممکن است ادعا نباشد ولى ایمان باشـد . و خود ایمان نباشد
آنچـه  . باید علائم ایمان را در نظر گرفت و بوسیله آنها به وجود ایمان پـى بـرد  

ى اثر مى گذارد و آنها را در مسلم است آنست که ایمان در اعضاء و جوراح آدم
یکى از اعضاء شریف آدمـى  . عملى که مورد پسند خداوند است بکار مى اندازد

هر چه مى خواهد مى گوید و  .آزاد و رها است، زبان است زبان آدم بى بندوبار
ولـى  . بهر نحوى که تطبیق با مصلحت آنى و ظاهرى او دارد بجریـان مـى افتـد   

آخـر  ، ود است در موقع سخن گفتن خدا را در نظـر دارد زبان آدم با ایمان محد
، حیثیت و آبروى خود و دیگران را محترم مـى شـمارد  ، کار را ملاحظه مى کند

در حـدود اطلاعـاتش   ، مؤ من راست مى گوید و لو بضررش تمام شود، بنابراین
سخن مى گوید و سخن دیگران را که نقل مى کند چیزى از خودش اضافه نمـى  

  . نماید
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  علم و عمل
  :فرمود على 

فـان اءجابـه و الا    .والعلم یهتـف بالعمـل  ، فمن علم عمل .العلم مقرون بالعمل
   .ارتحل عنه

  :ترجمه روایت شریفه 
زیـرا  ، پس کسیکه علم آموخت عمل هم خواهد کرد، علم با عمل تواءم است

علـم ثابـت و پابرجـا مـى مانـد      ، علم عمل را صدا مى زند اگر عمل جواب داد
  . وگرنه مى رود

  :شرح 
آدمى براى کسب دانش همت مى گمارد تا بوسیله دانش قلب خود را روشن 
کند و معرفت و بینشى نسبت به امور پیدا نماید و راه و رسم زندگى را بیـاموزد  

و اگر کسـى زحمـاتى در راه   . و هم دیگران را از فضیلت خویش بهره مند سازد
حصیل علم کشید ولى آن علم را بکار نبرد و خودش و دیگـران از آن اسـتفاده   ت

از . نتیجه اى از زحمات خود نبرده و آن علم را از دست خواهد داد، اى نکردند
چون عمل در تـو نیسـت   ، هر چه علم بیشتر بخوانى: این جهت بزرگان گفته اند

و نیـز آورده   .رخت بى ثمر استعالم بى عمل مانند د: و باز مثل زده اند .نادانى
در ، ولى بـالاتر از همـه ایـن مضـامین     .بعمل کار بر آید به سخندانى نیست: اند

   .است اینمورد مضمون عالى سخن على 

  ؟علم یا مال
  :فرمود على 

تنقصـه   والهـال  .اءلعلم یحرسک و اءنت تحـرس الهـال  ، اءلعلم خیر من الهال
و الهال محکوم علیه هلک خـزان  ، و العلم حاکم، والعلم یزکو على الانفاق، النفقۀ
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و اءمثـالهم  ، اءعیانهم مفقودة، و العلماء باقون ما بقى الدهر، الاءموال و هم اءحیاء
   .فى القلوب موجودة

  :ترجمه روایت شریفه 
حراف نگـاه مـى دارد و تـو    ترا از لغزش و ان، چه علم .علم از مال بهتر است

مال بواسطه خرج کردن کـم مـى شـود و علـم     ، حفظ مى کنى) از خطر(مال را 
زیاد مى شود علم حاکم و مال محکوم ) آموختن به دیگران(بواسطه خرج کردن 

است آنانکه مالرا جمع و نگاهدارى کردند اگر چه زنده اند ولى نابود و بى اثرند 
ى است باقى هستند کالبد آنان در اثر مرگ از بین مـى  اما دانشمندان تا جهان باق

   .ولى صورتهاى ایشان در دل مردم موجود است، رود

  :شرح 
حقایق را ، آنانکه درصدد تحقیق مطالب بوده و میل داشته اند تاسرحد امکان

گاهى موضوع قدرتها را پیش کشیده و درباره آنها قلمفرسائى کـرده  ، درك کنند
ه قدرتها قدرت قلم و شمشیر است که بعضى آنها را سبک و سـنگین  از جمل. اند

حتى این مطلـب را در  . کرده و نتیجتا یکى را در میدان سنجش برنده دانسته اند
» گفتگـوى شمشـیر و قلـم    -مناظرة السیف والقلم : ادبیات عرب فصلى را بنام 

سـلما علـم و   م .یکى دیگر از قدرتها قدرت علم و مال اسـت  .اشغال کرده است
و ، سرمایه اى معنـوى و دائمـى  ، دانش .مال براى آدمى سرمایه و پشتیبان است

همیشه ایـن بحـث بمیـان     .ولى در معرض نیستى است، دارائى سرمایه اى مادى
بـراى  ، هر کدام از طرفداران علـم و مـال   ؟که آیا دانش بهتر است یا مال، میآید

ى اقامه کرده و تا حـدودى وضـع را روشـن    اثبات نظریه خودشان دلیل و برهان
مزایـا و  ، مقایسه دقیقى بعمـل آیـد  ، ولى البته اگر میان این دو موضوع. کرده اند

  . برتریهاى هر یک از آنها واضح تر و آشکارتر مى گردد
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  عید واقعى
  :فرمود على 

یوم لا یعصى االله فیه فهو و کل ، و شکر قیامه، انما هو عید لمن قبل االله صیامه
  . یوم عید

  :ترجمه روایت شریفه 
براى کسى عید است که خداوند روزه او را پذیرفته و نمـازش  ) فطر(آن عید 

آنـروز روز  ، و هر روزى که در آن روز معصیت خدا نشـود  .را پاداش داده است
   .عید است

  :شرح 
بار تکلیفى که بر دوش تو نهاده و ، اى انسان دین خود را نسبت بخالق ادا کن

وظائف مذهبى خویش را آن چنـان کـه خـدا خواسـته      .شده است بمنزل برسان
باشد که پروردگار آنها را از تو ببپذیرد و جزاى خیر بتو عنایـت  ، است انجام ده

زنهار که از اوامر خدا سرپیچى و یا بمحرمات و معاصى دامن خویش را . فرماید
انى اگر این اندرزها را بکار بندى چه مى شود؟ نزد پروردگـار  مید .آلوده سازى

شب با آرامش روح و آسایش و وجدان سر بر بالش مینهى . سرفراز خواهى بود
و روز با مسرتى همانند شادى روزهاى عید و شادمانى کامـل بکـار و فعالیـت    

 حساب آخـر کـار خـود را   ، پس تو اى بنده خدا و اى آدم آزاد .خویش میرسى
بکش و تا مى توانى کوشش نما سرتاسر زندگى و هر روز عمر را براى خویش 

   .روز عید بگردانى

  غضب
  :فرمود على 

  . اءلحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها
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  :ترجمه روایت شریفه 
  . گرو ویرانى آن خانه خواهد بود، سنگ غصبى در خانه

  :شرح 
. عبرت مى گیرنـد ، تجربه مى کنند، مى فهمند، مى بینند، دانند مردم بیدار مى

و ، آثـار نیـک و فرخنـده    .این مطلب کاملا براى آنها محسوس است که عدالت
، ساختمانى که بـر اسـاس حـق و عـدالت    . در بر دارد، ظلم آثارى شوم و زشت

گاهدارى مى آن را استوار ن، بنانهاده شده استحکام معنوى دارد و همان استحکام
و از دستبرد حوادث محفوظ مى مانـد امـا   ، کند و همچنان پابرجا و بادوام است

ساختمانى که بظلم و ستم و از مال غیر مشروع سـاخته شـده بـدون گذرانـدن     
، دوران عمر طبیعى خود محکوم بویرانى است و سستى و ناپایـدارى معنـوى آن  

  . خواه ناخواه آن را سرنگون مى سازد
، اثر ختمى و اجتناب ناپذیرى است که از ناحیـه حـق و باطـل   ، ین اثرآرى ا

عدالت و ظلم سرچشمه گرفته و بطور طبیعى همیشه جارى و سارى است و در 
  . قانونش استثنائى وجود ندارد

  غیبت
  :فرمود على 

  . الغیبۀ جهد العاجز

  :ترجمه روایت شریفه 
   .اى قدرت و کوشش آدم ناتوان استمنته) و بدگوئى(غیبت 

  :شرح 
  غیبت یعنى انسان پشت سر کسى سخنى بگوید که او از آن سـخن خوشـش   

  . نیاید
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دین اسلام کـه  ، غیبت در هر کیش و آئین ناپسند و اخلاقا امرى مذموم است
، همیشه براى بر حذر داشتن مردم از صفات و کارهاى ناروا تذکراتى داده اسـت 

قرآن مجیـد در بـاب    .را نیز از کارهاى حرام و ممنوع بشمار آورده استغیبت 
غیبت تشبیهى بکار برده است تا مردم را از ایـن عمـل زشـت منزجـر و متنفـر      

غیبت شخص را مانند خوردن گوشت مرده آن شخص ، این کتاب آسمانى، نماید
د بکار مى دانسته است غیبت اسلحه مردم ناتوان است که همیشه علیه دشمن خو

مثلا کسى دشمن و رقیبى سرسـخت  ، برند زیرا کار دیگرى از آنها ساخته نیست
مى زند و نمى گذارد کـه راحـت     بغض و کینه او در دلش جوش ، و مقتدر دارد

باشد و طبعا مایل است دشمن خود را از بین ببرد ولى چون دشمن قـدرت دارد  
اینست که براى تشفى قلب خـود  ، گیردنمى تواند بر او چیره شود و از او انتقام ب

  . متوسل به غیبت شده و تا مى تواند پشت سر او بد گوئى مى کند

  فرصتها
  :فرمود على 

  . الخیر  فانتهزوا فرص ، اءلفرصۀ تمر مر السحاب

  :ترجمه روایت شریفه 
  . فرصت مانند ابر در گذر است پس فرصتهاى نیک را غنیمت شمرید

  :شرح 
ایـن  . پیشرفت انسان بسته بفعالیتى است که در راه رسیدن بمقصود مـى کنـد  

زیرا گـاهى   .فعالیتها اگر بموقع انجام گیرد صد در صد نتیجه مثبت خواهد داشت
در زندگى انسان مواردى پیش میآید که اگر در آن موارد سخنى بگوید و یـا بـه   

براى او ثمربخش بـوده و ممکـن اسـت    آن سخن و یا آن عمل ، عملى اقدام کند
بنابراین انسـان بایـد وقـت    . مسیر زندگى او بلکه اولاد و اعقابش را عوض کند
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بـدون مسـامحه و     شناس باشد و لحظات حساس را تشـخیص دهـد و سـپس    
چه اگر فرصتها را برایگـان از دسـت بدهـد در    . از آنها بهره بردارى کند، اهمال

  . و پشیمان خواهد گردید فعالیت خود دچار شکست شده

  فلسفه فروع دین
  :فرمود على 

و الزکاة تسبیبا ، والصلاة تنزیها عن الکبر، فرض االله الایمان تطهیرا من الشرك
و الجهـاد عـزا   ، و الحـج تقویـۀ للـدین   ، و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، للرزق
  . والنهى عن المنکر ردعا للسفهاء، واموالاءمر بالمعروف مصلحۀ للع، للاسلام

  :ترجمه روایت شریفه 
) توجه بغیر خدا(خداوند ایمان را واجب گردانید تا مردم را از آلودگى شرك 

  . نماز را واجب نمود تا از تکبر منزه شوند. پاك کند
روزه را واجـب نمـود تـا    . زکاة را واجب کرد تـا روزى فقـرا تـاءمین شـود    

حج را براى تقویت دین و جهـاد را بـراى عـزت و    . امتحان شوداخلاص مردم 
امر بعمروف را بمنظور اصلاح توده مردم و نهى از منکـر را بـراى   ، شوکت اسلام

   .واجب کرده است، بازداشتن اشخاص نادان و سبک مغز از خطا

  :شرح 
از احکام و دستورات الهى چه مى خواهید و جویاى چه هسـتید؟ البتـه مـى    

مـى  ، واهید منافعى معنوى در بر داشته باشند مى خواهید حکمت در آنها باشدخ
مى خواهید بـا دقـت   ، خواهید اسرار و عللى موجب مقرر داشتن آنها شده باشد

مطابقت کامـل دارنـد و بـالاخره مـى     ، کردن در آنها بفهمید که با دانش و منطق
اینـرا  ! قلائـى هسـتند  خواهید خاطرتان آسوده باشد که دستورات مذهبى همه ع

اسـلامى اعـم از کلـى و جزئـى       مسلما بدانید هر یک از دستورات دین مقدس 
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منتها ما حکمت بعضى از آنها را کم و بیش فهمیده و ، داراى منافعى بیشمار است
آنهائى که هنوز حکمتشان معلوم نشده و بصـورت   .حکمت بعضى را نفهمیده ایم
یقینا فلسفه اى دارند اما باید تحقیق نمود و یا صـبر  مبهم در مقابل ما قرار دارند 

و واضـح و  ، کرد تا با پیشرفت علوم و پیدایش نظریات صائب رفع ابهـام شـود  
و هیچ دلیلى ندارند که ما منکر آنها بشویم و بگوئیم فائـده اى در  ، آشکار گردند
   .آنها نیست

  قانون تجارت
  :فرمود على 

  . بغیر فقه فقد ارتطم فى الربا من اتجر

  :ترجمه روایت شریفه 
نـزول و  (داد و ستد کند در ورطه ربا ، کسیکه بدون یاد گرفتن احکام تجارت

  . مى افتد) سود پول

  :شرح 
در فقه اسلامى مباحثى مستدل و منطقى راجـع بـه آداب و شـرائط خریـد و     

لى مربوط به معاملات نقـد و نسـیه   موارد فسخ معامله و مسائ، انواع بیع، فروش
هـر  ، وجود دارد که در همه آنها حقوق طرفین معامله در نظر گرفته شـده اسـت  

تاجر مسلمان پیش از شروع به تجارت باید آنها را یاد بگیـرد تـا در معـاملات    
خود از آن دستورات پیروى و بر طبق آنها داد و ستد خود را تنظیم نمـوده و از  

نکند و اگر بدون بصیرت و آگـاهى از نکـات دقیـق شـرعى      حدود شرع تجاوز
چه بسا نادانسته معامله اى انجام دهـد  ، بکسب و تجارت مشغول شود، معاملات

. و منافع غیر مشروعى بدست آورد و همان سود نامشروع سبب هلاکت او گردد
بلنـد ایـن    هر وقت به بازار تشریف مى برد با آواز حضرت اءمیرالمؤ منین 
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 ،مطلب را به بازرگانان تذکر مى داد و سـفارش مـى کـرد کـه پـیش از کسـب      
  . معلومات نامبرده را کسب نمایند

  قدر خود را بدانید
  :فرمود على 

   .هلک امرؤ لم یعرف قدره

  :ترجمه روایت شریفه 
  . کسیکه قدر خود را نشناخت هلاك گردید

  :شرح 
مـن  : گر خود را بشناسد مى تواند خداى خود را بشناسد که گفته انـد آدمى ا

کسیکه خـود را شـناخت خـداى خـود را شـناخته       -عرف نفسه فقد عرف ربه 
و ، بماهیـت خـویش پـى بـرد    ، چنانچه انسان با فکر و حساب منظمـى . »است

بسجایا و خصال خود واقف گردید و خلاصه فهمید که واقعا چـه هسـت و چـه    
و کسیکه رتبه خود را تشـخیص   .پایه و منزلت خویش را در یافته است، نیست

چـه بکنـد و   ، وظیفه خود را بشناسد و بداند که کجا برود، داد باید بهمان مقیاس
چه بگوید؟ و البته در این صورت نزد همه افراد محتـرم اسـت و خوشـبختى را    

مقام خود آشنا شود و اگر اصلا در صدد نبود که ب .براى خود بدست آورده است
و یا اندیشه و محاسبه اش در این راه غلط باشد و خلاصه بدون در نظر گـرفتن  

و هـر جـا   ، وظیفه اش را ندانست و هر چه خواست کرد و گفـت ، موقعیت خود
  . بگمراهى مى افتد و احترامى ندارد، میلش کشید رفت

  قضاوت از راه گمان
  :فرمود على 
   .من العدل القضاء على الثقۀ بالظن لیس
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  :ترجمه روایت شریفه 
  . از عدالت نیست که شخص مورد اعتماد را با گمان بد محکوم کنند

  :شرح 
بعضى شرور و بدطینت و بعضـى نیـک نفـس و    ، مردم همه یک طور نیستند

، مردم پاك دامن بدون اینکه اراده تظاهر داشـته باشـند  . خوش طینت مى باشند
و بى آنکه نـزد ایـن و آن تعریـف و تمجیـدى از     ، بوظیفه خویش عمل مى کنند

عملا صداقت و امانت خود را در جامعه ثابـت کـرده و نـام نیکـى     ، خود نمایند
این اشخاص مورد اطمینان مردم مى شـوند و چـون   . براى خود کسب نموده اند

در رفـع مشـکلات    و، آبرومند هستند کارهاى مفیدى بوسیله آنها انجام مى گیرد
حرفهـاى نـاروائى   ، حال اگر درباره ایـن قبیـل اشـخاص   . مردم موفق مى شوند

شنیده شد و یا شبهه و گمان بدى حاصل گردید آیا باید نسـبت بآنهـا سـوءظن    
سوابق نیک و قطعى آنها را نادیده گرفت ، پیدا کرد؟ و باحدس و گمان و احتمال
مگر اینکه بمرحلـه یقـین برسـند؟ در    ، د دادو یا اینکه بآن حرفها ترتیب اثر نبای

داد سخن دهد و تکلیـف شـما را    صبر کنید على ، این مورد نیز عجله نکنید
 . روشن نماید

  قناعت
  :فرمود على 

  . اءلقناعۀ مال لا ینفد

  :ترجمه روایت شریفه 
  . قناعت ثروتى است که تمام نمى شود
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  :شرح 
حرص یکى از صفات ناپسند و عبارت از آنسـت کـه انسـان بـراى بدسـت      

و قناعـت یکـى از صـفات    . بیمورد و زائد از متعارف تلاش نمایـد ، آوردن مال
پسندیده و عبارت از آنست که آدمى بآنچه در اختیار دارد و بدسـت آوردن آن  

  . براى او ممکن است راضى باشد
به نظرش کم و هر چه بدسـت آورد در   کسى که اسیر حرص شد هر چه دارد
اما آنکه قناعت پیشه کند دائـره آمـال او    .مقابل دریاى بیکران آز او ناچیز است

گـوئى بـر نعمتـى بـزرگ     ، محدود است بهریک از خواسته هاى خود دست یابد
خدا را بر آن نعمت سپاس مى گوید و با شادى خاصى سـفره   .دست یافته است

آدم قـانع بـا    .ن رنگین مى کند و بهمـان خوشـنود اسـت   زندگى خویش را با آ
خلاصـه  ، نادارى مى سازد و با درآمد جزئى خود را خوشبخت و دارا مى دانـد 

  . عالمى دارد که بیشتر مردم از آن خبرى ندارند

  کار خوب و کار بد
  :فرمود على 

و عمل تذهب مؤ ونته و ، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته: شتان ما بین عملین 
   .یبقى اءجره

  :ترجمه روایت شریفه 
عملى که لذت آن از بین مى رود و عذاب : چقدر تفاوت است میان دو عمل 

  . آن باقى مى ماند و عملى که رنج آن از بین مى رود و پاداش آن باقى مى ماند

  :شرح 
ه و صلاح فـرد و  کار خوب همان کارى است که عقل و شرع آنرا تجویز کرد

اجتماع در آن باشد ولى ممکن است انسان میل و رغبتـى بـآن نداشـته باشـد و     
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کـارى اسـت کـه عقـل و شـرع آنـرا       ، کار بـد . مستلزم رنج و زحمتى هم باشد
نکوهش کرده و از نظر فرد و اجتماع اقدام بآن صلاح نباشد ولـى ممکـن اسـت    

  . انسان مایل بآن باشد
جام داد خدا را خشنود کرده وجدان خـویش را هـم   انسان کارى خوبى که ان

ولـى وقتیکـه   . و رنج و زحمت آن کار هم فراموش مى شود .راضى نموده است
وجدان خـویش را نیـز   ، انسان کار بدى انجام داد خدا را از خود خشمناك کرده

لذتى هم داشته باشـد  ، و اگر آن کار بد. ناراحت نموده و پشیمانى هم باید بکشد
   .آنى و زود گذراست لذتش

چنانچه انسان در موقع ارتکاب هر عملى یک چنین حساب و بررسى بکند و 
عقل خویش را قاضى قرار دهد دامن پاك خویش را آلوده به زشتیها نمى کند و 

  . در آتش ندامت هم نمیسوزد

  کار نیک
  :فرمود على 

و لا یقـولن  ، و قلیله کثیر، فان صغیره کبیر، و لا تحقروا منه شیئا، افعلوا الخیر
   .فیکون و االله کذلک، ان اءحدا اءولى بفعل الخیر منى: اءحدکم 

  :ترجمه روایت شریفه 
و هیچ کار نیکى را کوچک مشمرید زیرا کوچک آن بـزرگ و  ، کار نیک کنید

 ـ   .کم آن هم بسیار است ار و هیچ کس از شما نگوید که دیگـرى بانجـام دادن ک
  . چه بخدا سوگند آن دیگرى سزاوارتر مى شود، نیک از من سزاوارتر است

  :شرح 
اشخاص نیک کار نیک را دوست مى دارند و هر وقت کار نیکى بـراى آنهـا   
پیش آمد خوشحال مى شوند و آن را غنیمت مى دانند و بفال نیک مى گیرنـد و  
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مورد کار نیک همت ندارنـد  ولى بعضى از مردم در . بیدرنگ آنرا انجام مى دهند
و براى آنکه شانه از زیر بار آن خالى کنند پاى دیگران را بمیـان کشـیده و مـى    

اثر این  ؟چرا فلانى این کار خیر را انجام انجام ندهد او که سزاوارتر است: گویند
دون همتى آنستکه آن دیگرى که انتظار مى رود کار نیـک را انجـام دهـد ایـن     

اى او دست مى دهد و موفق بآن کار نیک مى شود و از ایـن  فرصت با ارزش بر
  . شخص بى همت توفیق آن کار سلب مى شود

  کشتى گرفتن باحق
  :فرمود على 

   .من صارع الحق صرعه

  :ترجمه روایت شریفه 
  . حق او را بر زمین مى کوبد، کسیکه با حق کشتى گیرد

  :شرح 
ودات برپایه حق است باین معنى که همه آنها را خداونـد  مبناى آفرینش موج

حق مانند روز روشن واضح و چـون کـوه    .بمقتضاى حکمت ایجاد فرموده است
مردم بینا چون حق را بنگرند بدنبال آن روند و با ایمان بـه   .پابرجا و ثابت است

امـور   درباره آن فداکارى کنند ولى اشخاص کوتاه فکر و کسـانیکه در ، موفقیت
از حق روى مى گردانند و ، تعمق کامل نمینمایند و تنها ظاهر فریبنده را مى بینند

بعضى هم لجاجـت را بیشـتر کـرده بـاحق بمبـارزه      ، طرفدارى از باطل مى کنند
مثل چنین اشخاصى که باحق جنگ مى کنند درست مثل کسـى اسـت   . برخیزند

امـا کـوه   ، کوه را درهم شکندبخیال اینکه ، که با مشت گره کرده بکوه حمله کند
مخالفین حق نیز خود را خسـته  ، همچنان استوار و او خود از پاى در آمده است
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پس از خاتمه کار زار آن هنگام که در مقابل جلوه حـق قـرار گرفتنـد    . مى کنند
   .متوجه مى شوند که حق باحق است و حق مخالفین خود را شکست داده است

  کم گوئى
  :فرمود على 

   .اذا تم العقل نقص الکلام

  :ترجمه روایت شریفه 
  . گفتار کم مى شود، هرگاه عقل کامل شد

  :شرح 
درباره خود آن سـخن فکـر   ، وقتیکه صلاح باشد سخن مى گوید: آدم عاقل 

وضع و موقعیت شنونده یا شـنوندگان  ، مناسبت مقام را در نظر مى گیرد، مى کند
  . مى کند و آنچه مى گوید مختصر و مفید خواهد بود را ملاحظه

سخنى که این نکات الهام بخش آن باشند براى همیشه و همـه کـس جالـب    
  . هیچ کس از شنیدن آن خسته نمى شود و حداکثر استفاده را از آن میبرد .است

از ، البته رعایت شرائط نامبرده کار آسانى نیست و با پرگوئى فراهم نمى شود
قهرا کمتر حـرف  ، ن جهت کسیکه مقید باشد جهات فوق الذکر را منظور بداردای

اما آدمى که از عقل بهره کافى ندارد در موقع حرف زدن هیچیک از ایـن  . میزند
طبعا گفتـار چنـین   . نکات را ملاحظه نمى کند و هر چه بر زبانش آمد مى گوید

   .کسى بسیار است

  محبوبیت
  :رمودف على 

   .و ان عشتم حذوا الیکم، خالطوا الناس مخالطۀ ان متم معها بکوا علیکم
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  :ترجمه روایت شریفه 
با مردم چنان رفتار کنید که اگر با آن رفتار بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده 

  . باشید مشتاق شما باشند

  :شرح 
ه آنها را دوست دارند و اشخاصى مى بینیم که تازنده اند مردم با عشق و علاق

میدانید اینها چه کرده اند که محبـوب  ، در مرگ آنان متاءثر و سوگوار مى شوند
شده اند؟ اینها روش صحیحى براى معاشرت انتخاب کرده اند یعنى بیخود و بـى  
جهت کسى را از خود نیازرده اند و کوشش نموده اند آنچنانکـه شایسـته اسـت    

شـما هـم اگـر مـى     . و دلها را از خود شاد نمایند حقوق دیگران را رعایت کنند
خواهید محبوب شوید و مردم نسبت بشما علاقمند گردند باید بـراى نیـل بـاین    

  . گیرید  مقصود هنگام تماس با مردم رویه خردمندانه اى در پیش 

  محل اقامت
  :فرمود على 

   .کخیر البلاد ما حمل، لیس بلد باءحق لک من بلد

  :ترجمه روایت شریفه 
هیچ شهرى براى تو شایسته تر از شهر دیگر نیسـت بهتـرین شـهرها شـهرى     

  . است که وجود ترا تحمل کند

  :شرح 
  انسان به این جهان آمده است تا خود را بکمال برساند و از وجـود خـویش   

تـو خـود   دیگـران را نیـز از پر  ، بهره مند گشته و هنگامى که شایستگى پیدا کرد
البته محیط و فضائى لازم است تا آدمى در آن محیط و فضا براى . سودى بخشد

وسـائل   .رسیدن بآرمانهاى فوق پروبالى بزند و موقعیتى بایست تـا در سـایه آن  
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و موانعى براى پیشرفت او وجود نداشته باشـد  ، زندگى و آسایش او تاءمین شود
ید آنجا را مرکـز زنـدگى و جنـبش    آدمى با، در هر جا چنین موقعیتى فراهم شد

پیشوایان ماهم بهمین لحاظ گاهى از موطن خود کوچ کرده و . خویش قرار دهد
پیغمبر اسلام صلى االله علیه و آله از مکه بـه  . در شهرهاى دیگر اقامت گزیده اند

  . از مدینه بکوفه هجرت فرموده اند مدینه و على 

  مراتب علم
  :فرمود على 

   .و اءرفعه ما ظهر فى الجوارح و الاءرکان، اءوضع العلم ما وقف على اللسان

  :ترجمه روایت شریفه 
پائین ترین مرتبه علم آنستکه بر زبان متوقف گردد و بـالاترین مرتبـه علـم    

  . آنستکه اثر آن در اعضا و جوارح آشکار شود

  :شرح 
بشـر بـاین موهبـت مفتخـر      .روردگار جهان استعلم یکى از مواهب عالیه پ

فـرا راه خـویش و دیگـران    ، شده است تا در تاریکیهاى زندگى مشعلى فروزان
خـود را اصـلاح   ، آیا سزاوار است آدمى با داشتن چنین راهنمـائى . داشته باشد

نکرده و بفضائل اخلاقى آراسته نسازد؟ و فقط اندوخته هاى علمى خویش را بر 
با بیان و گفتار خویش ، ساخته و در هر مجلس و محفل که قدم نهد زبان جارى

  این گوهر گرانبها را بدیگران ارزانى دارد؟
اعمال و رفتار آدمـى را در جهـت   ، بلکه سزاوار است که دانش و بینش! خیر

صحیحى رهبرى کند و مفاسد و معایب او را مرتفع سازد و خلاصه از حرکات و 
کسانیکه این اسـتفاده را از علـم   . نش و بینش مشهود باشدسکنات آدمى آثار دا
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بخودشان و علم ستم کرده و قدر و مرتبه علم را آنطورى که شاید و ، خود نکنند
  . باید نشناخته اند

  میدان امتحان
  :فرمود على 

   .الولایات مضامیر الرجال

  :ترجمه روایت شریفه 
   .ها میدان آزمایش مردان استحکومت و فرمانروائى 

  :شرح 
» . هنگامى که آدمى امتحان شد ارزش او معلوم مى شـود «: از قدیم گفته اند

بعضى اشخاص موقعى که منصـبى   .یکى از موارد امتحان حکومت بر مردم است
بآنان واگذار شد و قـدم در میـدان فرمـانروائى نهادنـد و حـوزه اى در اختیـار       

گوى سبقت را از همکاران خود مى رباینـد و ارزش  ، و کاردانى با تدبیر، داشتند
اجتماعى خویش را بـالا بـرده و لیاقـت و شایسـتگى را در اداره کـردن امـور       
مربوطه ثابت مى کنند و چنان مردم را شیفته اخلاق و سیاست و پشت کار خود 
. ندمى نمایند که هیچوقت مردم راضى نیستند محل ماءموریت خود را ترك گوی

از گردانیدن چرخ ریاست عاجز و بعلـت نداشـتن   ، ولى بعضى بواسطه ناپختگى
سیاست لازم اوضاع و احوال آن منطقه را دستخوش اغتشاش نموده و نمیتواننـد  

اینست که با خشم و نارضایتى مردم روبرو شده ، افراد را قانع و راضى نگهدارند
  . و فرمانروائى بدر روند و در نتیجه شکست خورده بایستى از میدان حکومت

  میزان ستایش
  :فرمود على 

  . والتقصیر عن الاستحقاق عى اءو حسد، الثناء باءکثر من الاستحقاق ملق



115 

 

  :ترجمه روایت شریفه 
، و کمتر از آنچه شایسـته اسـت  ، ستودن بیش از آنچه سزاوار است چاپلوسى

   .ک بردن استنشانه درماندگى در سخن و یا رش

  :شرح 
اندازه . و در هر مورد اندازه نگهدار باشد، آدم باید حساب هر کارى را بکشد

مـثلا اگـر مـى    ، اى که با عقل و منطق مطابق باشد و از حدود خود تجاوز نکند
خواهد از کسى تمجید کند و زبان بستایش او بگشـاید و کمـالات او را بشـمرد    

املا در نظر بگیرد و مزایا و خصوصیات واقعـى او را  باید مقام و فضیلت او را ک
اگر رعایت این جهت . یاد آور شود و آنطورى که شایسته است او را مدح گوید

شخص مـورد نظـر را معرفـى کنـد خـواه      ، را ننماید و بدون توجه بآن موضوع
اگـر بطـرف    .ناخواه از جاده مستقیم خارج شده و افراط یا تفریط نمـوده اسـت  

تملـق  ، منحرف گردید یعنى بیشتر از حد لازم و مناسـب او را ثنـا گفـت    افراط
کرده و خود را آدم پست و متملقى شناسـانده اسـت و چنانچـه بطـرف تفـریط      
متمایل شد یعنى کمتر از میزان لیاقتش او را ستود باز عیب خود را ثابـت کـرده   

ارد و نمـى توانـد   زیرا معرفى ناقص مى رساند که یا گوینده قدرت بیان ند .است
و یا درباره او حسادت مـى ورزد و نمـى   ، درباره شخص ممدوح داد سخن دهد
  . خواهد او را بتمام معنى معرفى کند

  ناتوان ترین مردم
  :فرمود على 

اءعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اءعجز منه من ضیع مـن ظفـر   
   .به منهم
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  :ه ترجمه روایت شریف
و ناتوان تـر از  ، ناتوان ترین مردم کسى است که نتواند دوستانى بدست آورد
  . او کسى است که دوستانى را که بدست آورده از دست بدهد

  :شرح 
با بکاربردن ، مردم بانشاط که میل دارند از همه مزایاى زندگى بهره مند شوند

بمنظور حفـظ و نگهـدارى    و، دوستانى براى خود فراهم مى کنند، صفات انسانى
آنها آنچه لازمه صداقت و صمیمیت است انجام داده و باصطلاح با آنها یکرنـگ  

اما مردم سست و بیحال که عمر خود را بدون برنامه مـى گذراننـد و   . مى شوند
چندان مقید نیستند که دوستانى بدست ، خودشان هم نمى دانند براى چه زنده اند

ى با آنها دوست شدند وجود دوستان براى آنهـا چنـان   آورند و اگر تصادفا کسان
بى تفاوتست که در رعایت حقوق دوستى کوتاهى کرده و نسبت بآنها بـى اعتنـا   

  . مى شوند و سرانجام آنها را از دور خود پراکنده مى سازند

  نشانه هاى ستمکار
  :فرمود على 

، و من دونه بالغلبۀ، من فوقه بالمعصیۀیظلم : للظالم من الرجال ثلاث علامات 
   .و یظاهر القوم الظلمۀ

  :ترجمه روایت شریفه 
با سرکشى بما فوق خود ستم مى کند و اطاعـت او  : ستمکار سه علامت دارد

بزیر دست خود ظلم مى کند و او را شکست مى دهد و از ستمکاران ، نمى نماید
  . پشتیبانى و جانبدارى مى کند
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  :شرح 
کسیکه از جاده حق و عدالت منحرف شد و رعایـت نظـم زنـدگى فـردى و     

رسید   اجتماعى نکرد ظالم محسوب مى شود آدم ستم پیشه تا هر جا که دستش 
بى پـروا حـق دیگـران را    ، ظلم مى کند و بهر کس که توانست ستم روا مى دارد

شخصى کـه  . ضایع مى کند و وظیفه اى که نسبت به سایرین دارد انجام نمى دهد
در این مسیر خطرناك و انحرافى قرار گرفته نشانه هائى دارد که شما مى توانیـد  

مطابق مقررات باید از  -1: اینک علائم وى . از روى آن نشانه ها او را بشناسید
اشخاصى که بر او تفوق و برترى و حق فرمـان دارنـد فرمـانبردارى کنـد ولـى      

پیچى مى نماید و باین وسیله بر آنها ظلم مى زیربار نمى رود و از فرمان آنها سر
اشخاصیکه زیر دست او هستند و او بر آنهـا تسـلط و اقتـدارى دارد و     -2کند 

باید حق آنها را رعایت کند حاضر نیست و از مقام و مرتبه خود سـوء اسـتفاده   
علاوه بر اینها چنانچه توانست غیر مسـتقیم هـم    -3کرده و بر آنها ستم مى کند 

باین معنى که ستمکاران را در مورد ظلم کمک مى دهد و با آینـده  ، مى کندظلم 
  . نافرجام آنها شریک مى گردد

  نیل بمقصود
  :فرمود على 

   .من طلب شیئا ناله اءو بعضه

  :ترجمه روایت شریفه 
بهمه یا بعضـى  ) و براى دست یافتن بآن کوشش کند(کسیکه چیزى را بجوید 

  . ز آن نائل مى شودا
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  :شرح 
کسى که عزم سفر دارد پس از تصمیم بایستى اسباب سفر بربنـدد و حرکـت   

، و الا بـدون ایـن مقـدمات   ، کند و مسافتى را به پیماید تا بمقصد خویش برسـد 
کسیکه منظورى دارد نیز باید تصمیم بگیرد . محال است بمحل مقصود وارد گردد

کسانیکه . واسته خویش گام بردارد تا بهدف برسدو کمر همت بربندد و بسوى خ
در راه رسیدن بمقصود فعالیت کرده و موانع را از پیش پاى خود بـر داشـته انـد    
فاصله اى که تا مقصود دارند طى کرده و سرانجام موفق گشته انـد و اگـر بهمـه    

پس کوشش آدمـى  . خواسته خویش دست نیافته اند بقسمتى از آن نائل شده اند
: در قرآن مجید است . خواهد بود  ر کار بى نتیجه نبوده و مسلما ثمر بخش در ه

براى آدمى جـز آنچـه سـعى و کوشـش میکنـد       -وان لیس للانسان الا ماسعى 
  :و گفته اند» نخواهد بود

  . »عاقبت جوینده یابنده بود«

  وصى خودت باش
  :فرمود على 

و اعمل فى مالک ما تؤ ثـر اءن یعمـل فیـه مـن     ، کن وصى نفسک، یاابن آدم
   .بعدك

  :ترجمه روایت شریفه 
و آن انفاقى که میـل دارى بعـد از   ، خودت وصى خودت باش !اى فرزند آدم

  . خودت بجاى آر) تا زنده هستى(تو از مال تو انجام شود 

  :شرح 
ى و مالى را کـه  و عبادات بدن، بعضى از مردم مطیع اوامر و نواهى الهى هستند

خداوند فرموده است بجا میآورند ولى بعضى از مردم چنـان غـرق در مادیـات    
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گفتار و رفتار آنهـا از حـریم و حـدود    . هستند که سر از پاى خویش نمیشناسند
اصلا مثل اینکه یادشان نیست که بایـد خـدا را عبـادت کننـد و     . دنیا نمى گذرد

. ان را از این مراسم معاف مى شمرندگوئى خودش، وظائف مذهبى را انجام دهند
کم و بیش عبادت بـدنى را ماننـد نمـاز بجـا میآورنـد امـا       ، گروهى هم از مردم

که رسـیدند بخـل مـى    ) صدقات و خیرات مستحب، زکاة، خمس(بعبادات مالى 
ورزند و حاضر نیستند به مستحقین کمک کنند و بعضى هم وصیت مى نمایند که 

عیه مالشان را بدهند و براى آنها کار خیر کننـد ولـى   پس از مرگشان حقوق شر
این اشخاص باید تا زنده هستند گذشت داشته و بدست خودشان کارهائى که در 

کسـیکه  . نظر دارند انجام دهند و منتظر اقدامات دیگران بعد از خودشان نباشـند 
  . نباشد دیگرى دلسوز او نخواهد بود  دلسوز خودش 

  وظیفه قاضى
  :فرمود على 

   .و لا یتبع المطامع، و لا یضارع، لا یقیم اءمر االله سبحانه الا من لا یصانع

  :ترجمه روایت شریفه 
حکم و فرمان خدا را کسى بر پا مى دارد که علیه مظلوم راه مدارا و سـازش  

نى را در پیش نگیرد و مانند تبه کاران رفتـار نکنـد و مطیـع خواهشـهاى نفسـا     
  . نباشد

  :شرح 
راى  .قضاوت و حکمیت منصبى شریف و کـار پیغمبـران و اولیـاء خداسـت    
خـدا  ، قاضى و حکم در صورتى عادلانه و خدا پسند است که هنگام راءى دادن

روز قیامـت  ، را در نظر داشته باشند به مسؤ ولیتى که بر عهده دارند توجه نمایند
آن کسى که مى خواهنـد دربـاره او حکـم    خودشان را بجاى ، را فراموش نکنند
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باطـل را  ، از راهنمائى و اطاعت وجدان سرپیچى نکنند، صادر کنند فرض نمایند
بـا ظـالم توافـق نکننـد تـا      ، بصورت حق و حق را بصورت باطل جلوه ندهنـد 

آنـان را از پـرواز نمـودن در    ، دام طمـع ، بدینوسیله حق مظلوم را پایمال نمایند
گوئى باز ندارد حاضر باشند دسـت از مقـام و رتبـه خـود     فضاى عدالت و حق 

  . بردارند اما برخلاف شرع و وجدان حکمى نکنند
حکم خدا همیشه بوسیله قاضیان و داوران پاکدامنى که بـا ایـن وضـع بکـار     

   .خود مشغولند زنده و پاینده است

  همت عالى
  :فرمود على 

   .ینتجهما علو الهمۀ الحلم و الاءناة تواءمان

  :ترجمه روایت شریفه 
  . بردبارى و تامل قرین و تواءمند که از همت عالى سرچشمه مى گیرند

  :شرح 
مثلا همت . صفات دیگرى را به دنبال دارند، بعضى از حالات و صفات انسان

» عـزم راسـخ و قـوى   «یکى از صفات و حالات بشر است که میتوان آن را بـه  
همت موقعى که در انسان محکـم شـد و بـالا گرفـت بکلـى آدم را      . ردتفسیر ک

دگرگون مى سازد و صفات جالبى براى او بوجود میآورد و او را زنده و پایـدار  
همه اشخاصى که عظمت یافته و بجائى رسیده و نـام و نشـانى در   ، نگه مى دارد

، آنها بوده است این جهان پهناور از خود بیادگار گذاشته اند بواسطه همت والاى
در برخورد با مردم متانـت دارد از خطاکاریکـه   ، زیرا آدمى که همتش عالى شد

چه خود را بالاتر از افق او مى دانـد و اگـر   ، باو توهین کرده صرف نظر مى کند
صلاح دید او را تنبیه کند بدون عجله با فکر و نقشه صحیح او را خـاموش مـى   
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فات خوب دسـت بدسـت هـم داده و انسـانى     و معلوم است که این همه ص. کند
درست مى کنند که آنچه لازمه انسانیت است در او موجـود باشـد و او را بـراى    

و شایانى باو مـى   مؤثرجلو برده و کمک   دست یافتن بمقاصد و خواسته هایش 
  . نمایند

  همه کاره
م عليهعلى  لا   :فرمود الس

   .من اءوماء الى متفاوت خذلته الحیل

  :ترجمه روایت شریفه 
کسیکه بخواهد چند کـار مختلـف و دور از هـم را اداره کنـد از چـاره کـار       

  . درمانده مى گردد

  :شرح 
باهوش و استعداد و قدرتى کـه در نهـاد خـویش دارد مـى توانـد در      ، انسان

کارهائى اقدام و براى خود و جامعه خود بلکه نـوع بشـر خـدمات ذى قیمتـى     
که تا خورشید و ماه بوضع فعلى ببشر نور مى دهند همچنان خـدمات   انجام دهد

، ولى باید در نظر گرفتن توانائى و ورزیدگى خود. او مورد نظر و باارزش باشند
کارهائى انتخاب کند که تا حدودى با هم متناسب باشند و اطلاعات کافى درباره 

کـدام را آنطـورى کـه    آنها داشته باشد و بتواند بهمه آنهـا رسـیدگى کنـد و هـر     
در غیر این صورت اگر چند کار مختلف و نامربوط بدسـت  ، میبایست بجا آورد

گرفت و خواست در همه آنها دخالت تام داشته باشد و دقت لازم در هر یک از 
آنها بکند از عهده آنها بر نمیآید و نمى تواند بـراى هـر یـک از آنهـا چـاره اى      

چنین آدمى وقت عزیز و نیروى خود را که مـى  ، بیاندیشد و آنها را بآخر برساند
   .بیهوده تلف کرده است، بایست در کارهاى مقدور صرف کند تا نتیجه بگیرد
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  یاد مرگ
  :فرمود على 

   .نفس المرء خطاه الى اءجله

  :ترجمه روایت شریفه 
  . هر نفس آدمى گامى است که بسوى مرگ بر مى دارد

  :شرح 
. سرنوشت همه موجودات و فرجام همه هسـتیها  .آخر هم نیستى !اول نیستى

مسیرى است که همه باید به پیمایند و استثنائى بـراى احـدى    !مرگ آرى مرگ
چه خوب بود اگر آدمى گـاهى بـآن توجـه داشـت تـا از آن       .نیست) جز خدا(

! ى دست بـردارد سرکشى و قلدرى باز ایستد و از آنهمه پایکوبى و بى بند و بار
و چه خوب بود بداند آنهمه تلاشهاى بیمورد به بن بست منفى مى رسد و آنهمـه  

  . حسابهاى روا و ناروا بصفر منتهى مى گردد
مگر حرص و ولع مى گذارد که آدم جـز بـه زر و زیـور دنیـا      !ولى افسوس

نظرى افکند و جز به محدوده مادى خویش کارى داشته باشد؟ هیچ وقت بفکـر  
رگ نمى افتد و هیچگاه از این سفر اجبـارى یـادى نمـى کنـد و اگـر هـم در       م

از خاطر او گذر کرده و ، مواقعى و بمناسباتى نامى از مرگ بمیان آمد خیلى زود
  . هنوز اثرى در او نگذاشته جاى خود را بافکار متشتت دیگرى مى بخشد
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